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 1/6/79  - ی دومجلسه

 اسرار و علل غیبت امام زمان 

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 غیبت حضرت یوسف

 :فرمایدمرحوم صدوق می

فإنها كانت عشرین سنة لم یدهن فيها و لم یكتحل و لم یتطيب و لم یمس النساء حتى  و أما غيبة یوسف 

جمع الله ليعقوب شمله و جمع بين یوسف و إخوته و أبيه و خالته كان منها ثلاثة أیام فی الجب و فی السجن 

عة أیام فاختلفت بضع سنين و فی الملك باقی سنيه و كان هو بمصر و یعقوب بفلسطين و كان بينهما مسيرة تس

عليه الأحوال فی غيبته من إجماع إخوته على قتله ثم إلقائهم إیاه فی غيابت الجب ثم بيعهم إیاه بثمن بخس 

دراهم معدودة ثم بلواه بفتنة امرأة العزیز ثم بالسجن بضع سنين ثم صار إليه بعد ذلك ملك مصر و جمع الله 

 2. تعالى ذكره شمله و أراه تأویل رؤیاه

روغن بر گيسوان نزده و سرمه  و در این مدتّ یعقوب بيست سال به طول انجاميد  غيبت یوسف  امّا

نكشيده و عطر استعمال نكرده و به زنان نزدیك نشده بود تا آنكه خداى تعالى پریشانى یعقوب را برطرف كرد و 

وز این غيبت را در چاه و چند سه ر. اش را به گرد یك دیگر جمع كرد یوسف و برادرانش و پدر و مادر و خاله

بود و یعقوب در فلسطين و بين آنها نه روز  یوسف در مصر. سال آن را در زندان و باقى سنوات را در امارت بود

برادرانش اتّفاق كردند او را بكشند، سپس او را . مسافت بود و در دوران غيبتش احوال مختلفى بر وى عارض شد

كه چند درهم معدود بود فروختند، بعد از آن گرفتارى زن   ه او را به بهاى اندكىبه چاه عميقى انداختند، آنگا

عزیز مصر و چندین سال در زندان به سر بردن پيش آمد و سپس امير مصر گردید و خداى تعالى اوضاع پریشان 

 .او را سامان داد و تأویل خوابش را به وى نمایاند

 :كندنقل می  ضرت یوسفسپس مرحوم صدوق روایاتی در مورد غيبت ح

 

                                                             

 .در ادامه مطالب سال تحصيلی گذشته بود، به جزوه سال تحصيلی قبل ملحق گردید چون موضوع درس جلسه اول ادامه بحث غيبت حضرت ابراهيم  
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ها در غدیر شركت كردند و آن آن: عبارت را آورده است و آن عبارت این استغزالی در كتاب سر العالمين عبارتی دارد و ذهبی هم در شرح حال غزالی آن   

بخ بخ لك لقد اصبحت مولا كل مؤمن و مژمنة سپس هوای نفس بر آنان غلبه كرد و ریاست آنان را گول زد پس پشت گوش انداختند : گفتند دو به علی 

دانم عذر او چيست و گفته كنند را زد، نمیها ادعا میاین كلام پوچ كه رافضی: بی گویدو غدیر را به ثمن بخسی فروختند و چه كار بدی كردند سپس ذه
 .شده او رجوع كرد بدرستی كه او از دریاهای علم بود



  

     

 

 حدیث اول غیبت حضرت یوسف

نِ الْحسَُيْنِ بْنِ الْحسََنِ بْنِ أبََانٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلیٍِّ مَاجِيلَوَیْهِ رَضیَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيىَ العَْطَّارُ عَ

 أبَِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ  أحَْمَدَ بْنِ الْحسََنِ الْمِيثَمیِِّ عَنِ الْحسََنِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ هشَِامِ بْنِ سَالِمٍعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمةََ عَنْ 

قَالَ لَهُ بِمَوضِْعِ كذََا وَ  -قدَمَِ أَعْرَابیٌِّ علَىَ یُوسُفَ لِيشَْتَرِیَ مِنْهُ طعََاماً فَبَاعَهُ فلََمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ یُوسُفُ أَیْنَ مَنْزلُِكَ: قَالَ

وبُ یَا یعَْقُوبُ فَإنَِّهُ سَيَخْرُجُ إلَِيْكَ رجَُلٌ عَظِيمٌ جَمِيلٌ كذََا قَالَ فَقَالَ لَهُ فَإِذَا مَررَْتَ بِوَادِی كذََا وَ كذََا فَقِفْ فَنَادِ یَا یعَْقُ

للَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَنْ تَضِيعَ جسَِيمٌ وسَِيمٌ فَقُلْ لَهُ لَقِيتُ رجَلًُا بِمِصْرَ وَ هُوَ یُقْرئُِكَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَكَ إِنَّ وَدِیعَتَكَ عِنْدَ ا

قُوبُ فَخَرَجَ بیُِّ حَتَّى انْتَهَى إِلىَ الْمَوضِْعِ فَقَالَ لغِِلْمَانِهِ احْفَظُوا علَیََّ الْإبِِلَ ثمَُّ نَادَى یَا یعَْقُوبُ یَا یعَْقَالَ فَمَضىَ الأَْعْرَا

أنَْتَ یعَْقُوبُ قَالَ نَعمَْ فَأبَلَْغَهُ مَا إلَِيْهِ رجَُلٌ أَعْمىَ طَوِیلٌ جسَِيمٌ جَمِيلٌ یَتَّقیِ الْحَائِطَ بِيَدِهِ حَتَّى أَقْبَلَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ 

زَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَهُ نعََمْ إنِِّی رجَُلٌ قَالَ لَهُ یُوسفُُ قَالَ فسََقَطَ مغَشِْيّاً علََيْهِ ثمَُّ أَفَاقَ فَقَالَ یَا أَعْرَابیُِّ أَ لَكَ حَاجَةٌ إِلىَ اللَّهِ عَ

لَيْسَ یُولدَُ لیِ مِنْهَا وَ أحُِبُّ أَنْ تدَْعُوَ اللَّهَ أَنْ یَرزُْقَنیِ وَلدَاً قَالَ فَتَوضََّأَ یعَْقُوبُ وَ صَلَّى  كَثِيرُ الْمَالِ وَ لیِ ابْنَةُ عمٍَّ

یَعلَْمُ أَنَّ  كَانَ یعَْقُوبُ نَانِ فَرَكعَْتَيْنِ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرزُِقَ أَربَْعَةَ أبَْطُنٍ أَوْ قَالَ سِتَّةَ أبَْطُنٍ فِی كُلِّ بَطْنٍ اثْ

إنِِّی أَعلَْمُ مِنَ اللَّهِ ما لا   حیٌَّ لمَْ یَمُتْ وَ أَنَّ اللَّهَ تعََالَى ذِكْرُهُ سَيُظْهِرُهُ لَهُ بَعدَْ غَيْبَتِهِ وَ كَانَ یَقُولُ لِبَنِيهِ یُوسُفَ 

إِنِّی لأََجدُِ رِیحَ یُوسُفَ   هُ علَىَ ذِكْرِهِ لِيُوسُفَ حَتَّى أَنَّهُ لَمَّا وجََدَ رِیحَ یُوسُفَ قَالَوَ كَانَ أَهلُْهُ وَ أَقْربَِاؤُهُ یُفَنِّدُونَ   تعَلَْمُونَ

  علَى  يصَ یُوسُفَبْنُهُ وَ ألَْقىَ قَمِلَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ قالُوا تَاللَّهِ إنَِّكَ لَفیِ ضَلالِكَ الْقدَِیمِ فلََمَّا أَنْ جاءَ الْبشَِيرُ وَ هُوَ یَهُوداَ ا

  و 2. وجَْههِِ فَارتَْدَّ بَصِيراً قالَ أَ لمَْ أَقُلْ لَكمُْ إنِِّی أَعْلمَُ مِنَ اللَّهِ ما لا تعَلَْمُونَ

یك اعرابى به نزد یوسف آمد تا از او طعامى بخرد و : روایت كند كه فرمود ام صادق هشام بن سالم از ام»

در فلان مكان، : منزلت كجاست؟ او گفت: كار فارغ شد یوسف به او گفت به او فروخت و چون از آنیوسف هم 

مرد بزرگوار ! اى یعقوب! اى یعقوب: چون به فلان وادى رسيدى بایست و فریاد كن: یوسف به او گفت: فرمود

سلام من در مصر مردى را ملاقات كردم كه به شما : اى خواهد آمد و به او بگو نيكو منظر و تنومند و خوش چهره

  اعرابى رفت و بدان موضع رسيد و به غلامانش: فرمود. امانت تو نزد خداى تعالى ضایع نشده است: رسانيد و گفت

مرد نابيناى بلند قامت و نيكو منظرى در حالى ! اى یعقوب! اى یعقوب: شترها را نگه دارید، سپس فریاد زد: گفت

 .آرى، آنگاه پيام یوسف را به او رسانيد: ا تو یعقوبى؟ گفتآی: كه دستش به دیوار بود پيش آمد، مرد به او گفت

آیا از خداى تعالى حاجتى دارى؟ ! اى اعرابى: یعقوب بيهوش بر زمين افتاد و چون به هوش آمد گفت: فرمود

آرى، من مردى ثروتمندم و زنم دختر عموى من است و تا كنون فرزندى برایم نزائيده است، دوست دارم : گفت

                                                             
 .89: یوسف   
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یعقوب وضو ساخت و دو ركعت نماز گزارد سپس به درگاه : فرمود. تا خداوند فرزندى به من عطا كنددعا كنى 

 .خداى تعالى دعا كرد و زنش چهار شكم یا فرمود شش شكم حامله شد و هر بار نيز دو قلو زائيد

ه زودى ظاهر دانست كه یوسف نمرده و زنده است و خداى تعالى پس از یك دوره غيبت او را ب پس یعقوب مى

دانيد و خاندان و خویشانش  دانم كه شما نمى من از جانب خداوند چيزى را مى: گفت سازد و به فرزندانش مى مى

من : شمردند تا آنگاه كه بوى یوسف را استشمام كرد و گفت كرد او را خرفت مى به واسطه آنكه از یوسف یاد مى

به خدا سوگند كه تو در بيراهه قدیم خود هستى و : گفتند دانيد،یابم اگر مرا كم عقل و نادان ن بوى یوسف را مى

آیا : چون بشير آمد كه همان پسرش، یهودا بود و پيراهن یوسف را به رویش انداخت و دو مرتبه بينا گردید، گفت

 «دانيد؟ دانم كه شما نمى به شما نگفتم كه من از جانب خدا چيزى را مى
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 1/6/79  -ی سومجلسه

 غیبت انبیاء اب بت امام زمانشباهت غی

  غیبت حضرت یوسف 

 :اول بررسی سند روایت

نِ الْحسَُيْنِ بْنِ الْحسََنِ بْنِ أبََانٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلیٍِّ مَاجِيلَوَیْهِ رَضیَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيىَ العَْطَّارُ عَ

 اللَّهِ أُورَمَةَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ الْحسََنِ الْمِيثَمِیِّ عَنِ الْحسََنِ الْوَاسِطیِِّ عَنْ هشَِامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبَیِ عَبدِْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

 : محمد بن علی ماجیلویه

   .أكثر الصدوق الروایة عنه فی الفقيه و غيره، مترضيا عليه :فرمایدمی خوئیمرحوم 

 «.گویدمی "رضی الله عنه"و  ؛كندنقل می یت بسيارادر كتاب فقيه و غير آن از او روای صدوقمرحوم »

-را نيز دليل بر وثاقت نمی برای كسی حتی ترحم امام .داننداز توثيق شخص می غيرترضی را  خوئیمرحوم 

نظر ما اكثار حدیث از  دانند و بهترضی را به شرط عدم معارض لااقل علامت حسن می مامقانیامّا مرحوم  .دانند

 .باشدایشان و ترضی بر او علامت حسن او می

 : محمد بن یحیی عطار

،  زمانه  أصحابنا فی  محمد بن یحيى أبو جعفر العطار القمی، شيخ  :كنداز مرحوم نجاشی نقل می خوئی مرحوم

 2. ثقة، عين، كثير الحدیث، له كتب، منها كتاب مقتل الحسين

 :ابانحسین بن حسن بن 

 :فرمایدمی خوئیمرحوم 

و ذكر ابن قولویه : ثم قال. أدركه و لم نعلم أنه روى عنه: ، و قالفی رجاله فی أصحاب العسكری  ذكره الشيخ

و عده . أنه قرابة الصفار و سعد بن عبد الله، و هو أقدم منهما لأنه روى عن الحسين بن سعيد، و هما لم یرویا عنه

روى عن . «روى عن الحسين بن سعيد كتبه كلها، و روى عنه ابن الوليد»: قائلا فی من لم یرو عنهم 

، الحدیث فی ثواب زیارة رسول الله  2لباب ا: كامل الزیارات. الحسين بن سعيد، و روى عنه محمد بن قولویه

                                                             
 98، ص9  معجم رجال الحدیث، ج  
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أن ابن داود : و منها. الاعتماد ابن الوليد عليه و هو نقاد الرج: ذكروا لإثبات وثاقة الرجل وجوها، منها: أقول. 9 

أن العلامة صحح طریق الصدوق إلى الحسين بن سعيد، و فيه الحسين : و منها. قه فی ترجمة محمد بن أورمةوثّ

  .ء من ذلك و لكن قد مر أنه لا اعتداد بشی. غير ذلك: و منها. بن الحسن بن أبان

دانيم كه او امام را درک كرده است ولی نمی: ذكر كردند، و گفت  ریكاو را از اصحاب امام عس شیخمرحوم »

او از نزدیكان صفار و سعد بن عبد الله است، و او جلوتر از آن دو : سپس گوید. از امام حدیثی نقل كرده باشد

كه از  و او در جمله كسانی. است زیرا از حسين بن سعيد روایت نقل كرده است، و آن دو از او روایت نقل نكردند

ه كتب حسين بن سعيد را روایت كرده است ماو ه: روایت نكرده، شمرده است در حالی كه قائل است  ائمه

او از حسين سعيد روایت كرده و محمد بن قولویه هم از او روایت كرده است « و ابن وليد از او روایت كرده است

وجوهی را برای اثبات وثاقت : گویم. هجدهمحدیث   در كامل الزیارات باب دوم در ثواب زیارت رسول خدا

 : از آن جمله: ایشان بيان كردند

 .اعتماد ابن وليد بر او در حالی كه ابن وليد نقاد علم رجال است.  

 .محمد بن اورمه توثيق كرده است شرح حالابن داود او را در . 2

كه حسين بن حسن بن أبان در علامه طریق مرحوم صدوق به حسين بن سعيد را تصحيح كرده و حال آن.  

 .طریق آن وجود دارد

 «.باشدبه تحقيق گذشت كه این موارد راه توثيق نمی

ی ما در توثيق ایشان، قرار گرفتن او در اسناد كامل الزیارات است و مرحوم ابن قولویه هم دليل عمده ولی

ما ایشان حسن  امّا به نظر. بنا برگشتندشهادت بر وثاقت تمام راویان آن داده است، البته مرحوم خوئی از این م

روایت در كتب اربعه نقل شده است و اعتماد ابن وليد نيز دليلی دیگر  222زیرا از او بيش از  باشدبلكه موثق می

 .باشدبر وثاقت او می

 :محمد بن اورمه

 :كندنقل می خوئیمرحوم 

ذكره القميون و غمزوا عليه، و رموه بالغلو، حتى دس : أبو جعفر القمی[ أرومة]محمد بن أورمة »: قال النجاشی

عليه من یفتك به، فوجدوه یصلی من أول الليل إلى آخره، فتوقفوا عنه، و حكى جماعة من شيوخ القميين، عن 

به مما وجد فی كتب الحسين بن سعيد محمد بن أورمة، طعن عليه بالغلو، و كل ما كان فی كت: ابن الوليد أنه قال

، إلى إنه رأى توقيعا من أبی الحسن الثالث : و غيره، فقل به، و ما تفرد به فلا تعتمده، و قال بعض أصحابنا

                                                             
   2، ص6 معجم رجال الحدیث، ج  
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أهل قم فی معنى محمد بن أورمة و براءته مما قذف به، و كتبه صحاح، إلا كتابا ینسب إليه ترجمته تفسير 

  .الباطن فإنه مختلط

شخصی  جایی كهرمی به غلو كردند، تا تضعيف و  را «محمد بن ارومه ابو جعفر قمی» هایقم: نجاشی گفت»

جماعتی از . این كار منصرف شدند از وخواند شب تا آخر شب نماز میكه از اول  ؛ پس دیدندمأمور به ترور او شد

او در كتب حسين بن  ازآنچه  ؛ پسانددادهنسبت غلو محمد بن اورمه  به: وليد حكایت كردند كه از ابن شيوخ قم

: ندو بعضی از اصحاب ما گفت .به آنچه متفرد در نقلش باشد اعتمادی نيست باشد معتبر است، ولیسعيد و غير او 

دیدیم كه امام او را از این اتهام تبرئه در مورد محمد بن اورمه به اهل قم   ما توقيعی از امام حسن عسگری

-؛ در آن اضافاتی وارد كردهتفسير باطن كه به او نسبت داده شده مگر كتاب ؛او صحيح است كرده است، و كتب

 «(.و قابل اعتماد نيست)اند 

 :فرمایدمرحوم خوئی در ادامه می

فی الكلام على غلو الرجل و عدمه، و قد عرفت نسبة القميين الغلو إليه حتى إنهم بعثوا إليه : الأول: بقی هنا أمران

، فلما رأوا أنه یصلی كفوا عنه، و لكن الظاهر أن هذه النسبة غير ثابتة، و كتاب تفسير الباطن لم تثبت من یقتله

الغضائری، إنكار ذلك و أن مشایخه كانوا یقولون إن محمد بن أورمة لا طعن عليه بالغلو،   نسبته إليه، و مر عن ابن

 2لروایات المنافية للقول بالغلو،ما روى عنه من ا: -مضافا إلى ما عرفت -و یدلنا على ذلك

كه دیدید به علمای قم دستور ترور او نسبت داده شد؛ ولی این . بهث غالی بودن یا نبودن او است اول: نكتهدو »

دهند هم ثابت نيست و قبلا گفتيم كه ابن غضائری و كتاب تفسير باطن كه به او نسبت می مطلب ثابت نيست

محمد بن ارومه متهم به غلو نيست و اتفاقا روایاتی كه از او نقل شده غلو : گفتندمیو مشایخ او آن را منكر شده 

 «:كندرا رد می

رأى أیام المتوكل، فدخلت إلى  خرجت إلى سرمن: روى ابن أورمة، قال: ما رواه علی بن عيسى الإربلی، قال: و منها

سبحان : أ تحب أن تنظر إلى إلهك، فقلت: إليه ليقتله، فقال لی سعيد الحاجب و دفع المتوكل أبا الحسن 

  .، فی ذكر الإمام العاشر، فی معجزاته  الجزء : كشف الغمة(. الحدیث)إلهی لا تدركه الأبصار، ! الله

 متوكل رأی رفتم، پس بر سعيد درباندر ایام متوكل به سرمن: ابن اورمه گفت: نویسدمیاربلی : از آن جمله»

آیا دوست : را داده بود، پس سعيد حاجب به من گفت  وارد شدم هنگامی كه متوكل دستور قتل امام حسن

 «كند،ها خداوند را درک نمیچشم! سبحان الله: داری بروی خدایت را ببينی؟ پس گفتم

                                                             
 24 ، ص6  معجم رجال الحدیث، ج  
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ثنا محمد بن یحيى حد: ، قال(رحمه الله)ما رواه الشيخ الصدوق، عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد : و منها

العطار، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن أورمة، عن إبراهيم بن الحكم بن زهير، عن عبد الله بن 

الحمد لله الذی لا یحس، و لا یجس، و لا یمس، و لا یدرک : ، أنه كان یقولعن أبی عبد الله  جریر العبدی،

ء حسته الحواس، أو لمسته الأیدی فهو  تصفه الألسن، و كل شیبالحواس الخمس، و لا یقع عليه الوهم، و لا 

  .28، الحدیث 2باب التوحيد و نفی التشبيه : التوحيد(. الحدیث)مخلوق، 

 : فرمایدكه می محمد بن اورمه از ابراهيم بن حكم بن زهير از عبد الله بن جریر عبدی از امام صادق »

مس نميتوان نمود و بحواس پنجگانه لآید و جسته نميشود و او را حس در نمیه ست كه با ییحمد از براى خدا

 آن را بيابند حواساو را در نتوان یافت و خيال بر او واقع نشود و زبانها او را وصف نتوانند كرد پس هر چيزى كه 

 « .و جویندگان آن را بجویند یا دستها آن را لمس نمایند مخلوق و آفریده است

 :فرمایدسپس مرحوم خوئی می

بعض ما ذكر في هذه الروايات كان   نعم قد ورد هنا روایات عنه تكشف عن قوة إیمانه، و حسن عقيدته، و لعل

بله به تحقيق روایاتی از او نقل شده كه كاشف از قوت ایمان و حسن » 2:فمنها من الغلو عند بعض القميين،

 «:ها غلو بوده است، از جمله روایاتاعتقاد او است، و شاید بعضی از این روایات نزد بعضی قمی

، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن أورمة، عن علی بن -قدس سره -ما رواه الكلينی

هُوَ الَّذِی أنَْزلََ علََيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آیاتٌ ": ، فی قوله تعالىعن أبی عبد الله  حسان، عن عبد الرحمن بن كثير،

و الراسخون فی العلم أمير المؤمنين (: إلى أن قال)، و الأئمة أمير المؤمنين : قال، "نَّ أمُُّ الْكِتابِمُحْكَماتٌ هُ

 .، و الأئمة 

هُوَ الَّذِی "در مورد قول خداوند  محمد بن اورمه از علی بن حسان از عبد الرحمن بن كثير از امام صادق »

و  امير المومنين : فرمود كند كه امام نقل می ،"آیاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتابِأنَْزلََ علََيكَْ الْكِتابَ مِنهُْ 

 «.هستند و ائمه  راسخون در علم امير المومنين : تا آنجا كه فرمودند ائمه 

 ،"یَتسَاءلَُونَ عَنِ النَّبإَِ العَْظِيمِعَمَّ ": ، فی قوله تعالىعن أبی عبد الله  و ما رواه بهذا السند عن عبد الله بن كثير،

الجزء : الكافی. ولایة أمير المؤمنين : قال "هُنالكَِ الْوَلایَةُ للَِّهِ الْحَقِّ": النبأ العظيم الولایة، و سألته عن قوله: قال

 .، و منها غير ذلك4 و  4 ، الحدیث 29 ، باب فيه نكت و نتف من التنزیل فی الولایة  

                                                             
 26 ، ص6  معجم رجال الحدیث، ج  
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عمََّ یَتسَاءلَُونَ عَنِ النَّبَإِ "در مورد قول خداوند متعال  ان سند از عبد الله بن كثير از امام صادق و به هم»

هُنالِكَ الْوَلایَةُ للَِّهِ " نبأ عظيم ولایت است و از امام سوال شد از قول خداوند: كند كه امام فرمودنقل می ،"العَْظِيمِ

 «.ولایت امير المومنين : ، فرمود"الْحَقِّ

أنك قد عرفت، عن النجاشی، أن كتبه صحاح إلا ما ینسب إليه من ترجمة تفسير الباطن و عن ابن : الأمر الثانی

ء هنا ما یعارض ذلك إلا قول الشيخ فی الرجال إنه ضعيف، و غير  الغضائری أن حدیثه نقی لا فساد فيه، و لا شی

لك ضعفه فی نفسه لما نسب إليه من الغلو، أو باعتبار أن فی روایاته تخليطا، على ما ذكره بعيد أن یرید الشيخ بذ

من القسم الثانی، و القهبائی ( 7 4)فی الفهرست، و یؤكد ذلك أن الموجود فی الرجال على ما فی نسخة ابن داود 

ن من روایاته ليس فيه تخليط أو ، إذا فما كا(روى عنه الحسين بن الحسن بن أبان)بعد جملة ( و هو ثقة)كلمة 

غلو، و قد رواها الشيخ بطریقه المتقدم، لا مانع من العمل به، و الاعتماد عليه، و الله العالم و طریق الشيخ إليه 

 .صحيح و إن كان فيه ابن أبی جيد

از ترجمه  به تحقيق كه شناختی از نجاشی اینكه كتب او صحيح است مگر آنچه كه به او منسوب است: امر دوم»

تفسير باطن و از ابن غضائری اینكه حدیث او صحيح است و فسادی در آن نيست، و چيزی هم كه معارض آن 

باشد نيست مگر قول شيخ در رجال كه قائل به ضعف او شده است، و بعيد نيست كه شيخ ضعف در خود او را 

باشد بنابر آنچه ار اینكه در روایات او تخليط میشد یا به اعتباراده كرده باشد به اینكه غلو به او نسبت داده می

كند آنچه در رجال ابن داود در قسم دوم و رجال قهبائی است كه در فهرست است، و این مطلب را تأكيد می

، پس آن روایاتی كه در آن تخليط یا غلو (روی عنه الحسين بن الحسن بن أبان) بعد از جمله ( و هو ثقه) كلمه  

ها و اعتماد بر ان نيست و طریق شيخ به ه طریق متقدم روایت كرده است، مانعی از عمل به آننيست و شيخ ب

 «.آن صحيح است اگرچه در آن طریق ابن ابی جيد وجود دارد
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 1/9/79 -ی چهارمجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 غیبت حضرت یوسف 

 حدیث دوم غیبت حضرت یوسف

نِ جعَْفَرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحسَُيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسِْمَاعِيلَ عَنْ أبَیِ إسِْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ بشِْرِ بْ

 قَالَ قلُْتُ لَا قَالَ إِنَّ إبِْرَاهِيمَ    یُوسُفَ  أَ تَدرِْی مَا كَانَ قَمِيصُ  قَالَ سَمعِْتُهُ یَقُولُ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ 

بِثَوبٍْ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ فأَلَْبسََهُ إِیَّاهُ فلَمَْ یَضُرَّهُ معََهُ حَرٌّ وَ لَا بَرْدٌ فلََمَّا حَضَرَ  لَمَّا أُوقدَِتْ لَهُ النَّارُ أتََاهُ جَبْرئَِيلُ 

علََّقَهُ علََيْهِ  مَةٍ وَ علََّقَهُ علََى إسِْحَاقَ وَ علََّقَهُ إسِْحَاقُ عَلىَ یعَْقُوبَ فلََمَّا وُلدَِ یُوسُفُ إبِْرَاهِيمَ الْمَوْتُ جَعلََهُ فیِ تَمِي

 -وَ هُوَ قَوْلُهُوبُ رِیحَهُ فَكَانَ فیِ عَضُدِهِ حَتَّى كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ فلََمَّا أخَْرجََهُ یُوسُفُ بِمِصْرَ مِنَ التَّمِيمَةِ وَجدََ یعَْقُ

فَهُوَ ذلَِكَ الْقَمِيصُ الَّذِی أنَْزلََهُ اللَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ قلُْتُ جُعلِْتُ فدَِاکَ فَإلِىَ مَنْ   إنِِّی لأََجدُِ رِیحَ یُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ

 .علِْماً أَوْ غَيْرهَُ فَقدَِ انْتَهىَ إلِىَ آلِ مُحَمَّدٍ  صَارَ ذَلكَِ الْقَمِيصُ قَالَ إلِىَ أَهلِْهِ ثمَُّ قَالَ كُلُّ نَبیٍِّ ورَثَِ

و الدليل على ...  إِذَا خَرَجَ یَكُونُ علََيْهِ قَمِيصُ یُوسُفَ وَ معََهُ عَصَا مُوسَى وَ خَاتَمُ سلَُيْمَانَ  أَنَّ الْقَائمَِ   فَرُویَِ

و اختبار أنََّهُ لَمَّا رَجَعَ إلَِيْهِ بَنُوهُ یَبْكُونَ قَالَ لَهُمْ یَا و أنه إنما غيب عنه لبلوى  علم بحياة یوسف  أن یعقوب 

قالُوا یا أبَانا إنَِّا ذَهَبْنا نسَْتَبِقُ وَ تَرَكْنا یُوسُفَ "  بُنیََّ لمَِ تَبْكُونَ وَ تدَْعُونَ بِالْوَیْلِ وَ مَا لیِ مَا أرََى فِيكُمْ حَبِيبیِ یُوسُفَ

وَ هذََا قَمِيصُهُ قدَْ أتََيْنَاکَ بِهِ قَالَ ألَْقُوهُ إلِیََّ فَألَْقَوْهُ    "فأََكلََهُ الذِّئْبُ وَ ما أنَْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَ لَوْ كُنَّا صادِقِينَعِندَْ مَتاعِنا 

نیََّ أَ لسَْتمُْ تَزْعُمُونَ أَنَّ الذِّئْبَ قدَْ أَكْلَ حَبِيبِی إلَِيْهِ وَ ألَْقَاهُ علَىَ وجَْهِهِ فَخَرَّ مغَشِْيّاً علََيْهِ فلََمَّا أَفَاقَ قَالَ لَهمُْ یَا بُ

انْكشََفَ مِنْ أسَْفلَِهِ أَ   یُوسُفَ قَالُوا نَعمَْ قَالَ مَا لیِ لَا أشَمَُّ رِیحَ لَحْمِهِ وَ مَا لِی أرََى قَمِيصَهُ صَحِيحاً هَبُوا أَنَّ الْقَمِيصَ

 ابْنِی هِ وَ عُنُقهِِ كَيْفَ خلََصَ إِلَيهِْ الذِّئْبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ یَخْرِقَهُ إِنَّ هذََا الذِّئْبَ لَمَكذُْوبٌ علََيْهِ وَ إِنَّرَأَیْتمُْ مَا كَانَ فِی مَنْكِبَيْ

تَولََّى عَنْهُمْ لَيلَْتَهُمْ تِلْكَ لَا  وَ  ما تَصِفُونَ  بَلْ سَوَّلَتْ لَكمُْ أنَْفسُُكمُْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَ اللَّهُ الْمسُْتعَانُ علَى  لَمَظلُْومٌ

تلُِسَ مِنِّی حَبِيبِی یُكلَِّمُهمُْ وَ أَقْبَلَ یَرثْیِ یُوسُفَ وَ یَقُولُ حَبِيبیِ یُوسُفُ الَّذِی كُنْتُ أُوثِرُهُ علََى جَمِيعِ أَولَْادِی فَاخْ

سَ مِنِّی حَبِيبیِ یُوسُفُ الَّذِی أُوسَِّدُهُ یَمِينیِ وَ أُدثَِّرُهُ بشِِمَالِی الَّذِی كُنْتُ أرَجُْوهُ مِنْ بَيْنِ أَولَْادِی فَاخْتلُِ  یُوسُفُ

فِی أَیِّ الْجِبَالِ فَاخْتلُِسَ مِنِّی حَبِيبِی یُوسفُُ الَّذِی كُنْتُ أُونِسُ بِهِ وَحدْتَِی فَاخْتلُِسَ مِنِّی حَبِيبیِ یُوسُفُ لَيْتَ شعِْرِی 

 ..بِحَارِ غَرَّقُوکَ حَبِيبیِ یُوسفُُ لَيْتَنیِ كُنْتُ معَكََ فَيُصِيبُنیِ الَّذِی أصََابَكَ طَرحَُوکَ أمَْ فیِ أَیِّ الْ

"عَسىَ اللَّهُ أَنْ یأَْتِيَنیِ بِهمِْ جَمِيعاً"  و أنه فی الغيبة قوله علم بحياة یوسف  و من الدليل على أن یعقوب 
2 

فَتَحسََّسُوا مِنْ یُوسُفَ وَ أخَِيهِ وَ لا تَيأْسَُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إنَِّهُ لا یَيْأسَُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إلَِّا یا بَنیَِّ اذْهَبُوا "  و قوله لبنيه
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جْتَمعَِةً أَوْ قَالَ لِملََكِ الْمَوتِْ أخَْبِرْنیِ عَنِ الْأرَْوَاحِ تَقْبِضُهَا مُ إِنَّ یعَْقُوبَ  وَ قَالَ الصَّادِقُ   " الْقَومُْ الْكافِرُونَ

یا   لَا فعَِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لِبَنِيهِمُتَفَرِّقَةً قَالَ بَلْ مُتَفَرِّقَةً قَالَ فَهَلْ قَبَضْتَ رُوحَ یُوسُفَ فیِ جُملَْةِ مَا قَبَضْتَ مِنَ الأْرَْوَاحِ قَالَ 

 . بَنیَِّ اذْهَبُوا فَتَحسََّسُوا مِنْ یُوسُفَ وَ أخَِيهِ

فی معرفته بيوسف و غيبته و حال  حال یعقوب  صاحب زماننا الغائب وقتنا هذا ب فحال العارفين فی

الذین بلغ من جهلهم بأمر یوسف و غيبته حتى   الجاهلين به و بغيبته و المعاندین فی أمره حال أهله و أقربائه

و قول یعقوب لما ألقى البشير قميص یوسف على وجهه فارتد  " تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفیِ ضَلالكَِ الْقدَِیمِ"  قالوا لأبيهم یعقوب

دليل على أنه قد كان علم أن یوسف حی و أنه إنما غيب   "أَ لمَْ أَقُلْ لَكمُْ إِنِّی أَعْلمَُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعلَْمُونَ"بصيرا 

  2 .عنه للبلوى و الامتحان

: خير، فرمود: دانيد كه پيراهن یوسف چه بود؟ گفتم آیا مى: روایت كرده كه فرمود مفضّل از امام صادق »

چون آتش براى ابراهيم افروخته شد، جبرئيل برایش یك جامه بهشتى آورد و بر او پوشانيد و به واسطه آن سرما 

و بر اسحاق آویخت،  فرا رسيد آن را در بازوبندى نهاد رسانيد و چون مرگ ابراهيم  نمى و گرما بر وى زیان

اسحاق نيز آن را بر یعقوب آویخت و هنگامى كه یوسف به دنيا آمد، یعقوب آن را بر یوسف آویخت و آن در 

بازوى وى بسته بود تا كارش بدان جا كشيده شد و چون یوسف آن پيراهن را از ميان آن بازوبند بيرون كشيد، 

إِنِّی لَأجَِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْ لا أَنْ "تعالى است كه   خداى یعقوب رائحه آن را استشمام كرد و این همان قول

گفتم فداى شما آن پيراهن به كه رسيد؟ : راوى گوید. و آن این پيراهن بود كه از بهشت آمده بود  " تُفَنِّدُونِ

و یا آل  د هر پيامبرى كه علمى یا چيز دیگرى را به ارث برد همه به محمّ: به اهلش و سپس فرمود: فرمود

موسى و ظهور كند پيراهن یوسف در بر اوست و عصاى  شده است كه چون قائم و روایت  .رسيد محمدّ 

 .همراه اوست خاتم سليمان 

زنده است و براى ابتلاء و آزمایش از او غائب شده است این  دانست كه یوسف  مى دليل آنكه یعقوب 

كنيد و وا ویلا براه  چرا گریه مى! اى فرزندانم: است كه وقتى فرزندانش گریان به نزد او آمدند به ایشان گفت

را بر ما رفتيم مسابقه بدهيم و یوسف ! اى پدر: بينم؟ گفتند اید و چرا عزیزم یوسف را در ميان شما نمى انداخته

كنى گر چه راستگو باشيم و این پيراهن  سر كالاى خود گذاشتيم و گرگ او را خورد و تو حرف ما را باور نمى

آن را به من دهيد و بدو دادند و آن را بر صورت خود نهاد و بيهوش بر زمين : گفت. ایم اوست كه برایت آورده

پندارید كه عزیزم یوسف را گرگ دریده است؟  شما نمى آیا! اى پسران من: افتاد، وقتى به هوش آمد به آنها گفت

بينم؟ فرض  رسد و چرا پيراهن او را صحيح و سالم مى مشامم نمى  پس چرا بوى گوشت او به: چرا، گفت: گفتند
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هایش پاره نشده است و چگونه  كنيد پيراهن از طرف پائين از تنش بيرون آمده باشد، چگونه گریبان و سر شانه

نفس . ند او را بدرد و پيراهنش پاره نشده باشد؟ این گرگ دروغ است و فرزندم مظلوم استتوا گرگ مى

آن . كننده است كنيد یارى كنم و خدا بر آنچه وصف مى سركشتان شما را فریفته است، من صبر جميل پيشه مى

حبيبم اى یوسفى  :تگف كرد و مى سرایى مى گردان شد و با آنها سخن نگفت و بر یوسف مرثيه شب از آنها روى

حبيبم اى یوسفى كه در بين فرزندانم به تو اميدوار بودم ! كه ترا بر جميع فرزندانم برگزیدم و او را از من ربودند

كرد و  نهادم و دست چپم او را نوازش مى حبيبم اى یوسفى كه دست راستم را زیر سرش مى! و او را از من ربودند

اى ! حبيبم اى یوسف! وسفى كه در تنهایى انيس من بود و او را از من ربودندحبيبم اى ی! او را از من ربودند

اى كاش با تو ! حبيبم یوسف! اند یا در كدام دریا غرق كرده! اند دانستم كه تو را در كدام كوه رها كرده كاش مى

 !رسيد بودم و بلایى كه به تو رسيده به من نيز مى

: زنده و در غيبت است این سخن اوست كه گفت ت كه یوسف دانس مى دیگر بر آنكه یعقوب  و دليل

اى فرزندانم بروید و از یوسف : اميد است كه خداوند همه را به من برساند، و سخن دیگر او كه به فرزندانش گفت

 .و برادرش جستجو كنيد و از رحمت خدا نااميد نباشيد كه از رحمت خدا جز قوم كافر نااميد نباشند

كنى و یا  به من بگو كه مردم را مجتمعا قبض روح مى: به ملك الموت گفت یعقوب : فرمود و امام صادق 

خير، اینجا بود : در زمره كسانى كه قبض روح كردى آیا روح یوسف بود؟ گفت: جدا جدا، گفت: جدا جدا؟ گفت

 .بروید و از یوسف و برادرش جستجو كنيد: كه به فرزندانش گفت

هستند، مانند حال یعقوب است كه به یوسف و غيبتش  ف به امام زمان غائب زه عارپس حال كسانى كه امرو

كه كار جهالت آنها   عارف بود و حال جاهلان به او و به غيبتش و دشمنان امر او، حال خاندان و خویشان اوست

ر گمراهى ديرين سوگند كه تو د به خدا: در باره یوسف و غيبت وى به جایى رسيد كه به پدرشان یعقوب گفتند

آیا به : و سخن یعقوب آنگاه كه بشير پيراهن یوسف را بر روى یعقوب انداخت و او بينا شد و گفت .خود هستى

دانست یوسف  دانيد، دليلى است بر آنكه او مى دانم كه شما نمى شما نگفتم كه من از جانب خداوند چيزى را مى

 «.ستزنده است و براى گرفتارى و آزمایش غایب شده ا

  



  

      

 9/9/79 -ی پنجمجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 حضرت یوسف 

 حدیث سوم غیبت حضرت یوسف

سَمعِْتُ أبََا  قَالَ  الصَّيْرَفیِِّعلَیُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحسَُيْنِ عَنِ ابْنِ أَبیِ نَجْرَانَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سدَِیرٍ

قَالَ قلُْتُ لَهُ كَأنََّكَ تذَْكُرُهُ حَيَاتَهُ أَوْ غَيْبَتَهُ قَالَ  هذََا الأَْمْرِ شَبَهاً مِنْ یُوسُفَ   إِنَّ فیِ صَاحِبِ  یَقُولُ عَبدِْ اللَّهِ 

كَانُوا أسَْبَاطاً أَولَْادَ الأْنَْبِيَاءِ تَاجَرُوا  إخِْوَةَ یُوسُفَ  إِنَّ -فَقَالَ لیِ وَ مَا یُنْكَرُ مِنْ ذلَِكَ هذَِهِ الأُْمَّةُ أشَْبَاهُ الْخَنَازِیرِ

فَمَا تُنْكِرُ هذَِهِ   أنََا یُوسُفُ وَ هذا أخَیِ  فلَمَْ یعَْرِفُوهُ حَتَّى قَالَ -یُوسُفَ وَ بَایعَُوهُ وَ خَاطَبُوهُ وَ همُْ إخِْوتَُهُ وَ هُوَ أخَُوهُمْ

كَانَ إلَِيْهِ ملُْكُ  ةُ أَنْ یَفعَْلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِحُجَّتِهِ فِی وَقْتٍ مِنَ الأَْوْقَاتِ كَمَا فعََلَ بِيُوسُفَ إِنَّ یُوسُفَ الأُْمَّةُ الْمَلعُْونَ

وَ  قَدرََ عَلىَ ذَلِكَ لَقدَْ سَارَ یعَْقُوبُ مِصْرَ وَ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ وَالدِِهِ مسَِيرَةُ ثَمَانِيَةَ عشََرَ یَوْماً فلََوْ أرََادَ أَنْ یعُلِْمَهُ لَ

لَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ بِحُجَّتِهِ كَمَا فعََلَ ولُدُْهُ عِندَْ الْبشَِارَةِ تِسعَْةَ أَیَّامٍ مِنْ بدَْوِهمِْ إِلىَ مِصْرَ فَمَا تُنْكِرُ هذَِهِ الأُْمَّةُ أَنْ یَفعَْلَ ال

أَ إِنَّكَ لَأنَْتَ  -همِْ وَ یَطأََ بسُُطَهمُْ حَتَّى یأَْذَنَ اللَّهُ فِی ذَلِكَ لَهُ كَمَا أَذِنَ لِيُوسُفَ قَالُوابِيُوسُفَ أَنْ یَمْشیَِ فیِ أسَْوَاقِ

  . یُوسفُُ قالَ أنََا یُوسُفُ

گویا خبر او یا غيبت او را : در قائم سنّتى از یوسف است، گفتم: روایت كند كه فرمود سدیر از امام صادق »

این مردم خوک صفت منكر نيستند كه برادران یوسف اسباط و اولاد پيامبران بودند، با : كنيد؟ فرمود ذكر مى

وى را نشناختند تا آنگاه یوسف كه برادرشان بود و آنها هم برادر وى بودند تجارت كرده و داد و ستد نمودند و 

شوند كه خداى تعالى در روزگارى بخواهد  پس چرا منكر مى! من یوسفم و این هم برادر من است: كه گفت

حجّتش را از آنها پنهان كند؟ یوسف روزى پادشاه مصر بود و بين او و پدرش هجده روز فاصله بود و اگر خداى 

سوگند وقتى به یعقوب و فرزندانش مژده  توانست، به خدا ند مىخواست كه مكان وى را به او بنمایا تعالى مى

رسيد، نه روزه خودشان را به مصر رسانيدند، چرا این مردم منكرند كه خداى تعالى با حجّت خود همان كند كه 

اسند تا با یوسف كرد؟ در بين ایشان گردش كند و در بازارهاى آنها راه رود و بر بساط آنها پا نهد و آنها او را نشن

آنگاه كه خداى تعالى به او اذن دهد كه خود را به آنها معرّفى سازد همان گونه كه به یوسف اذن داد آنگاه كه به 

آیا تو خودت یوسف : دانيد آنگاه كه نادان بودید چه بر سر یوسف و برادرش آوردید؟ گفتند آیا مى: ایشان گفت

 «!من یوسفم و این هم برادر من است: نيستى؟ گفت
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 یَقُولُ عَبدِْ اللَّهِ 

 .این روایت حسن است: فرمایدمرحوم مجلسی می

 .در وثاقت ایشان شكی نيست :علی بن ابراهیم

 : محمد بن حسین بن ابی الخطاب

   .جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الروایة، ثقة، عين، حسن التصانيف :فرمایدمی نجاشیمرحوم 

 :ابن ابی نجران

ثقة ثقة معتمد علی ما : فرمایدابن ابی نجران همان عبد الرحمن بن ابی نجران است كه مرحوم نجاشی می

 .روایت در كتب اربعه ذكر شده است 242از ایشان بيش از  2یروی؛

 :فضالة بن ایوب

   .ثقة فی حدیثه، مستقيم فی دینه :فرمایدمی نجاشیمرحوم 

 : سدیر صیرفی

روایات در مورد ایشان هم . از ایشان در كتب اربعه قریب صد روایت نقل شده است. در مورد ایشان اختلاف است

كند امّا ایشان را توثيق می خوئیاگر چه مرحوم  .باشد، بعضی در مدح او و بعضی در ذم او میباشددو دسته می

در رجال، شیخ طوسی ظاهرا سدیر صيرفی توثيقی ندارد، مرحوم . كندباید دید از چه طریقی او را توثيق می
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بود، همچنين نام او را در اصحاب امام باقر و  او از اصحاب امام سجاد : فرمایدآورد و میاسم و كنيه او را می

 . است او از اصحاب امام صادق : مرحوم برقی گفته است. آوردمی امام صادق 

سواره رفتن به زیارت امام حسين  و رفتناز ایشان در كامل الزیارات در باب ثواب پياده: فرمایدمی خوئیمرحوم 

 .م خوئی بودن راوی در كامل الزیارات توثيق عام استروایاتی نقل شده است، طبق مبنای مرحو 

باشد، به نظر ما این مطلب كمی می سدیر صيرفی از خواص اصحاب امام صادق : فرمایدمیابن شهر آشوب 

 .باشد و از كسانی است كه اهل سنت هم به او توجه دارندنيست و ابن شهر آشوب هم متخصص این فن می

 :فمنها: مادحة و قادحة، أما المادحة: ثم إن الروایات هنا على طائفتين :فرمایدمی خوئیمرحوم 

 :روایات مادحه در مورد سدیر صیرفی

ما رواه الكلينی، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن عبيد، عن الحسين بن  . 

عبدا غته بالبلاء غتا و إنا و إیاكم   أحبإذا   الله  إن: -و عنده سدیر -، أنه قالعلوان، عن أبی عبد الله 

، 26 ، باب شدة ابتلاء المؤمن  ، كتاب الإیمان و الكفر 2الجزء : یا سدیر نصبح به و نمسی، الكافی

 .6الحدیث 

 :و منها. الروایة و إن وصفها بعضهم بالصحة إلا أنها ضعيفة بعدم توثيق أحمد بن عبيد: أقول

حدثنا الفضل بن شاذان، عن ابن أبی عمير، : لی بن محمد القتيبی، قالعن ع( 97و  96)ما رواه الكشی  .2

إنی لأطوف حول الكعبة، و كفی فی كف أبی : عن بكر بن محمد الأزدی، قال و زعم لی زید الشحام، قال

یا شحام، ما رأیت ما صنع ربی إلی، ثم بكى و دعا، : ، فقال و دموعه تجری على خدیه، فقالعبد الله 

 -و كانا فی السجن -یا شحام إنی طلبت إلى إلهی فی سدیر، و عبد السلام بن عبد الرحمن: یثم قال ل

 .فوهبهما لی و خلى سبيلهما

هذه الروایة و إن وصفها العلامة بالمعتبرة، إلا أنها ضعيفة فإن علی بن محمد القتيبی، و إن كان من مشایخ : أقول

 دیر تسليم اعتبارها فلا تدل الروایة على وثاقة سدیر، و لا على حسنه،الكشی، إلا أنه لم یرد فيه توثيق، و على تق

كان یحبه و یعطف عليه، و یكفی فی ذلك كونه شيعيا و مواليا لأهل البيت  بل غایة ما تدل عليه أن الإمام 

 :و منها .

عمی حماما  دخلت أنا و أبی و جدی و: ما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن حنان بن سدیر، عن أبيه قال . 

أی العراق؟ : من أهل العراق، فقال: ممن القوم؟ فقلنا: فی المدینة، و إذا رجل فی بيت المسلخ فقال لنا

منعكم من و ما ی: مرحبا بكم یا أهل الكوفة، و أهلا، أنتم الشعار دون الدثار، ثم قال: الكوفيون، فقال: فقلنا
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فلما خرجنا من الحمام، سألنا عن .. لمؤمن حرام عورة المؤمن على ا: قال الإزار؟ فإن رسول الله 

، باب  الجزء : الفقيه. ، و معه ابنه محمد بن علی ی المسلخ فإذا هو علی بن الحسين الرجل ف

 .292غسل یوم الجمعة و دخول الحمام و آدابه، الحدیث 

أهل الكوفة لكثرة الشيعة فيهم و مع الغض عن أن الروایة راویها سدیر نفسه، لا دلالة فيها إلا على مدح : أقول

وا مكشوفی العورة فأمرهم الإمام ليس فيها أی مدح لسدیر، و أبيه و جده بأشخاصهم، بل إنها صریحة فی أنهم كان

  بالاتزار 

 :مادحه و قادحه، از جمله روایات مادحه: این شخص دو طائفه هستنددرباره روایات »

بدرستی كه خداوند : نقل كرد كه امام در حالی كه سدیر نزد او بود، فرمود حسين بن علوان از امام صادق 

 .  كنيمكند و ما و شما ای سدیر به آن صبح و شام میای را دوست بدارد، او را غرق بليات میهنگامی كه بنده

 .يف استبه جهت عدم توثيق احمد بن عبيد ضع اند، امّا البته این روایت را گر چه بعضی صحيح دانسته

بود، پس   كردم و دستم در دست امام صادقكعبه طواف می دورمن : زید شحام گفت: و از جمله روایات

خداوند نسبت به من چه  ای شحام دیدی: ی بود فرمودهایشان جارشان بر گونههایایشان در حالی كه اشك

من از خداوند در مورد سدیر و عبد ای شحام : گریه كرد و دعا كرد، سپس فرمود  سپس امام !لطفی فرمود؟

السلام بن عبد الرحمن در حالی كه در زندان بودند، آزادی آن دو را مسئلت نمودم پس آن دو را به من بخشيد و 

 .آزادشان كرد

با اینكه از مشایخ كشی ضعيف است، علی بن محمد قتيبی  دانسته، ولیاین روایت را معتبر  حلی گر چه علامه

توثيقی وارد نشده است، و بر فرض پذیرش اعتبار آن، روایت بر وثاقت یا حسن سدیر دلالت  است در موردش

ندارد بلكه نهایت چيزی كه بر آن دلالت دارد اینكه امام نسبت به او محبت و عطوفت دارد و شيعه و از موالی 

 .است

این كلام قابل قبول نيست زیرا مواليان و شيعيان فراوان بودند امّا اظهار محبت امام  :اشکال به مرحوم خوئی

 .باشدمی  نسبت به یك فرد نشان از این دارد كه آن شخص از خواص امام

من و : روایتی كه مرحوم صدوق به سند صحيح از حنان بن سدیر از پدرش نقل كرده كه گفت: و از جمله روایات

از : عمویم داخل حمامی در مدینه شدیم، و در این هنگام مردی در مسلخ بود پس به ما گفت پدرم و جدم و

آفرین به شما اهل كوفه، : كوفه، گفت: كدام عراق؟ گفتيم: از اهل عراق، گفت: كدام قوم هستيد؟ پس گفتيم
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گ استفاده كنيد؟ كند از اینكه لنچه چيز شما را منع می: خوش آمدید، شما شيعه واقعی هستيد، سپس گفت

پس چون از حمام خارج شدیم، از مردی كه در .....  عورت مومن بر مومن حرام است: فرمودند  رسول خدا

 .بود  بود و همراه او فرزندش محمد بن علی  مسلخ بود سوال كردیم، پس او علی بن حسين

ندارد مگر بر مدح اهل كوفه به جهت پوشی از اینكه راوی روایت خود سدیر است، روایت دلالتی با چشم: گویم

ها باشد بلكه روایت صراحت دارد در اینكه آنها و در روایت مدح سدیر و پدرش و جد او نمیكثرت شيعه در آن

 «.آنان را امر به استفاده از لنگ كردند  عورت خود را نپوشيده پس امام

 :توضیح

كنند و مرحوم امام خمينی چنين روایاتی را را قبول نمیباشد مرحوم خوئی روایاتی كه شامل مدح خود راوی می

دانند البته اینطور هم نيست كه هر روایتی كه شامل مدح راوی باشد، قابل قبول موجب سوء ظن به راوی می

 .ولی روایت اخير اگر مذمت او نباشد، مدح هم نيست .نباشد بلكه باید بررسی شود

 :روایات قادحه در مورد سدیر صیرفی

 :أما الروایات القادحة فمنها و

حدثنی محمد بن : حدثنا علی بن محمد بن فيروزان، قال: ما رواه الكشی، عن محمد بن مسعود، قال . 

، محمد بن عذافر، عن أبی عبد الله أحمد بن یحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن 

 .سدیر عصيدة بكل لون: ذكر عنده سدیر فقال: قال

الروایة ضعيفة لأن علی بن محمد لم یوثق، على أنه لا دلالة فيها على الذم بل یحتمل دلالتها على المدح : أقول

أن سدیرا لا تتغير حقيقته بأی لون كان فهو عصيدة على كل حال، و إن اختلفت : لاحتمال أن یراد بهذه الجملة

 :و منها . ألوانه

لعباس عبيد الله بن أحمد الدهقان، عن علی بن الحسن ما رواه الكلينی، عن حميد بن زیاد، عن أبی ا .2

: الطاطری، عن محمد بن زیاد بياع السابری، عن أبان، عن صباح بن سيابة، عن المعلى بن خنيس، قال

ظهرت   ، حينكتب غير واحد إلى أبی عبد الله  ذهبت بكتاب عبد السلام بن نعيم، و سدیر، و

فضرب بالكتب : نا قد قدرنا أن یئول هذا الأمر إليك فما ترى؟ قالالمسودة قبل أن یظهر ولد العباس بأ

 .928الحدیث : الروضة. أف أف ما أنا لهؤلاء بإمام أما یعلمون أنه إنما یقتل السفيانی: الأرض ثم قال
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ثل الروایة ضعيفة و لا أقل من جهة صباح بن سيابة، على أنه لا دلالة فيها على قدح فی سدیر، و من كتب م: أقول

من جهة جهلهم بأن من  إلى الصادق ( الخلافة)هذا الأمر غير أنهم قدروا أن یئول   كتابه إلى أبی عبد الله

  .ینتهی الأمر إليه هو قاتل السفيانی، و قد بين سلام الله عليه لهم ذلك و عرفهم به

نزد امام ذكر : كند، گفتنقل می  محمد بن عذافر از امام صادق: امّا روایات قادحه پس از جمله آن روایات»

 .سدیر حلوائی است به هر رنگی باشد: فرمود  سدیر شد پس امام

روایت ضعيف است چون علی بن محمد توثيق نشد، و دلالتی هم بر ذم ندارد بلكه دلالت بر مدح دارد به : گویم

كند به هر رنگی سدیر تغيير نمی اینكه حقيقت: به این جمله اراده كرده باشد  جهت اینكه احتمال دارد امام

 .باشد پس او حلوائی است در هر حال و اگر چه رنگ او مختلف باشد

( طرفداران ابو مسلم خراسانى) در آن هنگامى كه سياه جامگان: گویدمعلى بن خنيس  : و از جمله روایات قادحه

یگرى براى امام و سدیر و جمع د  نعيم  بن  هائى از عبد السّلام ظهور كردند پيش از ظهور بنى عباس من نامه

شما ه امر خلافت ب كنيم كهبينی می حضرت نوشته بودند كه ما پيش آنه ها ب بردم كه در آن نامه صادق 

اف، اف، من امام اینان  :زمين زد و فرمودر ها را ب آیا شما خود چه نظر دارى؟ حضرت آن نامه .خواهد رسيد

و پيش از ظهور )سفيانى كشته شود؟ ( ما خاندانه براى رسيدن خلافت ب)دانند كه باید نخواهم بود، آیا اینها نمی

 (.شودمیسفيانى این امر محقق ن

روایت لا اقل از جهت صباح بن سيابه ضعيف است، علاوه بر این دلالتی بر ذم سدیر و كسانی كه نامه به امام  این

-می  رود كه خلافت به امام صادقوضاع طوری پيش میكردند كه انوشتند، ندارد، آنان گمان می  صادق

شود و به تحقيق امام برای آنان این مطلب را شان به اینكه این امر به قاتل سفيانی منتهی میرسد به جهت جهل

 «.تبيين كردند و به آنان شناساندند
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 7/9/79 -ی هفتمجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 حضرت یوسف 

 (سدیر صیرفی): ادامه بررسی سند روایت سوم

 :فرمایدمی خوئی مرحوم

فقد روى الكلينی، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن بكر بن محمد، عن 

یا سدیر الزم بيتك و كن حلسا من أحلاسه و اسكن ما سكن الليل و النهار، فإذا : قال أبو عبد الله : سدیر، قال

فتحصل مما مر أنه لا یمكن  . 9 الحدیث : بلغك أن السفيانی قد خرج فارحل إلينا و لو على رجلك، الروضة

ء من الروایات على مدح سدیر، و لا على قدحه، لكنه مع ذلك یحكم بأنه ثقة من جهة شهادة علی  الاستدلال بشی

و قال السيد علی بن : رواه العلامة من قوله و لا یعارض ذلك بما. بن إبراهيم فی تفسيره بوثاقته على ما یأتی

، من فصل (2 )، من الباب ( )الخلاصة . الصيرفی، و كان اسمه سلمة كان مخلطا[  بن]سدیر : أحمد العقيقی

فإن العقيقی لم تثبت وثاقته، على أن . من القسم الأول(  66)و ذكر ابن داود نحوه فی . السين، من القسم الأول

ثم إن ما نقله العلامة، عن العقيقی من أن . وایة المعروف و المنكر، و هذا لا ینافی وثاقة الراویالتخليط بمعنى ر

اسم سدیر سلمة لا محصل له، فإن سدیرا من الأسماء و لا معنى لأن یقال اسمه سلمة، و لعل فی العبارة تحریفا، 

  .و الله العالم

از روایات بر مدح سدیر یا بر قدح سدیر استدلال  پس از آنچه گذشت، حاصل شد كه ممكن نيست به چيزی»

شود به اینكه او ثقه است به جهت شهادت علی بن ابراهيم در تفسيرش به وثاقت كرد لكن با این وجود حكم می

-سدیر صيرفی مخلط بود، معارض نمی: روایت كرده كه سيد علی بن احمد عقيقی گفت حلی و آنچه علامه. او

قی ثابت نشده است، علاوه بر این تخليط به معنای روایت معروف و منكر منافاتی با وثاقت چون وثاقت عقي. باشد

 «.راوی ندارد

پس  نظر مرحوم خوئی در مورد سدیر این است كه او ثقه است و طریق ایشان هم برای توثيق سدیر توثيق عام 

كنند لكن مرحوم خوئی توثيقات متأخرین را باشد البته مرحوم علامه هم ایشان را توثيق میعلی بن ابراهيم می

 .شونده باشدكننده معاصر توثيققبول ندارند چون توثيق باید از روی حس باشد لذا باید توثيق

، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبی الخطاب، عن -رضی الله عنه -و طریق الصدوق إليه أبوه

و . الأنماطی، عن سدیر بن حكيم بن صهيب الصيرفی، و یكنى أبا الفضل الحكم بن مسكين، عن عمرو بن أبی نصر

 .الطریق ضعيف فإن فيه الحكم بن مسكين و لم یرد فيه توثيقه
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طریق شيخ صدوق ضعيف است چون در طریق ایشان حكم بن مسكين است كه توثيقی در مورد او وارد نشده »

 «.است

 :كندنقل می کلینی مرحوم

ات باش مثل پلاس، تا شب و روز آرام است آرام بگير، ای سدیر ملازم خانه: فرمود  صادقامام : سدیر گفت

  .سوى مكه حركت كرد تو هم كوچ كن گرچه با پاى پياده باشد  آن روز كه شنيدى سفيانى به

 :فرمایدمی مامقانیمرحوم 

قلبا و قالبا، و من  لبيت أنّ سدیرا إمامی ممدوح، محبوب للّه تعالى، محبّ لأهل ا: فتلخّص من ذلك

سفيان الثوری فی : فهم كلماتهم و ألحانهم، كما یكشف عن ذلك خبره الآتی فی ترجمة[  فی]بطانتهم، و العارف 

فحدیثه إن لم یعدّ من ..  فی مسجد الخيف، حيث فهم سفيانا معنى كلام الصادق  خصوص خطبة النبیّ 

 2. و كذا فی الحاوی. و قد عدّ الرجل فی الوجيزة، و البلغة حسنا .الصحيح فلا أقلّ من كونه حسنا كالصحيح

و از اصحاب خاص آنان  ب اهل بيتمحاو در ظاهر و باطن  .محبوب خداوند است ممدوح و امامی، سدیر»

كند كاشف از این مطلب ها بود همچنانی كه روایتی كه او نقل میاست، و عارف در فهم كلمات و اشارات آن

در مسجد خيف، از ان جهت كه به   روایت در ترجمه سفيان ثوری در خصوص خطبه پيامبر اكرم: است

پس حدیث سدیر اگر صحيح شمرده نشود لااقل حسن مانند ... فهماندرا می  سفيان معنای كلام امام صادق

 «.صحيح است

 :فرمایدمی فرزند مرحوم مامقانی

عليه بكونه حسنا غمط لحقه، و مع التنزل فلا بدّ من عدّه حسنا إنّ عدّ المعنون ثقة فی محلّه، و الحكم 

حداقل  .است ش، كوچك شمردن حقدانستن اوجا دارد او را از ثقات بدانيم و حسن »  .كالصحيح، و اللّه العالم

 «.داندالبته خداوند بهتر می. حسن نزدیك به صحيح بدانيمرا باید او 

                                                             

كنند و ما این روایت را هم از جهت سند و هم از جهت دلالت مطرح می این روایت را به عنوان یكی از دلائل حرمت قيام قبل از ظهور امام زمان   

با  م دید كه مؤمن طاق كنار قبر شریف پيامبر اكر باشد، یكی از اصحاب امام صادق بررسی كردیم،  این یك قضيه شخصی و نسبت به خود سدیر می

او . خوب به تو فرمودند: به من، گفت: امام به كه فرمودند گفت: مگر امام نفرمودند بحث نكنيد، گفت: مخالفين مشغول بحث است لذا ناراحت شد و به او گفت

لذا . خورین در بحث شكست میكنی، من به تو گفتم چوتو با او فرق می: تبسم كردند و فرمودند آمد، امام  ناراحت شد و به شكایت نزد امام صادق 

 .باشدكلی نمی چنين تكاليفی از سوی ائمه 
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امّا در سند دیگر این روایت احمد بن . كافی ذكر شده بدون اشكال استپس سند این روایت كه در كتاب شریف 

  .هلال عبرتائی است

 : احمد بن هلال عبرتائی

در مورد او   ایشان شخصيت بزرگی بود و ظهور خوبی داشت امّا پایان بدی داشت به حدی كه لعن از ائمه

دهند بين روایات د لذا برخی در مورد او تفصيل میكرایشان مورد توجه بود و روایات زیادی را نقل می. صادر شد

او در حال صحت عقيده و روایات او در حال انحراف و این روایتی كه مرحوم صدوق از او نقل كرده از جمله 

پذیریم امّا مشكل در تشخيص است كه كدام ما كليت این تفصيل را می. روایات او در حال صحت عقيده است

 .يده نقل شده و كدام روات در حال انحراف نقل شده استروایت در حال صحت عق

 :فرمایدمی نجاشیمرحوم 

و لا أعرف له إلا كتاب . دنا أبی محمد العسكری الروایة، یعرف منها و ینكر، و قد روى فيه ذموم من سي  صالح

غير معروف است، و  او صالح الروایه است، بعضی از روایات او معروف و بعضی» .یوم و ليلة، و كتاب النوادر

در مورد او روایت شده است و برای او غير كتاب یوم و ليله و كتاب نوادر   هائی از امام حسن عسگریمذمت

 «.شناسمنمی

 :فرمایدمی شیخ طوسیمرحوم 

، و مات سنة 92 ولد سنة  -و هو من بنی جنيد -و عبرتا قریة بنواحی بلد إسكاف -أحمد بن هلال العبرتائی

 ذكره فی رجاله، فی أصحاب الهادی و . «كان غاليا، متهما فی دینه، و قد روى أكثر أصول أصحابنا ، و267

فی باب الوصية : و ذكر فی التهذیب(. 4 )، أیضا ، و عده فی أصحاب العسكری «بغدادی، غال»: ، و قال(22)

بالغلو و اللعنة و ما یختص بروایته لا أن أحمد بن هلال، مشهور (: 8)من الجزء ( 2 9)لأهل الضلال، ذیل الحدیث 

من ( 82)فی باب ما یجوز شهادة النساء فيه و ما لا یجوز ذیل الحدیث : و قال فی الإستبصار .نعمل عليه، انتهى

 2.أحمد بن هلال، ضعيف، فاسد المذهب لا یلتفت إلى حدیثه، فيما یختص بنقله(:  )الجزء 

از دنيا رفت، و او غالی و  267به دنيا آمد و در سال  92 ت، او در سال احمد بن هلال عبرتائی از بنی جنيد اس»

: فرمایدو مرحوم شيخ طوسی در تهذیب می .در دینش متهم بود، و اكثر اصول اصحاب ما را روایت كرده است

: صار گفتو در استب .كنيماحمد بن هلال مشهور به غلو و لعن بود و به روایاتی كه تنها او روایت كرده عمل نمی

 «.شوداحمد بن هلال ضعيف و مذهب او فاسد است و به احادیثی كه او در نقلش منفرد است توجه نمی
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 :فرمایدمی نجاشیمرحوم 

أن محمد بن الحسن بن الوليد استثنى فی جملة ما : و ذكر النجاشی فی ترجمة محمد بن أحمد بن یحيى

أبو جعفر ابن بابویه، : یرویه عن أحمد بن هلال، و تبعه على ذلكاستثناه مما یرویه محمد بن أحمد بن یحيى، ما 

و ذكر الشيخ أیضا هذا الاستثناء عن أبی جعفر ابن بابویه، فی ترجمة محمد بن . ، و أبو العباس ابن نوح(الصدوق)

   .أحمد بن یحيى

صدوق هم تبعيت كرده محمد بن حسن بن وليد یكی از كسانی كه استثنا كرده احمد بن هلال است و مرحوم »

 «.پس از نظر ابن وليد و مرحوم صدوق ایشان مستثنی است یعنی روایاتش قبول نيست .است

 :كندنقل می کشیمرحوم 

و قد كان رواة أصحابنا بالعراق لقوه، و كتبوا منه فأنكروا ما ورد فی مذمته، فحملوا القاسم بن العلاء على أن : قال

 -بما قد علمت و لم یزل -لا رحمه الله -كان أمرنا نفذ إليه فی المتصنع، ابن هلال قد: یراجع فی أمره فخرج إليه

من )یداخل فی أمرنا، بلا إذن منا و لا رضا یستبد برأیه، فيتحامى من دیوننا  -لا غفر الله له ذنبه، و لا أقاله عثرته

ك فی نار جهنم، فصبرنا عليه، حتى بتر الله لا یمضی من أمرنا إیاه، إلا بما یهواه، و یریده أراده الله بذل( ذنوبه

و أمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاص من  -لا رحمه الله -بدعوتنا عمره، و كنا قد عرفنا خبره قوما من موالينا فی أیامه

أهل و  -سلمه الله -و أعلم الإسحاقی -لا رحمه الله و لا من لا یبرأ منه -موالينا، و نحن نبرأ إلى الله، من ابن هلال

بلده و الخارجين، و من   و جميع من كان سألك، و یسألك عنه، من أهل. بيته، مما أعلمناک من حال هذا الفاجر

كان یستحق أن یطلع على ذلك، فإنه لا عذر لأحد من موالينا فی التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأننا 

فثبت قوم : و قال أبو حامد: من ذلك إن شاء الله تعالى، قالنفاوضهم بسرنا و نحمله إیاه إليهم، و عرفنا ما یكون 

لا أشكر الله قدره، لم یدع المرء ربه بأن لا یزیغ قلبه، بعد أن هداه، و »على إنكار ما خرج فيه، فعاودوه فيه، فخرج 

و  -لعنة اللهعليه  -أن یجعل ما من به عليه مستقرا، و لا یجعله مستودعا، و قد علمتم ما كان من أمر الدهقان،

و الحمد لله لا . خدمته و طول صحبته، فأبدله الله بالإیمان كفرا حين فعل ما فعل، فعاجله الله بالنقمة، و لم یمهله

 2.«شریك له، و صلى الله على محمد، و آله و سلم

كار داران ه ب امام اى از لعن ابن هلال رسيد بقاسم بن علا در اول امر  گفت نسخه  احمد بن ابراهيم مراغى»

احمد بن هلال پنجاه و چهار مرتبه حج گزارده بود و بيست  .عراقى خود نوشت از این صوفى متظاهر بپرهيزید

همين جهت ه ب .گرفتندكردند و از او حدیث می راویان اصحاب با او ملاقات مى .مرتبه آن را پياده انجام داده بود

كردند قاسم بن علا را وادار كردند در مورد او دو  قبول نمى دستورى كه راجع به لعن و سرزنش او رسيده بود

دستور ما در مورد متظاهر فریبكار ابن هلال صادر شد  .مرتبه با امام مكاتبه كند در جواب نامه او چنين نوشت

خود را و خطایش را چشم پوشى نكند بدون اینكه ما بپذیریم  .نيامرزد و هرگز از گناه او نگذرد براى تو خدا او را
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دهد  خواهد انجام مى زند هر دستور ما را به آن طور كه خودش مى بما بست با خود رأیى از تعهدات ما سرباز مى

حال و  .دعاى ما قطع كرده در جهنم اندازد خيلى صبر كردیم تا بالاخره خداوند عمرش را ب با صورتخدا او را 

وضيح دادم و دستور دادم كه به ارادتمندان ما گوشزد كنند وضع او را در زمانى كه زنده بود براى دوستان خود ت

اش اطلاع بده از آنچه بتو  اسحاقى سلمه اللَّه و خانوادهه ب .ما از او بيزاریم و هم از كسى كه از او بيزارى نجوید

سانى كه هاى او و دیگران و كشهریتو سؤال كرده و خواهد كرد از هم نوشتيم راجع بكار این تبهكار و هر كس از

ماند براى دوستان ما كه شك كنند در مورد  اى باقى نمى باید اطلاع داشته باشند از این جریان هرگز بهانه

ها  دانند كه ما اسرار خود را در اختيار آن دهند مى اطلاعاتى كه اشخاص مورد اعتماد از جانب ما به آنها مى

 .شود انشا اللَّه مورد چه مى سپاریم توجه داریم كه در این گذاریم و بدیشان مى مى

ابو حامد گفت باز گروهى قبول نكردند و منكر لعن او شدند براى مرتبه سوم در این باره مراجعه كردند نامه 

ارزش كند بدبختى او را فرا گرفت و بعد از هدایت گمراه گردید و نتوانست  خدا او را بى: دیگر رسيد باین مضمون

ى از دست داد شما فهميدید جریان دهقان را با خدمت طولانى و ملازمت زیادى كه نعمت خدا را نگه دارد بزود

كفر كرد وقتى آن كارها را انجام داد با تمام فوریت خداوند كيفرش كرد ه با او داشت خداوند ایمان او را تبدیل ب

 «.و به او مهلت نداد

 :فرمایدمی خوئیمرحوم 

ء، و من ثم كان  جهة عقيدته، بل لا یبعد استفادة أنه لم یكن یتدین بشیلا ینبغی الإشكال فی فساد الرجل من 

یظهر الغلو مرة، و النصب أخرى، و مع ذلك لا یهمنا إثبات ذلك، إذ لا أثر لفساد العقيدة، أو العمل فی سقوط 

نفسه ثقة، و لا ینافيه أنه فی ( صالح الراویة: )الروایة عن الحجية، بعد وثاقة الراوی، و الذی یظهر من كلام النجاشی

یعرف منها و ینكر، إذ لا تنافی بين وثاقة الراوی و روایته أمورا منكرة من جهة كذب من حدثه بها بل إن : قوله

و روى عن محمد بن أبی عمير، و روى عنه الحسن بن علی   وقوعه فی إسناد تفسير القمی یدل على توثيقه إیاه

و مما . 2فی النصف من شعبان، الحدیث  ، فی ثواب زیارة الحسين 72الباب : كامل الزیارات. و غيره  الزیتونی

بين ما رواه حال الاستقامة، و ما رواه بعدها، فإنه لا یبعد أن یكون فيه شهادة بوثاقته، : یؤید ذلك، تفصيل الشيخ

ائری، فالظاهر أنه یرجع إلى و أما تفصيل ابن الغض. فإنه إن لم یكن ثقة لم یجز العمل بروایاته حال الاستقامة أیضا

و إلا فلو كان الرجل ثقة أو غير ثقة، فكيف یفرق بين روایاته عن كتاب ابن محبوب و  -قدس سره -تفصيل الشيخ

أن الظاهر أن أحمد بن هلال ثقة، غایة الأمر أنه كان فاسد العقيدة، : فالمتحصل. نوادر ابن أبی عمير، و بين غيرها

و كيف كان، فطریق الصدوق إليه، . بصحة روایاته، على ما نراه من حجية خبر الثقة مطلقاو فساد العقيدة لا یضر 

  .، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، و الطریق صحيح-رضی الله عنهما -أبوه، و محمد بن الحسن

اف او فرق كند، تفصيل شيخ است كه بين حالت استقامت و حالت انحرو از چيزهائی كه آن را تأكيد می»

باشد كه در این تفصيل شهادت بر وثاقت او باشد چون اگر ثقه نبود، عمل به روایات او در گذاشته و بعيد نمی
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گردد مگرنه اگر رجل ثقه یا غير امّا تفصيل ابن غضائری ظاهرا به تفصيل شيخ برمی. حال استقامت هم جایز نبود

بوب و نوادر ابن ابی عمير فرق گذاشته شود پس نتيجه اینكه ثقه بود پس چطور بين روایات او از كتاب ابن مح

زند بنابر ی او فاسد بوده و فساد عقيده به صحت روایات او ضرر نمیظاهرا احمد بن هلال ثقه است نهایتا عقيده

 «.و طریق مرحوم صدوق به او صحيح است. دانيمآنچه ما حجيت خبر ثقه می

د بن هلال ثقه است امّا روایتی كه متوان گفت كه احنمی رسيده لذا ائمه از هایمذمت البته در مورد ایشان

اش بلكه بعيد از جهت عقيده اوشایسته نيست اشكال در فساد  .از او در باب غيبت انبياء بيان شد را قبول داریم

كرد و و مینيست استفاده اینكه او تدین به چيزی نداشته است، و از همين جهت است كه گاهی تظاهر به غل

كرد، و با این وجود اثبات آن برای ما مهم نيست، زیرا اثری برای فساد عقيده یا عمل در گاهی تظاهر به نصب می

 .سقوط روایت از حجيت بعد از وثاقت راوی، نيست

ضی بع: شود اینكه او ثقه است و قول او كه گفتظاهر می( او صالح الروایه است) و آنچه از كلام مرحوم نجاشی 

بين وثاقت راوی و روایت كردن  افاتیاز روایات او معروف و بعضی غير معروف منافاتی با وثاقت او ندارد زیرا من

 .بعضی از امور غير معروف وجود ندارد بلكه وقوع او در اسناد تفسير قمی دلالت بر توثيق او دارد
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 1/9/79  -ی هشتمجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 غیبت حضرت موسی 

 حدیث اول غیبت حضرت موسی

بُو فَإنَِّهُ حدََّثَنَا الْحسَُيْنُ بْنُ أحَْمدََ بْنِ إِدرِْیسَ رَضیَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حدََّثَنَا أبَِی قَالَ حدََّثَنَا أَ وَ أَمَّا غَيْبةَُ مُوسَى النَّبیِِّ 

نِ أبَِی إِیَاسٍ قَالَ حدََّثَنَا عَنْ أبَِيهِ آدَمَ بْ   بْنُ آدمََ النَّسَائیُِسعَِيدٍ سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ الآْدَمیُِّ الرَّازِیُّ قَالَ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ 

عَنْ أبَِيهِ سَيِّدِ الشُّهدََاءِ الْحسَُيْنِ بْنِ  عَنْ سَيِّدِ العَْابدِِینَ عَلیِِّ بْنِ الْحسَُيْنِ الْمُبَارَکُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ سعَِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ 

لَمَّا حَضَرَتْ   قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ  نِينَ علَِیِّ بْنِ أبَِی طَالِبٍ عَنْ أبَِيهِ سَيِّدِ الْوصَِيِّينَ أَمِيرِ الْمُؤْمِ علَِیٍّ 

قْتَلُ فِيهَا الرِّجَالُ وَ الْوَفَاةُ جَمَعَ شِيعَتَهُ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ فَحَمدَِ اللَّهَ وَ أَثْنىَ علََيْهِ ثمَُّ حَدَّثَهمُْ بشِِدَّةٍ تَنَالُهمُْ یُ یُوسُفَ 

وَ هُوَ رجَُلٌ أسَْمَرُ طُونُ الْحَبَالىَ وَ تُذبْحَُ الأْطَْفَالُ حَتَّى یُظْهِرَ اللَّهُ الْحَقَّ فیِ الْقَائمِِ مِنْ ولُدِْ لَاوَى بْنِ یعَْقُوبَ تشَُقُّ بُ

وَ هُمْ مُنْتَظِرُونَ قِيَامَ الْقَائِمِ أَربَْعَ   نیِ إسِْرَائِيلَطُوَالُ وَ نعََتَهُ لَهُمْ بِنعَْتِهِ فَتَمسََّكُوا بِذلَِكَ وَ وَقعََتِ الغَْيْبَةُ وَ الشِّدَّةُ علََى بَ

مِلَ علََيْهمِْ بِالْخشََبِ وَ الْحِجَارَةِ وَ مِائَةِ سَنَةٍ حَتَّى إِذَا بشُِّرُوا بِولَِادتَِهِ وَ رَأَوْا علََامَاتِ ظُهُورِهِ وَ اشْتدََّتْ علََيْهمُِ الْبلَْوَى وَ حُ

لىَ حدَِیثِكَ فَخَرَجَ هُ الَّذِی كَانُوا یسَْتَرِیحُونَ إلِىَ أحََادِیثِهِ فَاسْتَتَرَ وَ رَاسلَُوهُ فَقَالُوا كُنَّا مَعَ الشِّدَّةِ نسَْتَرِیحُ إِطلُِبَ الْفَقِي

وَ كَانَتْ لَيلَْةً قَمْرَاءَ فَبَيْنَا همُْ كذَلَِكَ إِذْ بِهمِْ إلِىَ بعَْضِ الصَّحَارِی وَ جلََسَ یُحدَِّثُهمُْ حدَِیثَ الْقَائمِِ وَ نعَْتَهُ وَ قُربَْ الأَْمْرِ 

وَ كاَنَ فیِ ذلَِكَ الْوَقْتِ حدَِیثَ السِّنِّ وَ قدَْ خَرَجَ مِنْ دَارِ فِرْعَوْنَ یُظْهِرُ النُّزْهَةَ فعَدَلََ عَنْ  طلََعَ علََيْهمِْ مُوسىَ 

 ةٌ وَ علََيْهِ طَيلْسََانُ خَزٍّ فلََمَّا رَآهُ الْفَقِيهُ عَرَفَهُ بِالنَّعْتِ فَقَامَ إِلَيْهِ وَ انْكَبَّ علََى قدََمَيْهِمَوْكِبِهِ وَ أَقْبَلَ إِلَيْهمِْ وَ تَحْتَهُ بغَلَْ

انِيَكَ فلََمَّا رَأَى الشِّيعَةُ ذلَِكَ عَلِمُ أنََّهُ صَاحِبُهمُْ فأََكَبُّوا علََى وا فَقَبَّلَهُمَا ثمَُّ قَالَ الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِی لَمْ یُمِتْنیِ حَتَّى أرََ

ثُمَّ غَابَ بَعدَْ ذلَكَِ وَ خَرَجَ إلَِى مدَِینَةِ   الأْرَْضِ شُكْراً للَِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلمَْ یَزِدْهُمْ عَلىَ أَنْ قَالَ أَرجُْو أَنْ یعَُجِّلَ اللَّهُ فَرجََكمُْ

فَكَانَتِ الغَْيْبَةُ الثَّانِيَةُ أَشدََّ عَلَيْهمِْ مِنَ الأُْولىَ وَ كَانَتْ نَيِّفاً وَ خَمسِْينَ سَنَةً وَ اشْتدََّتِ مدَْیَنَ فأََقَامَ عِندَْ شعَُيْبٍ مَا أَقَامَ 

عْضِ الصَّحَارِی وَ اسْتدَْعَاهمُْ وَ إلِىَ بَ الْبلَْوَى علََيْهمِْ وَ اسْتَتَرَ الْفَقِيهُ فَبعََثُوا إلَِيْهِ أنََّهُ لَا صَبْرَ لَنَا علَىَ اسْتِتَارِکَ عَنَّا فَخَرَجَ

بِأجَْمعَِهمِْ الْحَمدُْ للَِّهِ وَ أَعلَْمَهمُْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوحْىَ إلَِيْهِ أَنَّهُ مُفَرِّجٌ عَنْهمُْ بعَدَْ أرَْبعَِينَ سَنَةً فَقَالُوا   طَيَّبَ نُفُوسَهمُْ

ى اللَّهُ قُلْ لَهُمْ قدَْ جَعلَْتُهَا ثلََاثِينَ سَنَةً لِقَولِْهمِْ الْحَمْدُ للَِّهِ فَقَالُوا كُلُّ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ فأََوحَْ  هِفأََوحَْى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْ

للَّهُ إلَِيْهِ قُلْ لَهمُْ قَدْ جعَلَْتُهَا عشَْراً فَقَالُوا لَا إلَِيْهِ قُلْ لَهمُْ قدَْ جَعلَْتُهَا عشِْرِینَ سَنَةً فَقَالُوا لَا یأَتِْی بِالْخَيْرِ إِلَّا اللَّهُ فأََوْحىَ ا

لَعَ فَبَيْنَا همُْ كَذلَِكَ إِذْ طَیَصْرِفُ السُّوءَ إلَِّا اللَّهُ فأََوحْىَ اللَّهُ إِلَيْهِ قُلْ لَهمُْ لَا تَبْرحَُوا فَقدَْ أَذنِْتُ لَكمُْ فیِ فَرجَِكمُْ 

علََيْهمِْ فَسلََّمَ  رَاكِباً حِمَاراً فأَرََادَ الْفَقِيهُ أَنْ یعَُرِّفَ الشِّيعَةَ مَا یَسْتَبْصِرُونَ بِهِ فِيهِ وَ جَاءَ مُوسىَ حَتَّى وَقَفَ مُوسَى

بْنِ لَاوَى بْنِ   قَالَ ابْنُ قَاهِثِ  بْنُ مَنْعلََيْهمِْ فَقَالَ لَهُ الْفَقِيهُ مَا اسْمُكَ فَقَالَ مُوسىَ قَالَ ابْنُ مَنْ قَالَ ابْنُ عِمْرَانَ قَالَ ا

                                                             
 .ركذا و الظاهر أنهّ عبيد بن آدم بن ایاس العسقلانى فصحف و ليس هو محمّد بن آدم ابن سليمان الجهنیّ المصيصى الذی روى عن سعيد بن جبي   
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دَهُ ثمَُّ جلََسَ بَيْنَهمُْ فَطَيَّبَ یعَْقُوبَ قَالَ بِمَا ذَا جِئْتَ قَالَ جِئْتُ بِالرِّسَالَةِ مِنْ عِندِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَامَ إلَِيْهِ فَقَبَّلَ یَ

  .رَّقَهمُْ فَكَانَ بَيْنَ ذلَكَِ الْوَقْتِ وَ بَيْنَ فَرجَِهمِْ بغَِرْقِ فِرْعَوْنَ أَربْعَُونَ سَنَةًنُفُوسَهمُْ وَ أَمَرَهُمْ أَمْرهَُ ثمَُّ فَ

فرا رسيد شيعيان و خاندان  یوسف   وقتى وفات: روایت كند كه فرمود دا از رسول خ امير المؤمنين »

سختى شدیدى به آنها خواهد رسيد : گفت خود را جمع كرد و حمد و ثناى الهى به جاى آورد و سپس به آنها

كه در آن مردانشان را بكشند و شكم زنان باردارشان را پاره كنند و كودكانشان را سر ببرند تا آنگاه كه خداوند 

حقّ را در قائم كه از فرزندان لاوى بن یعقوب است ظاهر سازد و او مردى گندمگون و بلند قامت است و صفات 

ایشان به آن وصيّت متمسّك شدند و غيبت و شدتّ بر بنى اسرائيل واقع شد و آنها مدّت او را بر شمرد، پس 

چهار صد سال منتظر قيام قائم بودند تا آنكه ولادت او را بشارت دادند و علامات ظهورش را مشاهده كردند و 

یافتند  آرامش مى سختى آنها شدتّ یافت و با سنگ و چوب به ایشان حمله كردند و فقيهى كه به احادیث او

ها به كلام تو آرامش ما در گرفتاری: نگارى كردند و گفتند تحت تعقيب قرار گرفت و او مخفى شد و با او نامه

یافتيم، پس آن فقيه ایشان را به بيابانها برد و نشست و با آنها حدیث قائم و صفات او و نزدیكى ظهور او را  مى

در آمد و در این هنگام او نوجوان بود و از سراى  این ميانه موسى و در گفت و آن شب شبى مهتاب بود  مى

از پوست بر قاطرى بود و طيلسان  فرعون به پشت گردشگاه آمد و از موكب خود كناره گرفت و در حالى كه سوار

بر دوش داشت به نزد ایشان آمد، چون آن فقيه او را بدید، از صفاتش او را شناخت، برخاست و بر قدوم  سنجاب

سپاس خدایى را كه مرا از دنيا نبرد تا آنكه تو را به من نشان داد و چون : او افتاد و بر آن بوسه داد و گفت

 خداى تعالى بر زمين افتادند و موسى پيروانش چنين دیدند دانستند كه او صاحب ایشان است و به شكرانه 

ج شما تعجيل كند و بعد از آن غایب شد و به شهر مدین رفت و آن رَجز این نگفت كه اميدوارم خداوند در فَ

تر بود و آن پنجاه و چند سال مقدّر  و این غيبت دوم از غيبت اولّى بر آنها سخت ماندساليان را نزد شعيب 

گرفت و آن فقيه نيز خود را مخفى ساخت و كسى را به نزد او فرستادند و گفتند ما  گشت، و گرفتارى آنها شدتّ

بر استتار تو شكيبایى نداریم، پس به بيابانى بيرون شد و آنها را خواست و آنها را خوشدل ساخت و به آنها اعلام 

: رسانيد همگى گفتندج ایشان را خواهد رَكرد كه خداى تعالى به او وحى كرده است كه پس از چهل سال فَ

الحمد للَّه و خداى تعالى وحى فرمود كه به ایشان بگو بخاطر الحمد للَّه كه بر زبان جارى كردید آن را به سى 

هر نعمتى از جانب خداوند است، وحى آمد كه به آنها بگو آن را  كلّ نعمة فمن اللَّه، :سال تقليل دادم، گفتند

كند، وحى آمد كه به آنها  مى  تی بالخير إلّا اللَّه این خداست كه خير جارىلا یأ: بيست سال كاهش دادم، گفتند

سازد و خداوند  این خداوند است كه بدى را دور مى «لا یصرف السّوء إلّا اللَّه» :بگو آن را به ده سال كاستم، گفتند

م، در این ميان موسى داد از جاى خود حركت نكنيد كه اذن فرج شما را: به آن فقيه وحى كرد كه به ایشان بگو

در حالى كه سوار بر حمارى بود ظاهر شد و آن فقيه خواست او را به شيعيان معرّفى كرده و موجبات  

او فرزند : فرزند عمران، گفت: فرزند كه هستى؟ گفت: استبصار آنها را فراهم سازد، موسى آمد و فقيه پرسيد

آن . رسالت از جانب خداى تعالى: گفت اى؟ چه آورده: وب، گفتفرزند قاهث فرزند لاوى فرزند یعق: كيست؟ گفت

فقيه برخاست و به دست موسى بوسه داد سپس در ميان ایشان نشست و آنها را خوشدل ساخت و دستورات 

                                                             
 49 ، ص  كمال الدین، ج  
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موسى را به ایشان ابلاغ كرد و سپس ایشان را متفرّق ساخت و از این زمان تا فرج ایشان كه به غرق فرعون 

 «.ال فاصله بودحاصل شد، چهل س
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 1/9/79  -ی نهمجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 حضرت موسی

 :اول منابع روایت

 2 ح  6ب  49 ص   كمال الدین، ج .  

 9 4، ص تفسير كنز الدقائق، ج. 2

  -7ح  2ب  6 ص    بحار الانوار، ج .  

 82 ح  79ص   نور الثقلين، ج . 4

  22، ص الانبياء و المرسلين، ج نور المبين فی قصص. 9

 796، ص4البرهان، ج. 6

 29 ، ص  ، جمعجم الأحادیث الإمام المهدی  .7

 :بررسی سند روایت

زِیَادٍ الْآدَمِیُّ دٍ سَهْلُ بْنُ حَدَّثَنَا الْحسَُيْنُ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ إِدرِْیسَ رضَیَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أبَِی قَالَ حدََّثَنَا أبَُو سعَِي

عَنْ أبَِيهِ آدمََ بْنِ أبَِی إِیَاسٍ قَالَ حدََّثَنَا الْمُبَارَکُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ سعَِيدِ بْنِ   الرَّازِیُّ قَالَ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ النَّسَائیُِ

 جُبَيْرٍ

 :حسین بن احمد بن ادریس

 :فرمایدمی مامقانیمرحوم 

الحسين بن أحمد بن إدریس القمی الأشعری،  : من رجاله اللّه فی باب من لم یرو عنهم  قال الشيخ رحمه

و ظاهره أنّه إمامیّ، و إذا انضمّ إلى ذلك امور  .انتهى. أبا عبد اللّه، روى عنه التلعكبری، و له منه إجازة: یكنىّ

و  ..من مشایخ الإجازة یشير إلى الوثاقة إنّ كونه : قال فی التعليقة .ذكرها فی التعليقة كان من الحسان أقلّا

: -یعنی المجلسی الأولّ -، و كلّما ذكره ترحمّ عليه و ترضّى، و قال جدّی الصدوق رحمه اللّه قد أكثر الروایة عنه

و هذا یشير إلى غایة الجلالة، و كثرة الروایة . انتهى. ترحّم عليه عند ذكره أزید من ألف مرّة فيما رأیت من كتبه



  

      

: ء فی ترجمة إلى غير ذلك مما هو فيه، و سيجی.. تشير إلى القوّة، و كذا مقبوليّة الروایة، و كذا روایة الجليل عنه 

فظهر أنّ الرجل إن  .انتهى ما فی التعليقة بتغيير یسير فی العبارة. الحسين الأشعری احتمال توثيقه من الخلاصة

  . لم یكن ثقة فلا أقل من أنّه من الحسان

و تلعكبری از او  .نقل نكردند، آورده است  رحوم شيخ طوسی ایشان را در باب كسانی كه روایت از ائمهم»

اگر آنچه در تعليقه ذكر كرده ظاهر كلام شيخ این است كه او امامی است، و  .روایت كرده است و از او اجازه دارد

اینكه او از مشایخ اجازه هست اشاره به : تدر تعليقه گفته اس. حسان است و، او جزرا هم به آن ضميمه كنيم

و مرحوم صدوق روایات زیادی از او نقل كرده است و هر گاه او را ذكر كرده بر او ترحم و ترضی  .وثاقت او دارد

پس مرحوم وحيد بهبهانی به ) .بر او بيش از هزار مرتبه ترحم كرده است: گفت( مجلسی اول)كرده است، و جدم 

.  روایت مرحوم صدوق از او   فراوانی. 2شيخ اجازه بودن امثال تلعكبری  .  : كنندتوثيق میسه جهت ایشان را 

و این اشاره به غایت جلالت او دارد، و كثرت روایت اشاره به قوت دارد و همچنين به مقبوليت ( .ترحم و ترضی

آید در ترجمه حسين جليل از او شاهد قوت او است، و به زودی می شخص روایت اشاره دارد و همچنين روایت

 «.پس ظاهر شد كه ایشان اگر ثقه نباشد پس لااقل جزء حسان است .اشعری احتمال توثيق او از خلاصه

 :فرمایدمی فرزند مرحوم مامقانی

ادریس متحد است و حكم او را ایشان با حسين بن احمد بن »2.ما تحقّق لدینا اتحاد المعنون مع الآتی فله حكمه

 «.دارد كه یا حسن است یا ثقه و جليل است كه مختار ما هم همين است

 در مورد او «ثقة»به هر حال ما عبارتی كه دال بر توثيق ایشان باشد، نيافتيم البته لازم نيست حتما از كلمه 

 .استفاده شود لذا در صورت پذیرش این شواهد، ثقه نباشد لااقل حسن است

 :فرمایددر روضة المتقين می مجلسی اولمرحوم 

و الظاهر أنه من مشایخ الإجازة و لا یضر جهالته مع اعتماد الصدوق عليه و ترحمه عليه عند ذكره أزید من ألف 

له أصل، أخبرنا به الحسين بن عبيد : مرة فيما رأیته من كتبه، فالخبر قوی كالصحيح، و ذكر الشيخ فی الفهرست

أحمد بن محمد بن یحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبی عمير عنه، فالخبر  الله، عن

  .صحيح ظاهرا

ظاهرا ایشان از مشایخ اجازه است و مجهول بودن او با اعتماد مرحوم صدوق بر او و ترحم بر او به بيش از هزار »

 «.قوی مانند صحيح است شزند، پس خبرمرتبه، ضرر نمی
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 . پس حسين بن احمد بن ادریس حسن است

 :احمد بن ادریس

 :فرمایدمی مامقانیمرحوم 

كثير الحدیث، صحيح الروایة، له كتاب  كان ثقة، فقيها فی أصحابنا،: ما لفظه -بعد عنوانه بما ذكرنا - قال النجاشی

أحمد بن إدریس بالقرعاء، سنة و مات  .نوادر، أخبرنی عدّة من أصحابنا إجازة، عن أحمد بن جعفر بن سفيان، عنه

من : و مثله بعينه فی الخلاصة فی القسم الأولّ بإسقاط . انتهى. ستّ و ثلاثمائة من طریق مكّة، على طریق الكوفة

و  .إلى ثلاثمائة، فی رجال ابن داود.. و مثله  .رحمه اللّه، أعتمد على روایته: و إبداله بقوله.  إلى آخره.. طریق مكّة 

كتاب كثير الفائدة، [ هو]النوادر، و [  كتاب: ]أحمد بن إدریس أبو علیّ الأشعری القمیّ ثقة له:  شهرآشوبقال ابن 

كان ثقة فی أصحابنا، فقيها، كثير الحدیث صحيحه، و له :  و قال فی الفهرست .انتهى. و كتاب المقت و التوبيخ

فی قسم الثقات، و نقل توثيقات الشيخ، و   لحاویو عدّه فی ا .انتهى. كتاب النوادر، كتاب كبير كثير الفوائد

  غيرها.. و   و الكاظمی  و وثّقه فی الوجيزة، و البلغة، و مشتركات الطریحی .غيرهما.. النجاشی، و 

ه در بين اصحاب ما بود و احادیث بسياری نقل كرده است و روایات او صحيح است و ياو ثقه و فق: نجاشی گفت»

در راه  62 ای اجازه نقل آن را به من دادند، احمد بن ادریس در قرعاء به سال است كه عدهبرای او كتاب نوادر 

-من بر روایت او اعتماد می: و مانند این مطلب را در خلاصه  در قسم اول است و گوید .مكه به كوفه از دنيا رفت

ریس ثقه است، برای او كتاب نوادر احمد بن اد: و ابن شهر آشوب گفت .و مانند این در رجال ابن داود است. كنم

او در بين اصحاب ما ثقه، فقيه و كثير الحدیث : و مرحوم شيخ در فهرست گفت. است و آن كتابی پر فایده است

و در وجيزه، بلغه و مشتركات طریحی و كاظمی او را توثيق . و در حاوی او را در قسم ثقات آورده است. است

 «.كردند

 :فرمایدمی فرزند مرحوم مامقانی

وثاقة المترجم و جلالته ممّا اتّفق عليها علماء الرجال من دون غمز فيه، فهو ثقة جليل، و روایاته تعدّ صحاحا من 

است كه علمای رجال بر آن اتفاق دارند پس او ثقه و جليل است و  اموریوثاقت و جلالت مترجم از » 2.جهته

 «.روایات او از جهت او صحيح است

 .ادریس ثقه هست پس احمد بن

 : ابو سعید سهل بن زیاد آدمی رازی
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دو هزار روایت در كتب اربعه نقل شده و مجموع  از ایشان تضعيف شده است البته با توجه به اینكه از او بيش

 .باشد لذا سهل هم از نظر ما مشكلی نداردروایات او شش هزار روایت است، حكم به ضعف او صحيح نمی

 :محمد بن آدم نسائی

در تهذیب  (از رجال عامه) مزی. ایشان اگر عبيد بن آدم باشد، ما در كتب رجالی مطلبی در مورد او نيافتيم 

باشد و گوید صدوق است كه البته توثيقات عامه برای ما معتبر نمیكند و میاز ابو حاتم رازی نقل می  الكمال

 .رد او نيافتيماگر محمد بن آدم هم باشد، نيز مطلبی در كتب رجالی در مو

 :آدم بن ابی ایاس

 .ما چيزی در مورد او نقل نشده استرجالی ایشان نزد عامه شخصيت بزرگی است امّا در معاجم 

 :مبارک بن فضاله

او بصری است و محمد بن : نویسدتهذیب الكمال می مزی در. ایشان در كتب عامه مورد بحث واقع شده است

در مورد او . غير از صاحب بخاری دیگران از نقل كردند. عمر بن خطابمولی : سعد صاحب طبقات گفته است

كند، او تدليس در روایات داشت و روایاتی كه از حسن بصری نقل می: اختلاف است، در مورد او گفته شده است

یحيی بن معين كه از بزرگان علم رجال اهل سنت است . او ضعيف الحدیث است: اندبعضی گفته. قبول است

 .لا بأس به: عجلی گفته است. او ثقه است: او ضعيف است البته در جای دیگر گفته است: ه استگفت

 .پس این روایت از جهت سند ضعيف است البته متن روایت قابل قبول است و مؤیدات زیادی هم دارد
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 6/9/79  -ی دهمجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 حضرت موسی 

 غیبت حضرت موسیحدیث دوم 

 الْبَصْرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ حَدَّثَنَا أبَیِ رضَیَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعدُْ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمعُلََّى بْنُ مُحَمَّدٍ

سُنَّةٌ مِنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ  فِی الْقَائمِِ   قَالَ سَمعِْتُهُ یَقُولُ  عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ

وَ   أَهلِْهِ  عَنْ  مُوسىَ  غَابَ  فَقلُْتُ وَ مَا سُنَّتُهُ مِنْ مُوسىَ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ خَفَاءُ مَوْلِدِهِ وَ غَيْبَتُهُ عَنْ قَوْمِهِ فَقلُْتُ وَ كمَْ 

  .وَ عشِْرِینَ سَنَةً[  ثَمَانٍ]ثمانی  قَوْمهِِ فَقَالَ

سنتی از موسی بن عمران  در قائم : فرمایدمی كند كه شنيدم كه امام صادق عبد الله بن سنان نقل می»

چقدر : مخفی بودند ولادتش و غيبت او از قومش پس گفتم: آن سنت چيست؟ فرمود: است پس گفتم 

 «.سال 29: موسی از اهل و قومش غائب بود؟ فرمود

 :توضیح روایت

از   زمان و دیگری غيبت امام یكی مخفی بودن ولادت امام زمان : باشداین روایت بيانگر دو نكته می

چه بسيار   حضرت موسی جلوگيری از تولد برای. ، شباهت به حضرت موسی داردوقوم خود كه در این د

حساس و   هائی كه از بين بردند، بنی العباس نيز نسبت به ولادت امام زمانها كه پاره كردند و طفلشكم

 .مراقب بودند

 :كندرا چنين بيان می بنی عباسی علت دشمنی و كينه  امام حسن عسگری

قدَْ وَضَعَ بَنُو أُمَيَّةَ وَ بَنُو العَْبَّاسِ : قَالَ أبَُو مُحَمَّدٍ  :قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحسَُيْنِ بْنِ سعَْدٍ الْكَاتِبُ: وَ قَالَ

لْخلَِافةَِ حَقٌّ فَيَخَافُونَ مِنْ ادِّعَائِنَا إِیَّاهَا وَ تسَْتَقِرَّ إِحدَْاهُمَا أنََّهُمْ كَانُوا یعَلَْمُونَ أنََّهُ لَيْسَ لَهمُْ فیِ ا:  علََيْنَا لِعلَِّتَيْنِ  سُيُوفَهمُْ

ابِرَةِ وَ الظَّلَمةَِ علَىَ یدَِ الْقَائِمِ مِنَّا، وَ فیِ مَرْكَزِهَا، وَ ثَانِيهِمَا أنََّهمُْ قدَْ وَقَفُوا مِنَ الأْخَْبَارِ الْمُتَوَاتِرةَِ عَلىَ أَنَّ زَوَالَ ملُْكِ الْجَبَ
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وَ إبَِارَةِ نَسلِْهِ طَمعَاً مِنْهمُْ فِی  انُوا لَا یشَُكُّونَ أنََّهُمْ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَ الظَّلَمَةِ، فسَعََوْا فِی قَتْلِ أَهْلِ بَيْتِ رسَُولِ اللَّهِ كَ

   .ونأَوْ قَتلِْهِ، فَأبََى اللَّهُ أَنْ یَكْشِفَ أَمْرهَُ لِوَاحدٍِ مِنْهمُْ إلَِّا أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرهَِ الْكَافِرُ الْوصُُولِ إِلىَ مَنْعِ تَولَُّدِ الْقَائمِِ 

دانستند هيچ  نخست اینكه آنها مى: بنى اميه و بنى عباس به دو دليل شمشيرهایشان را برضد ما افراشتند »

همين دليل همواره در هراس بودند كه مبادا ما در پى به دست آوردن خلافت و حقى در خلافت ندارند، و به 

دانستند كه  و دوم اینكه، آنها براساس روایات متواتر این موضوع را مى. اش برآیيم برگرداندن آن به جایگاه اصلى

پيشگان به دست قائم ما از بين خواهد رفت و تردیدى هم نداشتند كه آنها از جمله  گردنكشان و ستم حكومت

و از بين بردن نسل او به  ن رسول خدا رو براى كشتن خاندا از همين. پيشگان هستند گردنكشان و ستم

. و یا او را به قتل برسانند بگيرندتلاش وسيعى دست زدند، بدان اميد كه با این كارها بتوانند جلوى تولد قائم را 

خواست نور خودش را برخلاف ميل  خداوند از اینكه امر خود را بر یكى از آنها آشكار سازد پرهيز داشت و مى اما

 «.كافران به حد تمام برساند

ی امام فرستد به خانهسه مأمور از بغداد می  معتمد عباسی هفده سال بعد از شهادت امام حسن عسگری

تا وارد خانه  د كهدااد و سفارش كرد كه با كسی حرف نزنند و با سرعت بروند و دستور فرست  حسن عسگری

ها را برای من بياورند و هر گاه و سرهای آن دشوند و هر كسی كه آنجا دیدند را بكشن امام حسن عسگری 

 2.دبر او وارد شون و تشریفات بازرسی بدون معطلید برگشتن

همانجا   باشند امّا ولادت امام زمان داشته را به سامرا بردند تا زیر نظر  و امام عسگری امام هادی

امام هنگامی كه چون  خبر نداشت؛ حتی حضرت حكيمه .با خبر نشد ایشان محقق شد و كسی از زمان ولادت

از او خواستند كه بماند كه قرار است خداوند مولودی به ما بدهد، تعجب كرد و سؤال كرد كه از   عسگری

د و به این صورت دیكرد؛ چون آثار حمل در او نمیاور نمیب  را از حضرت نرجس  كدام یك؟ و تولد امام

اوقات ایشان را به بعضی از تنها گاهی  امام . ماندو دوران پس از ولادت او مخفی می  ولادت امام زمان

 .دید را نخواهيد دیگر او: فرمایددهد و بعد هم میاصحاب خود برای اتمام حجت نشان می

 مردم در زمان غيبت حضرت موسی. با فقها ارتباط داشتند  بعد از آن هم مردم در زمان غيبت امام زمان

شد، شيعيان نيز آنان ظاهر می بعضی از بر كردند لذا گاهی حضرتاحساس ناراحتی، خستگی و دلتنگی می  

 شدند و اماممی  آمد متوسل به حضرتدر طول تاریخ غيبت در مشكلات و حوادثی كه برایشان پيش می

 .كرد مشكل آنان را مرتفع می در بعضی موارد خود ظاهر شده و 
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 :بررسی سند روایت

حَدَّثَنَا سَعدُْ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمعُلََّى بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ حَدَّثَنَا أبَیِ رضَیَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 

 نْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍوَ غَيْرهِِ عَ

 .سيار داردظاهرا این روایت از جهت سند اشكالی نداشته باشد و بر فرض هم كه دارای اشكال باشد، شواهد ب

در عظمت و شخصيت این بزرگوار كسی حرفی ندارد بله صحبت در این است كه آیا : سعد بن عبد الله اشعری

 .را ملاقات كرده است یا نه؟ بعضی منكر ملاقات او هستند نه منكر وثاقت ایشان  ایشان امام زمان

 :معلی بن محمد بصری

 :نجاشینظر مرحوم 

: و المذهب، و كتبه قریبة، له كتب منها  الحدیث  مضطرب: معلى بن محمد البصری أبو الحسن»: قال النجاشی

كتاب الإیمان و درجاته و زیادته و نقصانه، كتاب الدلائل، كتاب الكفر و وجوهه، كتاب شرح المودة فی الدین، 

، كتاب المروة، كتاب سيرة ، كتاب قضایاه كتاب التفسير، كتاب الإمامة، كتاب فضائل أمير المؤمنين 

  .القائم 

: د بصری احادیث و مذهب او مضطرب است و كتب او سالم است، كتب او عبارتندازممعلی بن مح: نجاشی گفت»

كتاب ایمان و درجات و زیادت و نقصان آن، كتاب دلائل، كتاب كفر و وجوه آن، كتاب شرح مودت در دین، 

 «ی قائم، كتاب مروت و كتاب سيره مامت، كتاب فضائل امير المومنينكتاب تفسير، كتاب ا

 :ابن غضائرینظر 

ابن » .معلى بن محمد البصری أبو محمد، یعرف حدیثه و ینكر، و یروی عن الضعفاء، و یجوز أن یخرج شاهدا

ضعفا احادیث نقل كند و از معلی بن محمد بصری احادیث معروف و احادیث غير معروف نقل می: غضائری گفت

 «.كند و جایز است روایات او مؤید و شاهد باشدمی

فرمایش ابن غضائری تضعيف خود معلی بن محمد بصری نيست بله فرمایش مرحوم نجاشی دلالت بر ضعف او 

 .دارد

 :فرمایدمی خوئیمرحوم 
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یث و المذهب فلا یكون مانعا الظاهر أن الرجل ثقة یعتمد على روایاته، و أما قول النجاشی من إضطرابه فی الحد

أما إضطرابه فی المذهب فلم یثبت كما ذكره بعضهم، و على تقدیر الثبوت فهو لا ینافی الوثاقة، و أما . عن وثاقته

و یؤكد ذلك . إضطرابه فی الحدیث فمعناه أنه قد یروی ما یعرف، و قد یروی ما ینكر، و هذا أیضا لا ینافی الوثاقة

و أما روایته عن الضعفاء على ما ذكره ابن الغضائری، فهی على تقدیر ثبوتها لا تضر . قریبة و كتبه: قول النجاشی

قدس  -و كيف كان، فطریق الصدوق .بالعمل بما یرویه عن الثقات، فالظاهر أن الرجل معتمد عليه، و الله العالم

، عن الحسين بن محمد بن -نهمرضی الله ع -أبوه، و محمد بن الحسن، و جعفر بن محمد بن مسرور: إليه -سره

  .عامر، عن معلى بن محمد البصری، و الطریق صحيح، إلا أن طریق الشيخ إليه ضعيف بأبی المفضل و ابن بطة

شود، امّا قول نجاشی به اینكه او در مذهب و حدیث مضطرب ایشان ثقه است و بر روایات او اعتماد می اظاهر»

امّا اضطراب او در مذهب ثابت نشده و بر فرض ثبوت اضطراب منافاتی با وثاقت . باشداست، مانع از وثاقت او نمی

كند و گاهی مطالب غير او ندارد، امّا اضطراب در حدیث، معنای آن این است كه گاهی مطالب معروف نقل می

. كندأكيد میاین مطلب را ت« كتبه قریبه»كند و این هم با وثاقت منافات ندارد و قول نجاشی كه معروف نقل می

كند بر فرض ثبوت چنين مطلبی، در عمل به آنچه از ثقات نقل امّا اینكه ابن غضائری گفته او از ضعفا نقل می

 «.زند پس ظاهر اینكه ایشان مورد اعتماد استكرده، ضرر نمی

 .طریق مرحوم صدوق به او صحيح است امّا طریق مرحوم شيخ به او ضعيف است

مشكلی ندارد و طریق مرحوم صدوق هم به ایشان صحيح است پس روایتی كه نقل  پس معلی بن محمد بصری

 .شد از جهت ایشان مشكلی ندارد

 :محمد بن جمهور

او » 2.، فاسد المذهب، و قيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها الحدیث  فی  ضعيف :فرمایدمی نجاشیمرحوم 

 «.اندرد او چيزهائی گفتهضعيف در حدیث است و مذهب او فاسد است و در مو

اشی گفته و محمد بن حسن بن كه نج كند بين محمد بن جمهوردرست می بعد از اینكه اتحاد خوئیمرحوم 

 :فرمایدكه مرحوم شيخ گفته، می جمهور

الظاهر أن الرجل ثقة، و إن كان فاسد المذهب، لشهادة علی بن إبراهيم بوثاقته، غایة الأمر أنه ضعيف فی الحدیث، 

لما فی روایاته من تخليط و غلو، و قد ذكر الشيخ، أن ما یرویه من روایاته، فهی خالية من الغلو و التخليط، و عليه 

  . فلا مانع من العمل بما رواه الشيخ من روایاته
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ظاهر اینكه این شخص ثقه است اگر چه مذهب او فاسد باشد به جهت شهادت علی بن ابراهيم به وثاقت او، »

نهایتا اینكه او ضعيف در حدیث است چون در روایات او تخليط و غلو است و شيخ ذكر كرده كه روایاتی كه از او 

 «.باشدروایاتی كه شيخ از او نقل كرده نمی نقل كرده خالی از غلو و تخليط است بنابراین مانعی از عمل به

باشد پس ایشان به كند شامل غلو و تخليط نمیالبته روایتی كه مرحوم صدوق در باب غيبت انبيا از او نقل می

 .نظر ما مشكلی ندارد

 .در جلالت ایشان بحثی نيست :عبد الله بن سنان

 .باشدپس این روایت از جهت سند معتبر می
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9/79/ 1 -یازدهمی جلسه  

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 غیبت حضرت موسی

 حدیث سوم غیبت حضرت موسی

 :كنددر ضمن روایتی به این شباهت اشاره می امام باقر

جعَْفَرٍ الْحِمْيَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىَ عَنْ حَدَّثَنَا أبَیِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحسََنِ رضَیَِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالا حدََّثَنَا عَبدُْ اللَّهِ بْنُ 

هذََا الأَْمْرِ أَربَْعُ سُنَنٍ مِنْ أرَْبعََةِ أنَْبِيَاءَ   صَاحِبِ  فیِ  یَقُولُ قَالَ سَمعِْتُ أبََا جعَْفَرٍ  سلَُيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبیِ بَصِيرٍ

أجَْمعَِينَ فأََمَّا مِنْ مُوسَى   ى وَ سُنَّةٌ مِنْ یُوسُفَ وَ سُنَّةٌ مِنْ مُحَمَّدٍ صلََوَاتُ اللَّهِ علََيْهمِْسُنَّةٌ مِنْ مُوسىَ وَ سُنَّةٌ مِنْ عِيسَ

مَّدٍ ص أَمَّا مِنْ مُحَ فَخَائِفٌ یَتَرَقَّبُ وَ أَمَّا مِنْ یُوسُفَ فَالسِّجْنُ وَ أَمَّا مِنْ عِيسىَ فَيُقَالُ لَهُ إِنَّهُ مَاتَ وَ لَمْ یَمُتْ وَ

  .فَالسَّيْفُ

در صاحب الأمر چهار سنّت از چهار پيامبر وجود دارد، سنّتى از : روایت كند كه فرمود ابو بصير از امام باقر 

موسى و سنّتى از عيسى و سنّتى از یوسف و سنّتى از محمدّ صلوات اللَّه عليهم اجمعين، امّا از موسى ترس و 

گویند مرده است ولى او نمرده،  ان است، و امّا از عيسى آن است كه در باره او مىانتظار است، و امّا از یوسف زند

 .شمشير است و امّا از محمدّ 

 :بررسی سند روایت

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىَ عَنْ رِیُّ حَدَّثَنَا أبَیِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحسََنِ رضَیَِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالا حدََّثَنَا عَبدُْ اللَّهِ بْنُ جعَْفَرٍ الْحِمْيَ

 سلَُيْمَانَ بْنِ دَاودَُ عَنْ أبَیِ بَصِيرٍ

های معتبر مرحوم صدوق این روایت را از پدر خود و از محمد بن حسن بن وليد نقل كرده كه هر دو از شخصيت

 .باشند و مرحوم صدوق نيز نسبت به ایشان ترضی كردندمی

 .باشدت و شخصيت ایشان بحثی نمیدر جلال :عبد الله بن جعفر حمیری

 :محمد بن عیسی
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و سمع  و دخل على الرضا . ، و وجه الأشاعرة، متقدم عند السلطان القميين  شيخ: مرحوم نجاشی فرموده است

  .له كتاب الخطب. منه، و روى عن أبی جعفر الثانی

 بود و خدمت امام رضا  و مورد توجه ها است، نزد سلطان متقدمها بود، شخصيت اشعریاو شيخ قمی

 .هم روایت نقل كرده است شرفياب شد و از ایشان روایت شنيد و از امام جواد 

 :سلیمان بن داود

در مورد او بحث دارند امّا متقدمين بحثی در مورد او مجلسی  مرحوم علامه حلی ومتأخرین مانند مرحوم 

 .ندارند

 كان ثقة: فرمایدمی نجاشیمرحوم 

 إنّه ضعيف جدا لا یلتفت اليه : كنداز ابن غضائری نقل می علامه حلیامّا مرحوم 

 .كند یعنی ضعيف استهم او را در قسم دوم كتاب خود نقل می ابن داودمرحوم 

 .در وجيزه او را تضعيف كرده است مجلسیمرحوم 

 :فرمایدمی خوئیمرحوم 

ی و علی بن إبراهيم قد وثقاه، فلا یعتمد على ما نقله العلامة عن فی وثاقة الرجل، فإن النجاش  الإشكال  لا ینبغی

الغضائری، و أن نسبة الكتاب إليه لم تثبت، و   ابن الغضائری، و ذلك لما مر من جهالة طریق العلامة إلى كتاب ابن

ضائری، و من لأنه مبنی على الاجتهاد أو على ما نقله العلامة عن ابن الغ -قدس سره -لا أثر لتضعيف المجلسی

و طریق الشيخ كطریق الصدوق إليه . هنا یظهر أنه لا وجه لعد الرجل فی الضعفاء كما صنعه العلامة و ابن داود

 2.ضعيف بالقاسم بن محمد

اشكال در وثاقت ایشان شایسته نيست، مرحوم نجاشی و علی بن ابراهيم او را توثيق كردند پس اعتمادی بر »

باشد باشد و این به جهت جهالت طریق علامه به كتاب ابن غضائری مینقل كرده نمی آنچه علامه از ابن غضائری

باشد چون باشد، و اثری هم برای تضعيف مرحوم مجلسی نمیو اینكه نسبت كتاب به ابن غضائری ثابت نمی

ين جهت ظاهر تضعيف او یا مبنی بر اجتهاد است یا مبنی بر آنچه علامه از ابن غضائری نقل كرده است و به هم

طریق شيخ به . باشد همانطور كه علامه و ابن داود انجام دادندشود كه وجهی برای شمردن او جزء ضعفا نمیمی

 «.ایشان مانند طریق صدوق به ایشان به جهت قاسم بن محمد ضعيف است
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 .باشددر جلالت ایشان هم بحثی نمی :ابو بصیر

جاری  است كه در مورد امام زمان  های حضرت موسی مجموع این سه روایت بيانگر سه سنت از سنت

 .پردازیمما در ادامه به تفصيل این سه سنت در روایات می ترس و انتظار،خفاء مولد، غيبت از قوم و : باشدمی

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ وَ عَبدُْ اللَّهِ بْنُ  حَدَّثَنَا أبَِی وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحسََنِ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ الْولَِيدِ رضَِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالا

بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىَ عَنْ  جعَْفَرٍ الْحِمْيَرِیُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيىَ العَْطَّارُ وَ أحَْمدَُ بْنُ إِدرِْیسَ جَمِيعاً قَالُوا حدََّثَنَا أحَْمدَُ

  یُوسُفَ  إِنَ: قَالَ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ  صْرٍ الْبَزنَْطِیِّ عَنْ أبََانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحلََبیِِّأحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبَِی نَ

لَيْكُمْ وَ حِينَ حَضَرتَْهُ الْوَفَاةُ جَمَعَ آلَ یعَْقُوبَ وَ هُمْ ثَمَانُونَ رجَلًُا فَقَالَ إِنَّ هَؤلَُاءِ الْقِبْطَ سَيَظْهَرُونَ عَ   یعَْقُوبَ  بْنَ

 قُوبَ اسْمُهُ مُوسىَ بْنُ عِمْرَانَ یسَُومُونَكمُْ سُوءَ الْعذََابِ وَ إنَِّمَا یُنْجِيكمُُ اللَّهُ مِنْ أَیدِْیهمِْ بِرَجُلٍ مِنْ ولُدِْ لَاوَى بْنِ یعَْ

  .هُ مُوسىَغلَُامٌ طُوَالٌ جَعدٌْ آدَمُ فَجعََلَ الرَّجُلُ مِنْ بَنیِ إسِْرَائِيلَ یسَُمِّی ابْنَهُ عِمْرَانَ وَ یسَُمِّی عِمْرَانُ ابْنَ

خاندان یعقوب را  چون وفات یوسف بن یعقوب فرا رسيد: روایت كند كه فرمود محمدّ حلبىّ از امام صادق »

این قبطيان به زودى بر شما پيروز شده و بدترین عذاب را به شما : كه بالغ بر هشتاد نفر بودند گرد آورد و گفت

 بچشانند و خداوند نجات شما را به دست مردى از فرزندان لاوى بن یعقوب كه نامش موسى بن عمران 

انى مجعدّ و گندمگون است و هر مردى از بنى اسرائيل نام است، قرار داده است، او جوانى بلند قامت با گيسو

 «.گذاشت نهاد و عمران نيز نام فرزندش را موسى مى فرزندش را عمران مى

 حدیث چهارم غیبت حضرت موسی

مَا خَرَجَ مُوسىَ حَتَّى خَرَجَ قَبلَْهُ : أنََّهُ قَالَ عَنْ أَبیِ جعَْفَرٍ  عَنْ أبَیِ بَصِيرٍ  فذََكَرَ أبََانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أبَِی الْحسَُيْنِ

رجِْفُونَ بِهِ وَ یَطلُْبُونَ هذََا خَمسُْونَ كذََّاباً مِنْ بَنیِ إسِْرَائِيلَ كلُُّهمُْ یَدَّعیِ أنََّهُ مُوسىَ بْنُ عِمْرَانَ فَبلََغَ فِرْعَوْنَ أنََّهمُْ یُ

سَحَرتَُهُ إِنَّ هلََاکَ دِینِكَ وَ قَوْمِكَ علَىَ یدََیْ هذََا الْغلَُامِ الَّذِی یُولدَُ العَْامَ مِنْ بَنیِ إسِْرَائِيلَ  وَ قَالَ لَهُ كَهَنَتُهُ وَ  الغْلَُامَ

لَمَّا رَأَى ذلَِكَ بَنُو إسِْرَائِيلَ ةً فَفَوضََعَ الْقَوَابِلَ علَىَ النِّسَاءِ وَ قَالَ لَا یُولدَُ العَْامَ ولَدٌَ إلَِّا ذُبحَِ وَ وضََعَ علَىَ أمُِّ مُوسىَ قَابلَِ

بَلْ  الَ عِمْرَانُ أبَُو مُوسىَ قَالُوا إِذَا ذبُحَِ الْغلِْمَانُ وَ اسْتُحْيیَِ النِّسَاءُ هلََكْنَا فلَمَْ نَبْقَ فَتعََالَوْا لَا نَقْربَِ النِّسَاءَ فَقَ

وَ وَقَعَ  -هَ الْمشُْرِكُونَ اللَّهمَُّ مَنْ حَرَّمَهُ فَإِنِّی لَا أحَُرِّمُهُ وَ مَنْ تَرَكَهُ فَإِنِّی لَا أتَْرُكُهُبَاشِرُوهُنَّ فَإِنَّ أَمْرَ اللَّهِ وَاقِعٌ وَ لَوْ كَرِ

مَّا حَملََتْهُ أُمُّهُ فَحَملََتْ فَوضََعَ علَىَ أمُِّ مُوسىَ قَابلَِةً تَحْرسُُهَا فإَِذَا قَامَتْ قَامَتْ وَ إِذَا قعَدَتَْ قَعدََتْ فلََ  علَىَ أمُِّ مُوسىَ

تَصْفَرِّینَ وَ تذَُوبِينَ قَالَتْ لَا  وَقعََتْ علََيْهَا الْمَحَبَّةُ وَ كذَلَِكَ حُججَُ اللَّهِ علَىَ خلَْقِهِ فَقَالَتْ لَهَا الْقَابلَِةُ مَا لَكِ یَا بُنَيَّةُ

لَا تَحْزَنیِ فَإِنِّی سَوْفَ أَكْتمُُ علََيْكِ فلََمْ تُصدَِّقْهَا فلََمَّا أَنْ ولََدَتْ الْتَفَتَتْ  تلَُومِينیِ فَإنِِّی إِذَا ولََدتُْ أُخذَِ وَلدَِی فذَُبحَِ قَالَتْ
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وَ   الْمِخدَْعَ حَملََتْهُ فأََدخْلََتْهُ إِلَيْهَا وَ هیَِ مُقْبلَِةٌ فَقَالَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ فَقَالَتْ لَهَا أَ لَمْ أَقُلْ إنِِّی سَوْفَ أَكْتمُُ علََيْكِ ثمَُّ

   .قَطعٌِ فَانْصَرَفُواأصَلَْحَتْ أَمْرهَُ ثُمَّ خَرجََتْ إلِىَ الْحَرَسِ فَقَالَتِ انْصَرِفُوا وَ كَانُوا علَىَ الْبَابِ فَإنَِّمَا خَرَجَ دَمٌ مُنْ

اسرائيل ظاهر موسى قيام نكرد مگر آنكه پنجاه دروغگو در بنى : روایت كند كه فرمود أبى بصير از امام باقر »

پس خبر به فرعون رسيد كه بنى اسرائيل مستغرق در اخبار . شدند و همه مدّعى بودند كه موسى بن عمرانند

نابودى دین و قوم تو به دست كودكى است كه از : جویند و كاهنان و جادوگرانش به وى گفتند اند و او را مى وى

هر فرزندى كه در این سال : ها گماشت و گفت زنان آنها قابلهفرعون بر . شود بنى اسرائيل در این سال متولدّ مى

متولدّ شود سرش بریده خواهد شد و یك قابله هم بر مادر موسى گماشت و چون بنى اسرائيل چنين دیدند، 

بيائيد قرار بگذاریم كه با زنان نزدیكى اگر پسران بكشد و زنان را نگاه دارد، نابود شویم و باقى نمانيم، : گفتند

گر چه مشركان كراهت داشته  -ها آميزش كنيد كه كار خدایىبا آن: گفت امّا عمران پدر موسى . نكنيم

دانم و هر كه آن را ترک كند من ترک  واقع خواهد شد، بار خدایا هر كه آن را حرام بداند من حرام نمى -باشند

بر مادر موسى گمارد كه او را محافظت كند و اى  نخواهم كرد و با مادر موسى آميزش كرد و او باردار شد و قابله

نشست و چون مادر موسى به وى باردار شد محبّت وى بر دلش افتاد و حجّتهاى خدا  خاست و با او مى با او بر مى

مرا ملامت مكن كه : شود؟ گفت چرا رنگت زرد و تنت آب مى! اى دختر جان: اند، قابله به وى گفت بر خلق چنين

دارم،  غم مخور كه من راز تو را مكتوم مى: گفت. او را گرفته و سرش را از تنش جدا كنند چون وضع حمل كنم

هر چه : امّا مادر موسى باور نكرد، و چون فرزند را به دنيا آورد به قابله كه به او روى آورده بود التفات كرد و گفت

زند را برداشته و او را به پستو برد و به كنم، سپس فر نگفتم كه رازت را كتمان مى: قابله گفت! كه خدا بخواهد

 برگردید كه خون: ها كه دم در ایستاده بودند گفتاصلاح امر او پرداخت، بعد از آن به نزد نگهبانان رفت و به آن

 «.خارج شد و آنان نيز برگشتند (منقطعى) ایبسته
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 11/9/79 -ی دوازدهمجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 غیبت حضرت موسی

 روایت چهارم غیبت حضرت موسی ادامه

ثمَُّ أخَْرجِِيهِ لَيلًْا فَاطْرحَِيهِ فِی  فأَرَْضعََتْهُ فلََمَّا خَافَتْ علََيْهِ الصَّوتَْ أَوحْىَ اللَّهُ إِلَيْهَا أَنِ اعْملَیِ التَّابُوتَ ثمَُّ اجعْلَِيهِ فِيهِ

هُ وتِ ثُمَّ دَفعََتْهُ فیِ الْيمَِّ فَجعََلَ یَرجِْعُ إِلَيْهَا وَ جَعلََتْ تدَْفَعُهُ فیِ الغَْمْرِ وَ إِنَّ الرِّیحَ ضَربََتْنِيلِ مِصْرَ فَوضَعََتْهُ فیِ التَّابُ

انَتِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ امْرَأَةُ كَ فَانْطلََقَتْ بِهِ فلََمَّا رَأتَْهُ قَدْ ذَهَبَ بِهِ الْمَاءُ هَمَّتْ أَنْ تَصِيحَ فَربََطَ اللَّهُ علََى قلَْبِهَا قَالَ وَ

بَّةً عَلىَ شَطِّ النِّيلِ حَتَّى فِرْعَوْنَ وَ هیَِ مِنْ بَنِی إسِْرَائِيلَ قَالَتْ لِ فِرْعَوْنَ إنَِّهَا أَیَّامُ الرَّبِيعِ فَأخَْرجِْنِی وَ اضْرِبْ لِی قُ

عَلىَ شَطِّ النِّيلِ إِذْ أَقْبَلَ التَّابُوتُ یُرِیدُهَا فَقَالَتْ هَلْ تَرَوْنَ مَا أرََى علََى الْمَاءِ قَالُوا إِی  أَتَنَزَّهَ هذَِهِ الأَْیَّامَ فَضُربَِتْ لَهَا قُبَّةٌ

اءُ یغَْمُرُهَا حَتَّى تَصَایَحُوا علََيْهَا كَادَ الْمَ وَ اللَّهِ یَا سَيِّدَتَنَا إنَِّا لَنَرَى شَيْئاً فَلَمَّا دنََا مِنْهَا ثَارتَْ إلَِى الْمَاءِ فَتَنَاولََتْهُ بِيدَِهَا وَ

أسَْتَرُهُمْ فَوَقعََتْ علََيْهِ مِنْهَا فَجذَبََتْهُ وَ أخَْرجََتْهُ مِنَ الْمَاءِ فأََخذََتْهُ فَوَضعََتْهُ فیِ حَجْرِهَا فإَِذَا هُوَ غلَُامٌ أجَْمَلُ النَّاسِ وَ 

تْ هذََا ابْنیِ فَقَالُوا إِی وَ اللَّهِ یَا سَيِّدَتَنَا وَ اللَّهِ مَا لَكِ وَلدٌَ وَ لَا لِلْملَِكِ فَاتَّخذِِی هذََا مَحَبَّةٌ فَوضَعََتْهُ فیِ حَجْرِهَا وَ قَالَ

ی وَ لَكَ فلََا تَقْتلُْهُ قَالَ وَ عَيْنٍ لِ ولَدَاً فَقَامَتْ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَ قَالَتْ إنِِّی أصََبْتُ غلَُاماً طَيِّباً حلُْواً نَتَّخذُِهُ وَلدَاً فَيَكُونُ قُرَّةَ

فلََمَّا سَمِعَ النَّاسُ أَنَّ الْملَِكَ قَدْ  مِنْ أَیْنَ هذََا الغْلَُامُ قَالَتْ وَ اللَّهِ مَا أَدرِْی إلَِّا أَنَّ الْمَاءَ جَاءَ بِهِ فلَمَْ تَزلَْ بِهِ حَتَّى رَضیَِ

فأَبَىَ أَنْ یأَْخُذَ  -مَنْ كَانَ مَعَ فِرْعَوْنَ إلَِّا بَعَثَ إلَِيْهِ امْرَأتََهُ لِتَكُونَ لَهُ ظِئْراً أَوْ تَحْضُنَهُ تَبَنَّى ابْناً لمَْ یَبْقَ أَحدٌَ مِنْ رُءُوسِ

قْبَلُ مِنِ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فَقَالَتْ أُمُّ لَا یَمِنِ امْرَأةٍَ مِنْهُنَّ ثدَْیاً قَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ اطلُْبُوا لِابْنیِ ظِئْراً وَ لَا تُحَقِّرُوا أَحدَاً فَجعََلَ 

ظِئْراً وَ انْظُرِی أَ تَرَیْنَ لَهُ أثََراً فَانْطلََقَتْ حَتَّى أتََتْ بَابَ الْملَِكِ فَقَالَتْ قدَْ بَلغََنِی أنََّكُمْ تَطلُْبُونَ   لِأخُْتِهِ قُصِّيهِ  مُوسىَ

مِنْ كمُْ وَ تَكْفُلُهُ لَكُمْ فَقَالَتْ أَدْخلُِوهَا فلََمَّا دخَلََتْ قَالَتْ لَهَا امْرأََةُ فِرْعَوْنَ مِمَّنْ أنَْتِ قَالَتْ هَاهُنَا امْرأََةٌ صَالِحَةٌ تأَْخذُُ وَلدََ

لَّهُ یَقْبَلُ أَوْ لَا یَقْبلَُ فَقَالتَِ بَنیِ إسِْرَائِيلَ قَالَتِ اذْهَبیِ یَا بُنَيَّةِ فلََيْسَ لَنَا فِيكِ حَاجَةٌ فَقُلْنَ لَهَا النِّسَاءُ انْظُرِی عَافَاکِ ال

مَرْأَةُ مِنْ بَنیِ إسِْرَائِيلَ یعَْنِی امْرأََةُ فِرْعَوْنَ أَ رَأَیْتُمْ لَوْ قَبِلَ هَلْ یَرضْىَ فِرْعَوْنُ أَنْ یَكُونَ الغْلَُامُ مِنْ بَنیِ إسِْرَائِيلَ وَ الْ

لُ أَوْ لَا یَقْبَلُ قَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ فَاذْهَبیِ فَادْعِيهَا فَجَاءتَْ إلِىَ أُمِّهَا وَ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةَ الظِّئْرَ فلََا یَرضْىَ قلُْنَ فَانْظُرِی یَقْبَ

حمََ اللَّبَنُ فیِ حلَْقِهِ فلََمَّا ازْدَالْملَِكِ تَدْعُوکِ فدََخلََتْ علََيْهَا فدَُفِعَ إِلَيْهَا مُوسَى فَوضَعََتْهُ فیِ حَجْرِهَا ثُمَّ ألَْقَمَتْهُ ثدَْیَهَا فَ

اً وَ قدَْ قَبِلَ مِنْهَا فَقَالَ مِمَّنْ رَأَتِ امْرأََةُ فِرْعَوْنَ أَنَّ ابْنَهَا قَدْ قَبِلَ قَامَتْ إلَِى فِرْعَوْنَ فَقَالَتْ إِنِّی قدَْ أصََبْتُ لِابْنیِ ظِئْر

هذََا مِمَّا لَا یَكُونُ أبََداً الغْلَُامُ مِنْ بَنیِ إسِْرَائِيلَ وَ الظِّئْرُ مِنْ بَنیِ إسِْرَائِيلَ فَلَمْ  هیَِ قَالَتْ مِنْ بَنیِ إسِْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ

 .هِ وَ رضَِیَبَتْهُ عَنْ رَأْیِتَزلَْ تُكلَِّمهُُ فِيهِ وَ تَقُولُ مَا تَخَافُ مِنْ هذََا الْغلَُامِ إنَِّمَا هُوَ ابْنُكَ یَنشْأَُ فیِ حَجْرِکَ حَتَّى قلََ

برند، خداوند به او وحى كرد كه  و مادر به او شير داد و چون از صداى گریه او ترسيد كه مبادا به وجود او پى»

یك تابوتى بسازد و فرزند را درون آن قرار دهد و شبانه آن را ببرد و به رودخانه نيل مصر بيفكند، او نيز موسى را 

داد تا آنكه باد بر  گشت و او نيز آن را به دم موج مى انداخت، امّا تابوت به نزد مادر بر مىدر تابوت نهاده و به دریا 
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برد خواست فریادى كشد، امّا خداى تعالى  آن وزید و در دریا روان ساخت، همين كه مادر دید فرزندش را آب مى

 .قلبش را آرام ساخت

اكنون ایّام بهار است، مرا از این قصر بيرون : ه فرعون گفتزن فرعون زنى صالحه و از بنى اسرائيل بود، ب: فرمود

در كنار شطّ نيل چادرى براى او . اى بزن تا در این ایّام تفریح و تفرجّى كرده باشم بر و بر كنار شطّ نيل خيمهب

: د؟ گفتندبيني بينم مى آیا شما هم بر روى آب آنچه را كه من مى: گفت. زدند و بناگاه تابوت به طرف او پيش آمد

بينيم و وقتى نزدیك شد خود را به آب انداخت و با دست خود آن را گرفت و  به خدا سوگند ما هم مى! اى ملكه

نزدیك بود كه در آب غرق شود تا جایى كه فریاد از نهاد همه برخاست، آن را گرفت و از آب بيرون آورد و بر 

خوشرو و محبّتش بر دل او افتاد، او را در دامن گرفت و  اى است زیبا و دامن خود گذاشت و یكباره دید كه بچه

چه نيكو گفتى، تو و پادشاه مصر فرزندى ندارید، پس او را فرزند خود ! و اللَّه  اى: گفتند! این پسر من است: گفت

ریم من به پسر بچه پاكيزه و شيرینى رسيدم، او را فرزند خود بگي: بگيرید، برخاست و به نزد فرعون آمد و گفت

گفت این بچه از كجا آمده است؟ گفت ! كه مایه روشنى چشم من و تو خواهد بود و مبادا كه او را بكشى

وقتى كه مردم شنيدند پادشاه . دانم، جز اینكه آب او را آورده است، و آنقدر گفت و گفت تا فرعون راضى شد نمى

بودند همسرش را فرستاد تا به آن بچه شير دهد اى را به فرزندى گرفته است، هر یك از سرانى كه با فرعون  بچه

اى بجوئيد و هيچ زنى را  براى فرزندم دایه: و دایه او باشد، امّا آن بچه پستان هيچ یك را نگرفت، زن فرعون گفت

به دنبال او برو و ببين اثرى از او : حقير نشمرید و موسى هيچ زنى را نپذیرفت و مادر موسى به خواهر وى گفت

 :؟ او رفت به در خانه پادشاه رسيد و گفتبينى مى

گيرد و براى شما كفالت  اید در اینجا یك زن پاكدامنى هست كه فرزند شما را مى ام كه شما به دنبال دایه شنيده

از بنى : از كدام خاندانى؟ گفت: زن فرعون پرسيد ،وقتى كه وارد شد .بياوریداو را : زن فرعون گفت. كند مى

پذیرد  ببين بچه او را مى! خدایت عافيت دهد: زنان گفتند. ى دخترک برو كه به تو نيازى نداریما: اسرائيل، گفت

شود كه بچه از بنى اسرائيل و دایه نيز از بنى  مى  بنگرید اگر پذیرفت آیا فرعون راضى: یا نه؟ زن فرعون گفت

 یا نه؟  پذیرد حالا ببين كه مى: گفتند. اسرائيل باشد؟ او هرگز راضى نخواهد شد

زن پادشاه تو را خوانده است و او آمد : و او به نزد مادرش آمد و گفت. اى دختر برو و بگو بياید: زن فرعون گفت

. و موسى را بدو دادند او موسى را در دامن خود نهاد و پستان در دهانش گذاشت و شير به حلق او سرازیر شد

براى فرزندم : ته است برخاست و به نزد فرعون آمد و گفتاى را پذیرف وقتى كه همسر فرعون دید كه او دایه

 ! از بنى اسرائيل: از كدام خاندان است؟ گفت: گفت. ام كه او را پذیرفته است اى یافته دایه

آیا از این : امّا زن فرعون اصرار كرد و گفت! امكان ندارد، بچه از بنى اسرائيل و دایه از بنى اسرائيل: فرعون گفت

یابد، تا آنجا كه فرعون را از رأیش برگردانيده و او به این  ى؟ او پسر توست، در دامن تو پرورش مىترس بچه مى

 «.كار رضا داد
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بيان شده كه در هر  به چهارده طریق از حضرت حكيمه خاتون  جریان ولادت و غيبت امام زمان 

 :باشدای میطریقی نكته

عِنْدنََا اللَّيلَْةَ فَإِنَّ اللَّهَ سَيُظْهِرُ الْخلََفَ   فَقَالَ یَا عَمَّةِ بِيتیِ دخَلَْتُ یَوْماً عَلىَ أبَِی مُحَمَّدٍ   عَنْ حَكِيمَةَ قَالَتْ . 

إِنَّ مَثلََهَا كَمَثَلِ أمُِّ مُوسىَ لَمْ  قلُْتُ فَلسَْتُ أرََى بِنَرجِْسَ حَملًْا قَالَ یَا عَمَّةِ  فِيهَا قلُْتُ وَ مِمَّنْ قَالَ مِنْ نَرجِْسَ

  .یَظْهَرْ حَملُْهَا بِهَا إلَِّا وَقْتَ ولَِادتَِهَا

امشب را نزد ما بمان بدرستی كه : وارد شدم، فرمود روزی بر امام حسن عسگری : حضرت حكيمه گفت

-به نرجس حملی نمی: گفتماز نرجس : از چه كسی؟ گفت: خداوند در این شب جانشين خود را ظاهر كند گفتم

 .شود مگر به وقت ولادت اوای عمه مثل او مثل مادر موسی است كه حمل او ظاهر نمی: بينم فرمود

بْدِ مِّیِّ عَنْ أبَِی عَوَ أخَْبَرنَِی ابْنُ أبَیِ جِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحسََنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحسََنِ الْقُ .2

سَنَةَ خَمْسٍ وَ خَمسِْينَ  بَعَثَ إلِیََّ أبَُو مُحَمَّدٍ   عَنْ حَكِيمةََ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ علَیٍِّ الرِّضَا قَالَتْ اللَّهِ الْمُطَهَّرِیِّ

وَ قَالَ لَهُ یَا بُنیََّ ...  ی فَإِنَّ اللَّهوَ مِائَتَيْنِ فیِ النِّصْفِ مِنْ شعَْبَانَ وَ قَالَ یاَ عَمَّةِ اجعْلَیِ اللَّيْلَةَ إِفْطَارَکِ عِندِْ

وَ نُرِیدُ أَنْ   بِسمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ اسْتَفْتحََ انْطِقْ بِقدُرَْةِ اللَّهِ فَاسْتعََاذَ وَلیُِّ اللَّهِ 

وَ نَجْعلََهمُْ أئَِمَّةً وَ نَجعْلََهمُُ الْوارثِِينَ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فیِ الْأرَْضِ وَ نُرِیَ  نَمُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتُضعِْفُوا فیِ الْأرَضِْ

وَ علَىَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ  وَ صَلَّى عَلىَ رسَُولِ اللَّهِ   فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا یَحْذرَُونَ

  وَ قَالَ یَا عَمَّةِ رُدِّیهِ إِلىَ أُمِّهِ حَتَّى أبَُو مُحَمَّدٍ   وَاحدِاً وَاحدِاً حَتَّى انْتَهىَ إلِىَ أبَِيهِ فَنَاولََنِيهِ الأْئَِمَّةِ 

وَ قدَِ انْفَجَرَ   أُمِّهِ  إِلىَ  ردََدتُْهُفَ  وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یعَلَْمُونَ  تَقَرَّ عَيْنُها وَ لا تَحْزنََ وَ لِتعَلْمََ أَنَّ وَعدَْ اللَّهِ حَقٌ

وَ انْصَرَفْتُ إِلَى  الْفَجْرُ الثَّانیِ فَصلََّيْتُ الْفَرِیضَةَ وَ عَقَّبْتُ إلَِى أَنْ طَلعََتِ الشَّمْسُ ثُمَّ وَدَّعْتُ أبََا مُحَمَّدٍ 

هِ فَصِرتُْ إِلَيْهمِْ فَبدََأتُْ بِالْحُجْرَةِ الَّتیِ كَانَتْ سَوسَْنُ فِيهَا فلََمْ مَنْزلِیِ فلََمَّا كَانَ بعَدَْ ثلََاثٍ اشْتَقْتُ إلِىَ ولَیِِّ اللَّ

فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أبَدَْأَهُ بِالسُّؤَالِ  أرََ أثََراً وَ لَا سَمعِْتُ ذِكْراً فَكَرِهْتُ أَنْ أسَْألََ فدََخلَْتُ علََى أبَیِ مُحَمَّدٍ 

ی وَ یَا عَمَّةِ فیِ كَنَفِ اللَّهِ وَ حِرْزِهِ وَ سِتْرِهِ وَ غَيْبِهِ حَتَّى یأَْذَنَ اللَّهُ لَهُ فإَِذَا غَيَّبَ اللَّهُ شَخْصِفَبدََأنَِی فَقَالَ هُوَ 

اً فَإِنَّ ولَِیَّ اللَّهِ تَوَفَّانیِ وَ رَأَیْتَ شِيعَتِی قَدِ اخْتلََفُوا فأَخَْبِرِی الثِّقَاتَ مِنْهمُْ وَ لْيَكُنْ عِندَْکِ وَ عِندَْهمُْ مَكْتُوم

لِيَقْضیَِ اللَّهُ أَمْراً كانَ   هُیغَُيِّبُهُ اللَّهُ عَنْ خلَْقِهِ وَ یَحْجُبُهُ عَنْ عِبَادِهِ فلََا یَرَاهُ أحَدٌَ حَتَّى یُقدَِّمَ لَهُ جَبْرئَِيلُ ع فَرسََ

 2.مَفعُْولا

ه ق امام ابو محمدّ عسكرى  299مه شعبان سال در شب ني: ابو عبد اللّه مطهرى از حكيمه نقل كرده كه گفت»

با قدرت خداوندى، ! پسرم: و فرمودند ... افطار امشب را با ما باش! عمه جان: به سراغ من فرستاد، و فرمود 

                                                             
 499، ص  الخرائج و الجرائح، ج  

 4 2، ص(للطوسی)الغيبة  2
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اعوذ باللّه من الشيطان : گفت]از شيطان رجيم به خداوند پناه برد و  در همين وقت ولى خدا . سخن بگو

 :ه آغاز كردگون و این[  الرجيم

ها را  اراده ما بر این قرار گرفته است كه به مستضعفين منّت بخشيده و آن»  به نام خداوند بخشنده مهربان

ها آنچه  حكومتشان را پا برجا سازیم و به فرعون و هامان و لشكریان آن. پيشوایان و وارثين روى زمين قرار دهيم

تا پدر  و امير المؤمنين و سایر ائمّه  گاه بر پيامبر  آن «.را بيم داشتند از این گروه نشان دهيم

او را به مادرش ! عمه جان: بعد طفل را به من داده و فرمودند. بزرگوارش یكى پس از دیگرى صلوات فرستاد

 .«دانند كه محزون و ناراحت نشود و بداند كه وعده خداوند متعال حقّ است، لكن اكثر مردم نمى تا این»برسان 

فریضه صبح را ادا . به مادرش سپردم[ و وقت اداى نماز صبح بود]كه فجر ثانى طلوع كرده بود  ه را در حالىبچ

بعد از  .كرده، تا طلوع آفتاب مشغول تعقيبات شدم، پس از آن با حضرت خداحافظى كرده و به منزل خودم رفتم

اى كه سوسن در آن بود رفتم، نه  حجره ها و به سراغ سه روز شوق زیارت ولى خدا را داشتم، پس به طرف آن

با این حال سختم بود سؤالى بپرسم، بعد به محضر ابى [ اثرى از طفل نبود]اثرى دیدم و نه صدایى شنيدم 

او ! عمه جان: خود حضرت شروع به صحبت كرده و فرمودند. رسيدم، حيا كردم كه ابتدا به سؤال كنم محمد 

او اجازه داده [ ظهور]رک و تعالى است و در غيب خدا است تا زمانى كه براى در كنف و حفظ و امان خداوند تبا

زمانى كه من از دنيا بروم و خداوند جسمم را غایب كند، و دیدى كه شيعيان من اختلاف [  عمه جان]شود، 

ى نمایيد، ها مخف را برسان، ولى نزد خودت و آن[ ولى خدا]ها خبر  وقت به افراد مورد اعتماد آن كنند، آن مى

اسب او را پيش او  ها پنهان كرده و غایب خواهد نمود، تا زمانى كه جبرئيل  اش را از دیده تحقيقا خداوند ولى

 «."بایست انجام شود تحقق بخشد براى آن است كه خداوند كارى را كه مى"بكشد، 

هُ قَالَ حدََّثَنَا أبَیِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسِْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحسَُيْنُ بْنُ أَحْمدََ بْنِ إِدرِْیسَ رَضیَِ اللَّهُ عَنْ . 

قَصَدتُْ حَكِيمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ : قَالَ  حَدَّثَنیِ مُحَمَّدُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ الْكُوفیُِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ الطُّهَوِیُ

ی رَأَ ستُلَ دی وَيِّن یا سَمَّمِ لتُقُفَ (:الی ان قالت)... أَسأْلَُهَا عَنِ الْحُجَّة بعَْدَ مُضیِِّ أبَِی مُحَمَّدٍ  

أرََ   فَوَثَبْتُ إِلَيْهَا فَقلََبْتُهَا ظَهرْاً لِبَطْنٍ فلَمَْت ها قالَيرِن غَلا مِ سٍرجِن نَمِ قالَفَ بلِالحَ رِثَن أَمِ يئاًشَ سٍرجِنَبِ

فأَخَْبَرتُْهُ بِمَا فعَلَْتُ فَتَبَسَّمَ ثمَُّ قَالَ لیِ إِذَا كَانَ وَقْتُ الْفَجْرِ یظَْهَرُ لَكِ بِهَا  بِهَا أثََرَ حَبَلٍ فَعدُتُْ إلَِيْهِ 

لمَْ یَظْهَرْ بِهَا الْحَبَلُ وَ لمَْ یعَْلمَْ بِهَا أَحدٌَ إلَِى وَقْتِ ولَِادتَِهَا لأَِنَّ فِرْعَوْنَ  سىَ الْحَبَلُ لأَِنَّ مَثلََهَا مَثَلُ أُمِّ مُو

قَالَتْ حَكِيمَةُ فَعدُْتُ إِلَيْهَا فأَخَْبَرتُْهَا  وَ هذََا نَظِيرُ مُوسَى  كَانَ یشَُقُّ بُطُونَ الْحُبَالَی فِی طلََبِ مُوسَى 

بُهَا إلَِى وَ سأََلْتُهَا عَنْ حَالِهَا فَقَالَتْ یَا مَولَْاتیِ مَا أرََى بیِ شَيْئاً مِنْ هذََا قَالَتْ حَكِيمَةُ فلَمَْ أزَلَْ أرَْقُبِمَا قَالَ 

  .وَقْتِ طلُُوعِ الْفَجْرِ وَ هیَِ نَائِمَة
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رفتم تا در موضوع  به نزد حكيمه دختر امام جواد  پس از درگذشت ابو محمّد : محمدّ بن عبد اللَّه گوید»

اى  (:پرسيد حضرت حكيمه از امام عسكری) ...حجّت و اختلاف مردم و حيرت آنها در باره او پرسش كنم

. از همان نرجس نه از دیگرى: فرمود. بينم شود و من در نرجس آثار باردارى نمى از چه كسى متولدّ مى! سرورم

زد او رفتم و پشت و شكم او را وارسى كردم و آثار باردارى در او ندیدم، به نزد امام برگشتم و به ن: حكيمه گوید

در هنگام فجر آثار باردارى برایت نمودار خواهد گردید، زیرا : كار خود را بدو گزارش كردم، تبسّمى فرمود و گفت

كسى تا وقت ولادتش از آن آگاه نشد، است كه آثار باردارى در او ظاهر نگردید و  مثل او مثل مادر موسى 

 «.است شكافت و این نيز نظير موسى  زیرا فرعون در جستجوى موسى، شكم زنان باردار را مى
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 ی سیزدهمجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 غیبت حضرت موسی

 روایت چهارم غیبت حضرت موسیادامه 

 بلَِتهُْ فَنشََأَ فیِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ كَتَمَتْ أُمُّهُ خَبَرهَُ وَ أخُْتُهُ وَ الْقَابلَِةُ حَتَّى هلََكَتْ أُمُّهُ وَ الْقَابلَِةُ الَّتیِ قَ فَنشَأََ مُوسَى 

مىَ علََيْهمِْ خَبَرُهُ قَالَ فَبلََغَ فِرْعَوْنَ أنََّهُمْ لَا یعَلْمَُ بِهِ بَنُو إسِْرَائِيلَ قَالَ وَ كَانَتْ بَنُو إسِْرَائِيلَ تَطلُْبُهُ وَ تسَْألَُ عَنْهُ فَيَعْ

 عَنِ الْإخِْبَارِ بِهِ وَ السُّؤَالِ عَنْهُ قَالَ یَطلُْبُونَهُ وَ یسَْألَُونَ عَنْهُ فأََرسَْلَ إِلَيْهمِْ فَزَادَ فیِ العْذََابِ علََيْهِمْ وَ فَرَّقَ بَيْنَهمُْ وَ نَهَاهمُْ

 فَحَتَّى مَتىَ وَ سْرَائِيلَ ذَاتَ لَيلَْةٍ مُقْمِرَةٍ إلِىَ شَيخٍْ لَهمُْ عِندَْهُ علِمٌْ فَقَالُوا قدَْ كُنَّا نسَْتَرِیحُ إلِىَ الأْحََادِیثِفَخَرجََتْ بَنُو إِ

تعََالىَ ذِكْرُهُ بِغلَُامٍ مِنْ وُلدِْ لَاوَى بْنِ  ءَ اللَّهُ إلِىَ مَتىَ نَحْنُ فیِ هذََا الْبلََاءِ قَالَ وَ اللَّهِ إنَِّكمُْ لَا تَزَالُونَ فِيهِ حَتَّى یَجیِ

غلَْةٍ حَتَّى وَقَفَ یعَْقُوبَ اسْمُهُ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ غلَُامٌ طُوَالٌ جَعدٌْ فَبَيْنَمَا همُْ كذَلَِكَ إِذْ أَقْبَلَ مُوسىَ یسَِيرُ علََى بَ

فَةِ فَقَالَ لَهُ مَا اسْمُكَ یَرحَْمُكَ اللَّهُ قَالَ مُوسىَ قَالَ ابْنُ مَنْ قَالَ ابْنُ عِمْرَانَ قَالَ رَأسَْهُ فعََرَفَهُ بِالصِّ  علََيْهمِْ فَرَفَعَ الشَّيخُْ

مَكَثَ بَعدَْ ذلَِكَ مَا وَ اتَّخذََ شِيعَةً فَفَوثََبَ إلَِيْهِ الشَّيخُْ فأََخذََ بِيدَِهِ فَقَبَّلَهَا وَ ثَارُوا إلِىَ رجِلِْهِ فَقَبَّلُوهَا فعََرَفَهمُْ وَ عَرَفُوهُ 

مِنَ الْقِبْطِ فَاسْتغََاثَهُ الَّذِی  شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ خَرَجَ فدَخََلَ مدَِینَةً لِفِرْعَوْنَ فِيهَا رجَُلٌ مِنْ شِيعَتِهِ یُقَاتِلُ رَجلًُا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ

قدَْ أُعْطیَِ بسَْطَةً فیِ الْجسِمِْ وَ  مُوسىَ فَقَضىَ علََيْهِ وَ كَانَ مُوسىَ  مِنْ شِيعَتِهِ عَلىَ الَّذِی مِنْ عدَُوِّهِ الْقِبْطیِِّ فَوَكَزَهُ

فَأصَْبَحَ فیِ الْمدَِینَةِ خائِفاً   شِدَّةً فِی الْبَطْشِ فذََكَرَهُ النَّاسُ وَ شَاعَ أَمْرُهُ وَ قَالُوا إِنَّ مُوسىَ قَتَلَ رجَلًُا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ

إنَِّكَ لغََوِیٌّ   عَلىَ آخَرَ فَ قالَ لَهُ مُوسى  الَّذِی اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ یسَْتَصْرخُِهُ  مَّا أصَْبَحُوا مِنَ الْغدَِ إِذَا الرَّجُلُفلََ  یَتَرَقَّبُ

أَ تُرِیدُ أَنْ تَقْتلَُنیِ كَما   ما قالَ یا مُوسىفلََمَّا أَنْ أرَادَ أَنْ یَبْطِشَ بِالَّذِی هُوَ عدَُوٌّ لَهُ  بِالأَْمْسِ رجَُلٌ وَ الْيَومَْ رجَُلٌ  مُبِينٌ

لِحِينَ وَ جاءَ رجَُلٌ مِنْ أَقْصَى قَتلَْتَ نَفسْاً بِالأَْمْسِ إِنْ تُرِیدُ إلَِّا أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فیِ الأَْرضِْ وَ ما تُرِیدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْ

لْملَأََ یأَْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ إنِِّی لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً إِنَّ ا  قالَ یا مُوسى  الْمدَِینَةِ یَسعْى

مدَْیَنَ  لىَ أرَْضِفَخَرَجَ مِنْ مِصْرَ بغَِيْرِ ظَهْرٍ وَ لَا دَابَّةٍ وَ لَا خَادِمٍ تَخْفِضُهُ أَرضٌْ وَ تَرْفعَُهُ أخُْرَى حَتَّى انْتَهَى إِ   یَتَرَقَّبُ

ا جَارِیَتَانِ ضعَِيفَتَانِ وَ إِذَا فَانْتَهىَ إلَِى أصَْلِ شَجَرَةٍ فَنَزَلَ فإَِذَا تَحْتَهَا بِئْرٌ وَ إِذَا عِندَْهَا أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ یسَْقُونَ وَ إِذَ

وَ نَحْنُ جَارِیَتَانِ ضعَِيفَتَانِ لَا نَقدِْرُ أَنْ نُزَاحِمَ الرِّجَالَ فإَِذَا  معََهُمَا غُنَيْمَةٌ لَهُمَا قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا أبَُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

فأََخذََ دلَْوَهُمَا وَ قَالَ لَهُمَا قدَِّمَا غَنَمَكُمَا فسََقَى لَهُمَا ثمَُّ رَجعََتَا بُكْرَةً قَبْلَ  سَقىَ النَّاسُ سَقَيْنَا فَرَحِمَهُمَا مُوسَى 

نَّهُ قَالَ ذلَِكَ وَ ولََّى مُوسىَ إلَِى الشَّجَرَةِ فَجلََسَ تَحْتَهَا فَقالَ ربَِّ إنِِّی لِما أنَْزلَْتَ إلَِیَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَرُوِیَ أَالنَّاسِ ثمَُّ تَ

لسَّاعَةِ قَالَتَا وَجدَنَْا رجَلًُا صَالِحاً رحَِمَنَا هُوَ مُحْتَاجٌ إلِىَ شِقِّ تَمْرَةٍ فلََمَّا رَجعََتَا إلَِى أبَِيهِمَا قَالَ مَا أَعْجلََكُمَا فیِ هذَِهِ ا

علَىَ اسْتِحْياءٍ قالَتْ إِنَّ أبَیِ یدَْعُوکَ لِيَجْزِیَكَ أجَْرَ ما   تَمشْیِ  فسََقىَ لَنَا فَقَالَ لِإِحدَْاهُمَا اذْهَبیِ فَادْعِيهِ لیِ فَجَاءتَْهُ

ا وجَِّهِينیِ إلِىَ الطَّرِیقِ وَ امشْیِ خلَْفیِ فَإنَِّا بَنُو یعَْقُوبَ لَا نَنْظُرُ فیِ أَعْجَازِ قَالَ لَهَ سَقَيْتَ لَنا فَرُوِیَ أَنَّ مُوسىَ 

نَّ إِ  قالَتْ إحِدْاهُما یا أبََتِ اسْتَأجِْرْهُ  النِّسَاءِ فلََمَّا جاءَهُ وَ قَصَّ علََيْهِ الْقَصَصَ قالَ لا تَخَفْ نَجَوتَْ مِنَ الْقَومِْ الظَّالِمِينَ
                                                             

 .22الى  4 سورة القصص   
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أَنْ تأَجُْرنَیِ ثَمانیَِ حِججٍَ فَإِنْ   خَيْرَ مَنِ اسْتأَجَْرتَْ الْقَوِیُّ الأَْمِينُ قالَ إنِِّی أرُِیدُ أَنْ أنُْكِحَكَ إحِدَْى ابْنَتیََّ هاتَيْنِ علَى

مُوسَى   فلََمَّا قَضى  ءَ ع لَا یأَخْذُُونَ إلَِّا بِالْفَضْلِ وَ التَّمَامِأنََّهُ قَضىَ أَتَمَّهُمَا لأَِنَّ الْأنَْبِيَا  فَرُوِیَ.  أَتْمَمْتَ عشَْراً فَمِنْ عِندِْکَ

علَِّی آتِيكُمْ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقدْسِِ أخَْطأََ عَنِ الطَّرِیقِ لَيلًْا فَرَأَى نَاراً فَقالَ لأَِهلِْهِ امْكُثُوا إنِِّی آنسَْتُ ناراً لَ  الأْجََلَ وَ سارَ بأَِهلِْهِ

مِنْ أسَْفلَِهَا إِلىَ أَعلَْاهَا فلََمَّا دنََا مِنْهَا تَأخََّرَتْ   أَوْ بِخَبَرٍ مِنَ الطَّرِیقِ فلََمَّا انْتَهىَ إلِىَ النَّارِ إِذَا شَجَرَةٌ تَضْطَرمُِ  قَبَسٍمِنْها بِ

مِنْ شاطئِِ الْوادِ الأَْیْمَنِ فیِ الْبُقعَْةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ   یَفیِ نَفسِْهِ خِيفَةً ثمَُّ دنََتْ مِنْهُ الشَّجَرَةُ فَنُودِ  عَنْهُ فَرجََعَ وَ أَوجَْسَ

فإَِذَا   مْ یعَُقِّبْإنِِّی أنََا اللَّهُ ربَُّ العْالَمِينَ وَ أَنْ ألَْقِ عَصاکَ فلََمَّا رآَها تَهْتَزُّ كَأنََّها جَانٌّ ولََّى مدُبِْراً وَ لَ  الشَّجَرَةِ أَنْ یا مُوسى

عَزَّ وَ جَلَّ ارْجِعْ فَرجََعَ وَ ثْلُ الْجذِْعِ لأِسَْنَانِهَا صَرِیرٌ یَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ لَهَبِ النَّارِ فَولََّى مُوسىَ مدُبِْراً فَقَالَ لَهُ ربَُّهُ حَيَّةٌ مِ

عُ كلََامكَُ قَالَ نعََمْ فلََا تَخَفْ فَوَقَعَ علََيْهِ الأَْمَانُ فَوَضَعَ هُوَ یَرتَْعِدُ وَ رُكْبَتَاهُ تَصْطَكَّانِ فَقَالَ یَا إلَِهِی هذََا الْكلََامُ الَّذِی أسَْمَ

فَاخْلَعْ نَعلَْيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ   رجِْلَهُ علََى ذنََبِهَا ثُمَّ تَنَاوَلَ لَحْيَيْهَا فإَِذَا یدَُهُ فِی شعُْبَةِ الْعَصَا قدَْ عَادَتْ عَصًا وَ قِيلَ لَهُ

كُنْ لِمَا لَا تَرجُْو أَرجَْى مِنْكَ لِمَا تَرجُْو فَإِنَّ مُوسىَ بْنَ   أنََّهُ قَالَ لِبعَْضِ أصَْحَابِهِ فَرُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ .  ىًالْمُقدََّسِ طُو

ارَکَ وَ تعََالىَ أَمْرَ عَبدِْهِ وَ نَبِيِّهِ خَرَجَ لِيَقْتَبِسَ لأَِهلِْهِ نَاراً فَرجََعَ إِلَيْهِمْ وَ هُوَ رسَُولٌ نَبِیٌّ فأََصْلحََ اللَّهُ تَبَ عِمْرَانَ 

هُ أَمْرَهُ فِی لَيلَْةٍ كَمَا فیِ لَيلَْةٍ وَ هَكذََا یَفعَْلُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تعََالىَ بِالْقَائمِِ الثَّانِیَ عشََرَ مِنَ الأْئَِمَّةِ ع یَصْلحُُ لَ مُوسىَ 

 .جهُُ مِنَ الْحَيْرَةِ وَ الغَْيْبةَِ إِلىَ نُورِ الْفَرَجِ وَ الظُّهُورِوَ یُخْرِ أصَْلحََ أَمْرَ نَبِيِّهِ مُوسىَ 

موسى در ميان خاندان فرعون پرورش یافت و مادر و خواهرش و آن قابله نيز در باره او چيزى اظهار نكردند تا »

بنى : فرمود. نداشتندآنكه مادر و آن قابله درگذشتند و موسى پرورش یافت و بنى اسرائيل هيچ اطّلاعى از او 

فرعون گفتند كه بنى   به. كردند، امّا هيچ خبرى از او نداشتند اسرائيل در جستجوى او بودند و از او پرسش مى

كند او هم به دنبال ایشان فرستاد و بر عذاب آنها افزود و بين آنها  اسرائيل در طلب اوست و از او پرسش مى

شبى مهتابى بنى اسرائيل نزد یكى : فرمود. ى و پرسش در باره او بازداشتجدائى انداخت و از خبر گرفتن از موس

یابيم، تا كى و تا چند در این بلا  ما به ذكر احادیث آرامش مى: از مشایخ خود كه دانشمند بود گرد آمده و گفتند

قوب را كه نامش به خدا در این رنج خواهيد بود تا خداى تعالى پسرى از فرزندان لاوی بن یع: باشيم؟ او گفت

او نوجوانى بلند بالا با گيسوانى مجعدّ است در همين گفتگو بودند كه موسى . عمران است ظاهر سازد -موسى بن

خدا تو را : سوار بر استرى آمد و نزد ایشان ایستاد، شيخ سرش را بلند كرد و او را از صفاتش شناخت و به او گفت

 سراسيمهآن شيخ : فرزند عمران، فرمود: رزند كه هستى؟ گفتف: گفت. موسى: رحمت كند اسمت چيست؟ گفت

موسى ایشان را . بر دستان موسى افتاد و بر آن بوسه زد و دیگران نيز به پاى او افتادند و بر آن بوسه زدند

 .شناخت و آنها نيز او را شناختند و موسى آنها را به عنوان شيعيان خود انتخاب كرد

درنگ كرد، سپس خارج شد و به شهرى از شهرهاى فرعون در آمد، در آنجا یكى از  بعد از آن طبق مشيّت الهى

اش استغاثه كرد،  كرد و آنكه از شيعيانش بود عليه دشمن قبطى منازعه مى  شيعيانش با یكى از فرعونيان قبطى

هان مردم افتاد و در د نام اوتنومند و نيرومند بود و  موسى مشتى بر آن قبطى زد و او افتاد و مرد و موسى 

كارش شيوع یافت و گفتند موسى یكى از فرعونيان را كشته است، آن شب را موسى در آن شهر در ترس و 

كرد و امروز با  انتظار به سر برد و فرداى آن روز ناگهان همان مردى را مشاهده كرد كه دیروز طلب كمك مى
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د آشوبگرى هستى، دیروز با یكى درافتادى و امروز با گمان تو مر بى: دیگرى گلاویز شده بود، موسى به او گفت

! اى موسى: رفت به یارى آن مؤمن و خواست عليه دشمنانش دستى دراز كند، گفت و چون موسى ! دیگرى

خواهى مرا بكشى، همچنان كه دیروز یكى را كشتى؟ تو در زمين قصدى جز گردنكشى ندارى و  آیا مى

اى موسى رجال و بزرگان : شهر مردى دوان دوان آمد و گفت دورترین نقطهخواهى كه از مصلحان باشى و از  نمى

 . اند كه تو را بكشند، از شهر بيرون برو كه من خيرخواه تو هستم شور كرده

و موسى ترسان و منتظر از شهر بيرون آمد، در حالى كه نه یاورى داشت و نه مركبى و نه خادمى، به زمينى 

دید زیر آن و  رفت تا آنكه به شهر مدین رسيد و به زیر درختى در آمد و آرميد شد و از زمينى بالا مى سرازیر مى

كشند و بناگاه دو دختر ناتوان را مشاهده كرد كه چند  درخت چاهى است و گرد آن گروهى از مردم آب مى

پدر ما شيخى پير است و ما دو دختر ناتوان : كارتان چيست؟ گفتند :گوسفند همراه داشتند و به آنها گفت

بر  موسى . مردم گوسفندانمان را آب خواهيم دادتوانيم در ميان ازدحام مردان رویم و بعد از  هستيم و نمى

گوسفندان خود را پيش برانيد و آنها را آب داد و آن روز پيش از مردم : آنها ترحمّ كرد و دلو آنها را گرفت و گفت

من بدان چه برایم فرو فرستى محتاجم، و روایت ! خدایا: برگشتند، موسى به زیر درخت برگشت و نشست و گفت

آن دو دختر چون برگشتند . ه او این كلمات را گفت در حالى كه به یك نيمه خرما هم محتاج بودشده است ك

مرد صالحى را یافتيم كه بر ما ترحمّ كرد و گوسفندان ما را : چه زود در این ساعت آمدید؟ گفتند: پدرشان گفت

آن دختر با شرم و حيا به نزد موسى  .برو و او را دعوت كن به نزد من آید: و پدر به یكى از آن دو گفت. آب داد

 .پدرم تو را دعوت كرده تا مزد آبكشى تو را بدهد: آمد و گفت

راه را به من نشان بده و پشت سرم بيا كه ما فرزندان یعقوب : به آن دختر گفت روایت شده است كه موسى 

نترس كه از مردم نادان : ت، فرمودچون به نزد او آمد و داستان را براى وى بازگف .رویمپشت سر زنان راه نمی

. او را اجير كن كه او بهترین اجير، مردى نيرومند و درستكار است: پدر جان: یكى از دختران گفتنجات یافتى، 

خواهم یكى از این دو دختر را به زنى به تو دهم به شرط آنكه هشت سال و یا ده سال اجير من باشى و  مى: گفت

 .كنند است كه موسى ده سال خدمت كرد، زیرا پيامبران به فضل و تمام عمل مى و روایت. اختيار با توست

برد، شبى راه را گم كرد و به  چون موسى مدّت را به انجام رسانيد و خانواده خود را به جانب بيت المقدس مى

خبرى از راه  اى و یا بينم، شاید بتوانم براى شما شعله همين جا بمانيد كه من آتشى مى: خانواده خود گفت

ور است، چون به آتش نزدیك شد آتش واپس  بياورم، چون به آتش رسيد درختى را دید كه از شاخه تا بن شعله

نزدیك شد و از جانب راست وادى كه سرزمين  به اورفت، موسى برگشت و در دل هراسان شد، سپس آن درخت 

ربّ العالمينم و عصایت را بيفكن و چون دید من خداى ! مباركى بود از آن درخت ندایى برخاست كه اى موسى

كه آن عصا به حركت در آمد و مانند مار جنىّ است، روى برگردانيد و رفت و آن را دنبال نكرد كه ناگاه اژدهائى 

خداى تعالى وحى ! شد كه موسى پا به فرار نهاد كشان خارج مى شد تنومند و برنا و از دندانهایش لهيب آتش زوزه

آیا این ! اى خداى من: خورد، برگشت و گفت لرزید و زانوهایش بهم مى و او نيز در حالى كه مى! ردبرگ: فرمود

آرى و نترس و او آسوده شد، آنگاه پایش را بر دم آن نهاد و زیر گلویش : شنوم كلام توست؟ گفت كلامى كه مى
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نعلينت را بدر آر كه تو : ه او گفته شدرا گرفت كه بناگاه دستش بر قبضه عصا بود و مار مبدلّ به عصا گردید و ب

 ! نهى در وادى مقدّس طوى گام مى

بدان چه نااميدى اميدوارتر از آنچه اميد : روایت شده است كه به بعضى اصحابشان فرمودند و از امام صادق 

د ایشان آمد اى آتش بياورد، امّا به نز رفت تا براى خانواده خود شعله عمران  -دارى باش، زیرا موسى بن مى

را در یك شب اصلاح فرمود و با  در حالى كه رسول و پيامبر بود و خداى تعالى كار بنده و پيامبرش موسى 

نيز چنين كند، در یك شب كارش را اصلاح فرماید همچنان كه كار پيامبرش  امام قائم دوازدهمين ائمّه 

 «.ه روشنائى فرج و ظهور در آوردرا در شبى اصلاح فرمود و او را از حيرت و غيبت ب موسى 
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 18/9/79 -ی چهاردهمجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 غیبت حضرت موسی

 :روایات اصلاح امر ظهور حضرت در یک شببررسی 

 :كندنقل می بحث در مورد غيبت حضرت موسی بود، مرحوم صدوق بعد از بيان روایت غيبت حضرت موسی

بْنَ   كُنْ لِمَا لَا تَرجُْو أَرجْىَ مِنْكَ لِمَا تَرجُْو فَإِنَّ مُوسىَ  أنََّهُ قَالَ لِبعَْضِ أصَْحَابِهِ فَرُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ  . 

کَ وَ تعََالىَ أَمْرَ عَبدِْهِ وَ خَرَجَ لِيَقْتَبِسَ لأَِهلِْهِ نَاراً فَرجََعَ إِلَيْهمِْ وَ هُوَ رسَُولٌ نَبِیٌّ فَأصَْلحََ اللَّهُ تَبَارَ عِمْرَانَ 

یَصلْحُُ لَهُ  فیِ لَيلَْةٍ وَ هَكذََا یَفعَْلُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تعََالىَ بِالْقَائِمِ الثَّانِیَ عشََرَ مِنَ الْأئَِمَّةِ  نَبِيِّهِ مُوسىَ 

 .مِنَ الْحَيْرَةِ وَ الغَْيْبَةِ إِلىَ نُورِ الْفَرَجِ وَ الظُّهُورِ وَ یُخْرجُِهُ أَمْرهَُ فیِ لَيلْةٍَ كَمَا أصَْلحََ أَمْرَ نَبِيِّهِ مُوسىَ 

بدان چه نااميدى اميدوارتر از آنچه اميد : روایت شده است كه به بعضى اصحابشان فرمودند و از امام صادق »

اى آتش بياورد، امّا به نزد ایشان آمد  رفت تا براى خانواده خود شعله عمران  -دارى باش، زیرا موسى بن مى

را در یك شب اصلاح فرمود و با  در حالى كه رسول و پيامبر بود و خداى تعالى كار بنده و پيامبرش موسى 

ش نيز چنين كند، در یك شب كارش را اصلاح فرماید همچنان كه كار پيامبر امام قائم دوازدهمين ائمّه 

 «.را در شبى اصلاح فرمود و او را از حيرت و غيبت به روشنائى فرج و ظهور در آورد موسى 

 داند و این با علم ائمهدلائلی باشد كه دلالت دارد بر اینكه زمان ظهور را جز خداوند نمی وتواند جزاین روایت می

است كه تنها خود خداوند به آن  یك قسم آن علمی: هم منافات ندارد چون علم خداوند بر دو قسم است 

 .علم دارد و غير او كسی به آن عالم نيست مانند علم به زمان ظهور و زمان قيامت
 

را در یك   خداوند كار امام زمان: فرمایدمی  امام :وَ یُخْرجُِهُ مِنَ الْحَيْرَةِ وَ الغَْيْبَةِ إلِىَ نُورِ الْفَرَجِ وَ الظُّهُورِ

چطور با روایاتی كه  مطلب از حيرت و غيبت به روشنائى فرج و ظهور در آورد و اینشب اصلاح كند و او را 

باشد توان گفت كه امكان بدا در روی دادن علائم حتمی میمی. دلالت بر علائم حتمی ظهور دارد سازگار است

آیا امكان دارد بدا در مورد : سؤال شد  ه از امامروایت شده است ك  چنانكه در مورد سفيانی از امام جواد

ممكن   پس در مورد خود حضرت مهدی: بله ممكن است راوی گفت: فرمود  سفيانی حاصل شود؟ امام

های خداوند است و خداوند در وعده تخلف از وعده  ظهور حضرت مهدی: است بدا حاصل شود؟ امام فرمود

بغتة و یكدفعه ظهور كنند و ظهور   است علائم حتمی رخ ندهد و امام پس طبق این روایت ممكن. كندنمی
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این روایت از جهت سند البته . كندحضرت هم در شب است و خداوند پس از نماز عشاء فرمان ظهور را صادر می

 مرحوم مجلسی تو جيهاتی برای این روایت. مشكل دارد و قابل اعتماد نيست و از جهت دلالت هم توجيه دارد

یك توجيه این است كه در خصوصيات سفيانی امكان بدا هست مانند اینكه خروج او در ماه شعبان . بيان كردند

  ...به ماه رجب مقدم شود یا اینكه حيطه جنایات او در كل عالم محدود به چهار كشور شود و

روایات دیگری هم همين معنا را باشد؟ به چه معنا می « یصلح الله امره فی ليلة» : فرمایدپس اینكه روایت می

 :بيان كرده است

قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ  أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علَِیِّ بْنِ أبَِی طَالِبٍ  مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أبَِيهِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبَِيهِ .2

  .رَهُ فیِ لَيلَْةمِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ یُصلِْحُ اللَّهُ لَهُ أَمْ  الْمَهدِْیُ  

قَالَ قَالَ الْحسَُيْنُ بْنُ  عَنِ الصَّادِقِ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبَِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ علَِیٍّ عَنْ أبَِيهِ عَلیِِّ بْنِ الْحسَُيْنِ  . 

عِمْرَانَ ع وَ هُوَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سُنَّةٌ مِنْ یُوسُفَ وَ سُنَّةٌ مِنْ مُوسىَ بْنِ   ولُدِْی  مِنْ  التَّاسِعِ  فیِ  علَیٍِّ 

  .یُصلْحُِ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تعََالىَ أَمْرَهُ فیِ لَيلْةٍَ وَاحدَِةٍ

پيوندد امّا توضيح این روایات به این است كه ظاهر این روایات این است كه امر حضرت در یك شب به وقوع می

ظهور سال جریان سفيانی مربوط به گيرد لذا مقدمات آن تعلق میبا   اراده خداوند به ظهور حضرت مهدی

توان در سند این سه روایت هم مناقشه كرد، مرحوم صدوق در مورد روایت اول سندی علاوه بر این می است

-دهد لذا روایت اول مرسل است و روایت دوم كه از محمدّ حنفيه نقل شد در سند آن افراد مجهول میارائه نمی

 :باشد

 :دوم اصلاح امر ظهور در یک شببررسی سندی روایت 

ا الْحسَُيْنُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ وَ حدََّثَنَا أبَُو العَْبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ بْنِ إسِْحَاقَ الْمُكَتِّبُ رضَِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حدََّثَنَ

ثَنَا أحَْمدَُ بْنُ عِيسىَ قَالَ حدََّثَنَا أبَُو الْحسَُيْنِ أحَْمدَُ بْنُ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْهَاشِمیُِّ قَالَ حدََّ

بِيهِ أَمِيرِ قَالَ حدََّثَنَا معَُاوِیَةُ بْنُ هشَِامٍ عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أبَِيهِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَ  سلَُيْمَانَ الرُّهَاویُِ

 قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ  علَیِِّ بْنِ أبَیِ طَالِبٍ  الْمُؤْمِنِينَ

 : ابو العباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق المکتب

                                                             
 92 ، ص92بحار الانوار، ج  

 92 ، ص  الدین و تمام النعمة، جكمال  2

 7  ، ص  كمال الدین و تمام النعمة، ج  
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مرحوم صدوق بر او ترضی كرده است و طبق : ایشان در هيچ كتاب رجالی ذكر نشده، تنها مرحوم نمازی فرمودند

كند امّا طبق مبنای بر امامی و حسن شخص می مبنای مرحوم مامقانی ترضی مانند مرحوم صدوق لااقل دلالت

 .مرحوم خوئی ترضی و طلب رحمت بر فاسق هم جائز است

 .باشددر مورد ایشان هم در كتب رجالی مطلبی نمی :حسین بن ابراهیم بن عبد الله بن منصور

 لم یذكروه: فرمایدمرحوم نمازی می :محمد بن هارون هاشمی

 لم یذكر: گفتند :احمد بن عیسی

 لم یذكر: گفتند :ابو الحسین احمد بن سلیمان رهاوی

 .مجهول است :معاویة بن هشام

 :ابراهیم بن محمد بن حنفیه

دهند چون او روایت حرمت ازدواج موقت كنند و خيلی هم به او بها میكتب عامه روایات زیادی نقل می از او در

 .باشدمطلبی نمیكند ولی در كتب رجالی ما نقل می  را از امير المومنين

 .ایشان به نظر ما معتبر است :محمد بن حنفیه

 حجج الهی بعد از رحلت حضرت موسی غیبت

تا  به ذكر غيبت حجج الهی بعد از رحلت حضرت موسی مرحوم صدوق پس از بيان غيبت حضرت موسی

 :پردازندمی زمان حضرت عيسی

الَ حدََّثَنَا الْحسََنُ بْنُ عَلیٍِّ السُّكَّرِیُّ قَالَ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِیَّا الْبَصْرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أحَْمَدُ بْنُ الْحسََنِ الْقَطَّانُ قَ

أخَْبِرنْیِ بِوَفَاةِ مُوسىَ بْنِ عِمْرَانَ  قلُْتُ للِصَّادِقِ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أبَِيهِ قَالَحَدَّثَنَا جعَْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ 

فَقَالَ لَهُ السَّلَامُ علََيْكَ یَا كلَِيمَ اللَّهِ  إِنَّهُ لَمَّا أتََاهُ أجَلَُهُ وَ اسْتَوْفىَ مدَُّتَهُ وَ انْقَطَعَ أُكلُُهُ أَتَاهُ ملََكُ الْمَوْتِ  :فَقَالَ 

أنَْتَ فَقَالَ أنََا ملََكُ الْمَوتِْ قَالَ مَا الَّذِی جَاءَ بِكَ قَالَ جِئْتُ لأَِقْبِضَ رُوحَكَ فَقَالَ لَهُ  فَقَالَ مُوسىَ وَ علََيْكَ السَّلَامُ مَنْ

كَيْفَ وَ قَدْ كلََّمْتُ بِهِ ربَِّی جَلَّ جلََالُهُ قَالَ فَمِنْ  مِنْ أَیْنَ تَقْبِضُ رُوحیِ قَالَ مِنْ فَمِكَ قَالَ مُوسىَ  مُوسىَ 

اءَ قَالَ فَمِنْ قَالَ كَيْفَ وَ قدَْ حَمَلْتُ بِهِمَا التَّورَْاةَ قَالَ فَمِنْ رِجلَْيْكَ قَالَ كَيْفَ وَ قدَْ وطَِئْتُ بِهِمَا طُورَ سَيْنَ یدََیْكَ

وَ قدَْ سَمعِْتُ بِهِمَا كلََامَ رَبِّی عَزَّ وَ عَيْنِكَ قَالَ كَيْفَ وَ لمَْ تَزلَْ إلِىَ ربَِّی بِالرَّجَاءِ مَمدُْودَةً قَالَ فَمِنْ أُذنَُيْكَ قَالَ كَيْفَ 

رِیدُ ذلَِكَ وَ خَرَجَ مَلَكُ جَلَّ قَالَ فأََوْحىَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تعََالَى إِلىَ ملََكِ الْمَوْتِ لَا تَقْبِضْ رُوحَهُ حَتَّى یَكُونَ هُوَ الَّذِی یُ

یَمْكُثَ بَعدَْ ذلَِكَ وَ دَعَا یُوشَعَ بْنَ نُونٍ فأََوصْىَ إلَِيْهِ وَ أَمَرَهُ بِكِتْمَانِ أَمْرِهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ  الْمَوتِْ فَمَكَثَ مُوسَى 

لَهُ أَ لَا  عَنْ قَوْمِهِ فَمَرَّ فیِ غَيْبَتِهِ بِرجَُلٍ وَ هُوَ یَحْفِرُ قَبْراً فقََالَ بأَِنْ یُوصیَِ بَعدَْهُ إلِىَ مَنْ یَقُومُ بِالأَْمْرِ وَ غَابَ مُوسىَ 
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 مَّ اضْطَجَعَ فِيهِ مُوسىَ أُعِينُكَ علَىَ حَفْرِ هذََا الْقَبْرِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ بَلىَ فأََعَانَهُ حَتَّى حَفَرَ الْقَبْرَ وَ سَوَّى اللَّحدَْ ثُ

فَقَالَ یَا ربَِّ اقْبِضْنیِ إلَِيْكَ فَقَبَضَ مَلَكُ الْمَوتِْ رُوحَهُ  لِيَنْظُرَ كَيْفَ هُوَ فَكَشَفَ اللَّهُ لَهُ الغِْطَاءَ فَرَأَى مَكَانَهُ فِی الْجَنَّةِ

فیِ صُورَةِ آدَمیٍِّ وَ كَانَ ذلَِكَ فِی   الَّذِی یَحْفِرُ الْقَبْرَ ملََكُ الْمَوتِْ  مَكَانَهُ وَ دَفَنَهُ فیِ الْقَبْرِ وَ سَوَّى علََيْهِ التُّرَابَ وَ كاَنَ

  .ئِحٌ مِنَ السَّمَاءِ مَاتَ مُوسَى كلَِيمُ اللَّهِ وَ أَیُّ نَفْسٍ لَا تَمُوتُالتِّيهِ فَصَاحَ صَا

آگاه  وفات موسى بن عمران  مرا از :عرض كردم كند كه به امام صادق محمدّ بن عماره از پدرش روایت »

به نزد  یان رسيد، ملك الموت چون اجلش فرا رسيد و مدتّ عمرش به پایان آمد و روزیش به پا: كن، فرمود

 و عليك السّلام تو كيستى؟: موسى گفت! سلام بر تو اى كليم اللَّه: او آمد و گفت

از كجا : كنم، موسى به او گفت  ام تا تو را قبض روح آمده: براى چه آمدى؟ گفت: من ملك الموتم، گفت: گفت

كنى در حالى كه با این دهان با خدایم  ن مىچگونه چني: گفت از دهانت، موسى : گفتگيرى؟  روحم را مى

ام،  كنى در حالى كه با آن تورات را برگرفته چگونه چنين مى: از دستت، گفت: ام، گفت جلّ جلاله تكلمّ كرده

: از چشمانت، گفت: ام، گفت كنى در حالى كه با آنها بر طور سينا گام نهاده چگونه چنين مى: از پایت، گفت: گفت

چگونه چنين : از گوشت، گفت: ام، گفت كنى در حالى كه هميشه به رحمت حقّ چشم دوخته ىچگونه چنين م

 .ام كنى در حالى كه با آنها كلام پروردگارم جلّ جلاله را شنيده مى

وت جانش را مگير تا آنكه او باشد كه آن را درخواست نماید و ملك الم: خداى تعالى به ملك الموت وحى فرمود

تا آنجا كه خداوند اراده فرمود زنده بود و یوشع بن نون را خواست و به او وصيّت كرد  سى بيرون آمد و مو

كه امرش را مكتوم بدارد و پس از خود به جانشينش وصيّت نماید و از ميان قوم خود غایب شد و در دوران 

كار كمكت كنم؟ آن مرد خواهى در این  آیا مى :غيبتش مردى را دید كه به حفر گورى مشغول بود و به او گفت

در آن خوابيد تا بنگرد چگونه  را پرداخت، سپس موسى آرى، و او را كمك كرد تا گور را كند و لحد : گفت

مرا قبض روح ! اى خداى من: گفت ها را كنار زد و او جایگاه خود را در بهشت دید و است، پس خداى تعالى پرده

دفنش كرد و خاک بر او ریخت و آنكه به حفر قبر مشغول بود و ملك الموت جانش را همان جا گرفت و ! كن

اى از آسمان  كسى جز ملك الموت نبود كه به صورت آدمى در آمده بود و این در صحراى تيه بود و فریادكننده

 «ندا در داد كه موساى كليم در گذشت و كيست كه دار فانى را وداع نكند؟

  

                                                             
  9 ، ص  كمال الدین و تمام النعمة، ج  
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 17/9/79 -ی پانزدهمجلسه

 به غیبت انبیاء امام زمانشباهت غیبت 

 صیا و حجج الهی بعد از حضرت موسیغیبت او

 :ادامه روایت

سُئِلَ عَنْ قَبْرِ مُوسىَ أَیْنَ هُوَ فَقَالَ هُوَ عِنْدَ الطَّرِیقِ  أَنَّ رسَُولَ اللَّهِ  فَحدََّثَنِی أَبیِ عَنْ جدَِّی عَنْ أبَِيهِ 

صَابِراً مِنَ الطَّوَاغِيتِ علَىَ اللَّأْوَاءِ وَ  قَامَ بِالأَْمْرِ بعَدَْ مُوسىَ  الأَْعْظمَِ عِندَْ الْكَثِيبِ الأْحَْمَرِ ثمَُّ إِنَّ یُوشَعَ بْنَ نُونٍ 

قَوْمِ الْبلََاءِ حَتَّى مَضَى مِنْهمُْ ثلََاثُ طَوَاغِيتَ فَقَوِیَ بَعدَْهُمْ أَمْرُهُ فَخَرَجَ علََيْهِ رجَلَُانِ مِنْ مُنَافِقیِ  الضَّرَّاءِ وَ الْجَهدِْ وَ

هُمْ وَ قَتَلَ مِنْهُمْ فَقَتلََ فیِ مِائَةِ أَلفِْ رجَُلٍ فَقَاتلَُوا یُوشَعَ بْنَ نُونٍ  بِصَفْرَاءَ بِنْتِ شعَُيْبٍ امْرَأةَِ مُوسَى  مُوسىَ 

هَا قدَْ عَفَوتُْ عَنْكِ فیِ الدُّنْيَا مَقْتلََةً عَظِيمَةً وَ هَزمََ الْبَاقِينَ بإِِذْنِ اللَّهِ تعََالىَ ذِكْرُهُ وَ أسََرَ صَفْرَاءَ بِنْتَ شعَُيْبٍ وَ قَالَ لَ

لَقِيتُ مِنْكِ وَ مِنْ قَوْمِكِ فَقَالَتْ صَفْرَاءُ وَا وَیلَْاهْ وَ اللَّهِ لَوْ أبُِيحَتْ لِیَ فَأشَْكُوَ إِلَيْهِ مَا  ى نَبِیَّ اللَّهِ مُوسَىإلَِى أَنْ ألَْقَ

وشَعَ فَاسْتَتَرَ الْأئَِمَّةُ بعَْدَ یُالْجَنَّةُ لَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أرََى فِيهَا رسَُولَ اللَّهِ وَ قدَْ هَتَكْتُ حِجَابَهُ وَ خَرجَْتُ علََى وصَِيِّهِ بَعدَْهُ 

 أَربْعََمِائَةِ سَنَةٍ وَ كَانُوا أَحدََ عَشَرَ وَ كَانَ قَومُْ كُلِّ وَاحدٍِ مِنْهمُْ یَخْتلَِفُونَ إلَِيْهِ فیِ وَقْتِهِ وَ بْنِ نُونٍ إلِىَ زَمَانِ دَاوُدَ 

وَ أخَْبَرَهمُْ أَنَّ  لَهمُْ فَبشََّرَهمُْ بدَِاوُدَعَنْهمُْ ثمَُّ ظَهَرَ یأَْخذُُونَ عَنْهُ معََالمَِ دِینِهِمْ حَتَّى انْتَهىَ الأَْمْرُ إِلىَ آخِرِهِمْ فغََابَ 

فلََمَّا كَانَ زَمَانُ هُوَ الَّذِی یُطَهِّرُ الأَْرْضَ مِنْ جَالُوتَ وَ جُنُودِهِ وَ یَكُونُ فَرجَُهمُْ فِی ظُهُورِهِ فَكَانُوا یَنْتَظِرُونَهُ  دَاوُدَ

الذِّكْرِ وَ كَانَ أصَغَْرَ [  خَامِلَ]مِنْ بَيْنِهمِْ حامل  يخٌْ كَبِيرٌ وَ كاَنَ دَاوُدُعَةُ إخِْوَةٍ وَ لَهمُْ أبٌَ شَكَانَ لَهُ أرَبَْ دَاوُدَ

الشِّيعَةُ یَعلَْمُونَ أنََّهُ قَدْ وُلِدَ كَانَتِ  إخِْوتَِهِ لَا یعَلَْمُونَ أَنَّهُ دَاودُُ النَّبِیُّ الْمُنْتَظَرُ الَّذِی یُطَهِّرُ الْأرَْضَ مِنْ جَالُوتَ وَ جُنُودِهِ وَ

وَ إخِْوتَُهُ وَ أبَُوهُمْ لَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ  وَ بلََغَ أَشدَُّهُ وَ كَانُوا یَرَونَْهُ وَ یشَُاهدُِونَهُ وَ لَا یَعلَْمُونَ أَنَّهُ هُوَ فَخَرَجَ دَاوُدُ 

غَنَمِ أبَِيهِ یَرْعَاهَا   مَا یُصْنَعُ بیِ فِی هذََا الْوجَْهِ فَاسْتَهَانَ بِهِ إخِْوتَُهُ وَ أبَُوهُ وَ أَقَامَ فیِبِالْجُنُودِ وَ تَخلََّفَ عَنْهمُْ دَاوُدُ وَ قَالَ 

علَىَ الْعدَُوِّ وَ كَانَ وْنَ بِهِ فَاشْتدََّ الْحَربُْ وَ أصََابَ النَّاسَ جَهدٌْ فَرجََعَ أبَُوهُ وَ قَالَ لدَِاوُدَ احْمِلْ إلِىَ إخِْوتَِكَ طعََاماً یَتَقَوَّ

نْ بعَْضٍ قدَْ رجََعَ كُلُّ وَاحِدٍ رجَلًُا قَصِيراً قلَِيلَ الشَّعْرِ طَاهِرَ الْقلَْبِ أخَلَْاقُهُ نَقِيَّةٌ فَخَرَجَ وَ الْقَوْمُ مُتَقَاربُِونَ بعَْضُهُمْ مِ 

 . مِنْهمُْ إلِىَ مَرْكَزِهِ

پرسش شد كه قبر  دا روایت كرده است كه از رسول خ پدرش و او از ائمّه  و پدرم از جدشّ و او از»

ون بعد از آن یوشع بن ن .آن بر كنار راه بزرگى پهلوى تلّ سرخ است: كجاست؟ و آن حضرت فرمود موسى 

يت به امر نبوتّ و خلافت قيام كرد و بر آزار و سختى و بلاى سركشان شكيبا بود تا آنكه سه تن از طواغ 

دختر شعيب همسر صفوراء  از منافقان قوم موسى درگذشتند و پس از آنها كارش بالا گرفت، امّا دو تن 

را به شورش واداشتند و به همراهى صد هزار نفر به جنگ یوشع بن نون آمدند و او با ایشان جنگيد  موسى 
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صفوراء دختر شعيب اسير شد و یوشع بن و بقيّه به اذن خداى تعالى گریختند و   و بسيارى از آنها كشته شدند

 .و برمكرده و شكایت تو و قومت را به ارا ملاقات  يامبر خدا موسى در دنيا تو را بخشيدم تا پ: به او گفت  نون

به خدا اگر بهشت را بر من ارزانى كنند، شرمم آید كه پيامبر خدا را در آن ملاقات كنم زیرا ! وا ویلا: صفوراء گفت

 .ام ام و بر جانشين او شوریده مت وى را كردهكه هتك حر

به مدتّ چهار صد سال پنهان بودند و تعداد آنها یازده  ود ونون تا زمان داپس از یوشع بن  اوصيا و امامانو 

آموختند تا آن  تن بود و پيروان هر یك از آنها به نزد آن ائمّه آمد و شد داشتند و معالم دین خود را از آنها مى

داود همان كسى : داد و گفت د وشد و پس از ظهورش بشارت به داوكه نوبت به آخرین آنها رسيد و او غایب 

ج ایشان در ظهور اوست و آنها نيز در انتظار او رَت كه زمين را از جالوت و لشكریانش پاک خواهد ساخت و فَاس

بودند و چون زمان داود رسيد آنان چهار برادر بودند و پدر پيرى داشتند و داود در ميان ایشان از همه كوچكتر 

مبر است كه منتظر اویند، همان كسى كه زمين را از دانست كه او، داود پيا كرد و نمى بود و كسى از وى یاد نمى

دانستند كه او به دنيا آمده و به سنّ نيرومندى رسيده است  سازد، امّا شيعيانش مى جالوت و لشكریانش پاک مى

 .دانستند كه او همان داود است كردند امّا نمى مشاهده مى دیدند و او را مى

با طالوت به جبهه جنگ رفته بودند و داود از آنها بازمانده بود و  پس از آن روزى داود و برادران و پدرشان

شمردند، او در  مقدار مى آید و پدر و برادرانش نيز او را خوار و بى گفت در این جبهه چه كارى از من بر مى مى

درش از چرانيد و جنگ شدتّ گرفت و مردم گرفتار شدند، پ ميان گوسفندان پدر باقى مانده بود و آنها را مى

مردى  د ون تقویت شوند و داوطعامى به نزد برادرانت ببر تا در برابر دشم: جبهه برگشت و به داود گفت

دیگر فراهم آمده و هر یك در ه جبهه رفت و دید لشكر به گرد یككوتاه قد و كم مو و پاكدل و خوش اخلاق بود ب

 «.وضع گرفته استسنگر خود م

  

                                                             

ها شخصيتی مثل زید بن بين آن كشته شدند و در در جنگ جمل هم بيست هزار نفر از لشگر فتنه كشته شدند و هزار نفر از لشگر امير المؤمنين   

 رحمك الله یا زید كنت خفيف المئونة و كثير المعونة: نزد او آمد و فرمود رسد امير المؤمنين جنگ جمل به شهادت می ان بود، وقتی درصوح
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 13/9/79 -ی شانزدهمجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 صیا و حجج الهی بعد از حضرت موسیغیبت او

 :با حضرت داوود شباهت امر امام زمان

 :ی روایتادامه

قَتلِْهِ فَأخََذهَُ وَ علَىَ حَجَرٍ فَقَالَ الْحَجَرُ لهَُ بِندَِاءٍ رَفِيعٍ یَا دَاوُدُ خُذنْیِ فَاقْتُلْ بیِ جَالُوتَ فَإنِِّی إِنَّمَا خلُِقْتُ لِ فَمَرَّ دَاودُُ 

لَمَّا دخََلَ العَْسْكَرَ سَمعَِهمُْ یعَُظِّمُونَ أَمْرَ وضَعََهُ فِی مِخلَْاتِهِ الَّتیِ كَانَتْ تَكُونُ فِيهَا حِجَارتَُهُ الَّتِی كَانَ یَرْمیِ بِهَا غَنَمَهُ فَ

هِ حَتَّى أُدخِْلَ عَلىَ طَالُوتَ فَقَالَ لَهُ جَالُوتَ فَقَالَ لَهمُْ مَا تعَُظِّمُونَ مِنْ أَمْرِهِ فَوَ اللَّهِ لَئِنْ عَایَنْتُهُ لَأَقْتلَُنَّهُ فَتَحدََّثُوا بِخَبَرِ

 الْقُوَّةِ وَ مَا جَرَّبْتَ مِنْ نَفسِْكَ قَالَ قدَْ كَانَ الأَْسدَُ یَعدُْو علَىَ الشَّاةِ مِنْ غَنَمیِ فأَُدرِْكُهُ فَآخُذُ یَا فَتىَ مَا عِندَْکَ مِنَ

وتَ أَنَّهُ لَا یَقْتُلُ جَالُوتَ إلَِّا إلِىَ طَالُ[  الله]بِرَأسِْهِ وَ أَفُكُّ لَحْيَيْهِ عَنْهَا فَآخذُُهَا مِنْ فِيهِ وَ كاَنَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تعََالىَ أَوحْىَ 

ذَلِكَ طَالُوتَ وَ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ بَنِی   فَاسْتَوتَْ علََيْهِ فَرَاعَ مَنْ لَبِسَ درِْعَكَ فَمَلأََهَا فدََعَا بِدرِْعِهِ فلََبسَِهَا دَاوُدُ 

أرَُونِی جَالُوتَ فلََمَّا رآَهُ أَخَذَ  مَّا أصَْبَحُوا وَ الْتَقىَ النَّاسُ قَالَ دَاوُدُ إسِْرَائِيلَ فَقَالَ عسََى اللَّهُ أَنْ یَقْتُلَ بِهِ جَالُوتَ فلََ

تَّى لَمْ حَ  وَ تَنَكَّسَ عَنْ دَابَّتهِِ فَقَالَ النَّاسُ قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَ ملََّكهَُ النَّاسُ  الْحَجَرَ فَرَمَاهُ بهِِ فَصَكَّ بِهِ بَيْنَ عَيْنَيهِْ فدََمغََهُ

هِ الزَّبُورَ وَ علََّمَهُ صَنعَْةَ الْحدَِیدِ یَكُنْ یسُْمَعُ لِطَالُوتَ ذِكْرٌ وَ اجْتَمعََتْ علََيْهِ بَنُو إسِْرَائِيلَ وَ أنَْزلََ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تعََالىَ علََيْ

وَ أَعْطَاهُ صَوتْاً لمَْ یسُْمَعْ بِمِثلِْهِ حسُْناً وَ أَعْطَاهُ قُوَّةً فیِ العِْبَادةَِ وَ أَقَامَ فِی  وَ أَمَرَ الْجِبَالَ وَ الطَّيْرَ أَنْ تسَُبِّحَ معََهُ  فلََيَّنهَُ لَهُ

وَ أنَْطَقَهُ  لَهُ عَلمٌَ إِذَا حَانَ وَقْتُ خُرُوجِهِ انْتشََرَ ذلَِكَ الْعلَمَُ مِنْ نَفْسِهِ بَنیِ إسِْرَائِيلَ نَبِيّاً وَ هَكذََا یَكُونُ سَبِيلُ الْقَائمِِ 

مغُْمَدٌ إِذَا حَانَ وَقْتُ خُرُوجِهِ اقْتلََعَ ذَلِكَ السَّيْفُ   اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَنَادَاهُ اخْرُجْ یَا ولَِیَّ اللَّهِ فَاقْتُلْ أَعدَْاءَ اللَّهِ وَ لَهُ سَيْفٌ

وَ  فُ اخْرُجْ یَا وَلیَِّ اللَّهِ فلََا یَحِلُّ لَكَ أَنْ تَقْعُدَ عَنْ أَعدَْاءِ اللَّهِ فَيَخْرُجُ وَ أنَْطَقهَُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَنَادَاهُ السَّيْ  مِنْ غِمْدِهِ

 . -وَ یُقِيمُ حدُُودَ اللَّهِ وَ یَحْكمُُ بِحُكمِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  یَقْتُلُ أَعدَْاءَ اللَّهِ حَيْثُ ثَقِفَهمُْ

مرا برگير و جالوت را با من بكش كه ! اى داود: گفت نداى بلندى به اونگى گذشت و سنگ با به س ود ودا»

داود آن سنگ را برداشت و در خرجين خود گذاشت كه در آن سنگهایى براى . ام من براى كشتن او آفریده شده

ه شمارند و ب چون به ميان لشكر رسيد شنيد كه امر جالوت را بزرگ مى. كرد پرتاب به گوسفندان خود جمع مى

سخن او را . شمارید، به خدا سوگند اگر چشمم به او بيفتد او را خواهم كشت چرا امر او را بزرگ مى: آنها گفت

اى براى خود  است و چه تجربه توان تو چقدر! اى جوان: بازگو كردند تا آنكه به طالوت رسيد و به داود گفت

است و من خود را به آن  كردهام حمله  گلهشير به گوسفندى از  یك بسا بوده كه: اى؟ گفت اندوخته كرده

ام، و خداى تعالى به طالوت وحى كرده  رسانيده و سر شير را گرفته و دهانش را باز كرده و گوسفند را آزاد ساخته

د وتواند بكشد كه زره تو را بپوشد و بر تنش اندازه باشد و زره خود را خواست و داو بود كه جالوت را كسى مى
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اميد : د و بر تنش اندازه بود و طالوت و حاضرانش از بنى اسرائيل متعجّب شدند و طالوت گفتآن را پوشي 

: گفت د وچون صبح شد و دو لشكر در مقابل هم قرار گرفتند، داو. است خداوند به دست او جالوت را بكشد

د سنگ ميان دو چشمش جالوت را به من نشان بدهيد و چون او را دید سنگ را برگرفت و به طرف او پرتاب كر

داود جالوت را كشت و او را به : را شكافت و به مغز سرش رسيد و از مركب سرنگون شد و مردم گفتند

بنى اسرائيل نيز به گرد او در آمدند و خداى تعالى زبور را بر وى . فرمانروائى برگزیدند و دیگر نامى از طالوت نبود

ها دستور داد كه به  و آن را برایش نرم گردانيد، و به كوهها و پرندهفرو فرستاد و صنعت آهن را تعليم وى كرد 

همراه او تسبيح گویند و صدایى خوش به او عطا فرمود كه مثل آن شنيده نشده است و در عبادت توانمندش 

 .ساخت و او را پيامبر بنى اسرائيل قرار داد

ن وقت خروجش نزدیك شود و آن علم از علمى است كه چو دارای پرچم ونيز چنين است، او  روش قائم 

خروج كن و دشمنان ! اى ولى خدا: منتشر شود و خداى تعالى آن را گویا كرده و ندا كند برافراشته و جانب او

خدا را بكش و او را شمشيرى است در غلاف و چون وقت خروجش نزدیك شود از غلاف بدر آید و خداى تعالى 

آرام در مقابل دشمنان خدا خروج كن، دیگر روا نيست كه ! اى ولى خدا: كندآن را گویا كند و آن شمشير ندا 

د خواهد كشت و حدود خدا را اقامه كرده و به حكم خداى باو خروج كند و دشمنان خدا را هر كجا بيا. باشی

 «.تعالى فرمان دهد
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 7/8/79  -ی هفدهمجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 صیا و حجج الهی بعد از حضرت موسیغیبت او

 با حضرت داوود شباهت امر امام زمان

 :فرمایدمی دومرحوم صدوق پس از نقل جریان حضرت داو

لَهُ علََمٌ إِذَا حَانَ وَقْتُ خُرُوجِهِ انْتشََرَ ذلَِكَ الْعلَمَُ مِنْ نَفْسِهِ وَ أنَْطَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  هَكذََا یَكُونُ سَبِيلُ الْقَائمِِ 

وَ   السَّيْفُ مِنْ غِمدِْهِ مغُْمَدٌ إِذَا حَانَ وَقْتُ خُرُوجِهِ اقْتلََعَ ذَلِكَ  فَنَادَاهُ اخْرُجْ یَا ولَیَِّ اللَّهِ فَاقْتُلْ أَعدَْاءَ اللَّهِ وَ لَهُ سَيْفٌ

وَ یَقْتُلُ أَعدَْاءَ  دَاءِ اللَّهِ فَيَخْرُجُ أنَْطَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَنَادَاهُ السَّيْفُ اخْرُجْ یَا ولَیَِّ اللَّهِ فلََا یَحِلُّ لَكَ أَنْ تَقعْدَُ عَنْ أَعْ

 . -وَ یَحْكُمُ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُقِيمُ حدُُودَ اللَّهِ  اللَّهِ حَيْثُ ثَقِفَهمُْ

او  خود نيز چنين است، او را علمى است كه چون وقت خروجش نزدیك شود و آن علم از جانب روش قائم »

خروج كن و دشمنان خدا را بكش و او را ! اى ولى خدا: آورد كهبه سخن میمنتشر شود و خداى تعالى آن را 

آید و خداى تعالى آن را گویا كند و  وقت خروجش نزدیك شود از غلاف بيرون و چونشمشيرى است در غلاف 

او خروج كند و . خروج كن، دیگر روا نيست كه در برابر دشمنان خدا بنشينی! اى ولى خدا: آن شمشير ندا كند

 «.مان دهددشمنان خدا را هر كجا بياید خواهد كشت و حدود خدا را اقامه كرده و به حكم خداى تعالى فر

 :كندسپس مرحوم صدوق روایت دیگری كه بيانگر غيبات دیگر اوصيا هست را نقل می

 غیبت حضرت سلیمان 

حدثنی بذلك أبو الحسن أحمد بن ثابت الدوالينی بمدینة السلام عن محمد بن الفضل النحوی عن محمد بن 

عن محمد بن علی بن موسى عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علی بن عبد الصمد الكوفی عن علی بن عاصم 

 فی آخر حدیث طویل قد أخرجته فی هذا الكتاب فی باب ما روی عن النبی   عن رسول الله   علی

  .و أنه الثانی عشر من الأئمة  من النص على القائم 

                                                             

حاكم كرده بودند تا مردم به آنان   روایات كمی نقل شده است و علت آن هم جوّ سنگينی بود كه سردمداران ظلم عليه اهل بيت   از امام حسين  

من از تو : ازرق با كمال بی حيائی به امام گفت .خواستند جواب دهند  امام حسين .از ابن عباس سؤال كردبه نام ازرق رجوع نكنند، یك خارجی 

جواب دادند، خارجی تحت   ریم و چون امامما آنچه داریم از این خاندان دا !؟زنیاین چه حرفی است كه می: كه ابن عباس در جوابش گفت !نپرسيدم

ما هم مسيرمان را  ؛بله شما مسيرتان را عوض كردید: كنی؟ گفتشنيدم مرا و برادر مرا و پدر مرا تكفير می: گيرد و امام به آن خارجی فرمودندتأثير قرار می

به عنوان   شناخته شوند و امير المومنين و امام حسن و امام حسين كرده بودند كه بنی اميه به عنوان وارثان اسلام مسموم جو را طوری. عوض كردیم
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لأَِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوحْىَ إلَِيْهِ یأَْمُرُهُ بِذلَِكَ فلََمَّا أخَْبَرَ بَنیِ إسِْرَائِيلَ  أرََادَ أَنْ یسَْتَخلِْفَ سلَُيْمَانَ  إِنَّ دَاوُدَ   ثمَُ

قَدْ بلَغََنِی رَائِيلَ فَقَالَ لَهُمْ ضَجُّوا مِنْ ذلَِكَ وَ قَالُوا یسَْتَخلِْفُ علََيْنَا حدَثَاً وَ فِينَا مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ فَدَعَا أسَْبَاطَ بَنیِ إسِْ

فَقَالَ لِيَكْتُبْ كُلُّ وَاحدٍِ مِنْكُمُ مَقَالَتُكمُْ فأَرَُونیِ عِصِيَّكمُْ فأََیُّ عَصًا أَثْمَرتَْ فَصَاحِبُهَا ولَیُِّ الأَْمْرِ مِنْ بَعدِْی فَقَالُوا رضَِينَا 

تَبَ علََيْهَا اسْمَهُ ثُمَّ أُدخْلَِتْ بَيْتاً وَ أُغلِْقَ الْبَابُ وَ حَرسََتْهُ بعَِصَاهُ فَكَ اسْمَهُ علََى عَصَاهُ فَكَتَبُوهُ ثُمَّ جَاءَ سلَُيْمَانُ 

صِيَّهمُْ وَ قَدْ أَورَْقَتْ وَ عَصَا رُءُوسُ أسَْبَاطِ بَنیِ إسِْرَائِيلَ فلََمَّا أصَْبحََ صلََّى بِهمُِ الغْدََاةَ ثُمَّ أَقْبَلَ فَفَتحََ الْبَابَ فَأخَْرَجَ عِ

ءٍ أبَْرَدُ قَالَ عَفْوُ  فَاخْتَبَرَهُ بِحَضْرَةِ بَنیِ إسِْرَائِيلَ فَقَالَ لَهُ یَا بُنَیَّ أَیُّ شیَْ نَ قدَْ أَثْمَرَتْ فَسلََّمُوا ذَلِكَ لدَِاوُدَ سلَُيْمَا

لىَ قَالَ الْمَحَبَّةُ وَ هُوَ رَوْحُ اللَّهِ فیِ عِبَادِهِ ءٍ أحَْ اللَّهِ عَنِ النَّاسِ وَ عَفْوُ النَّاسِ بعَْضُهمُْ عَنْ بعَْضٍ قَالَ یَا بُنیََّ فأََیُّ شیَْ

   .فَافْتَرَّ دَاودُُ ضَاحِكاً فسََارَ بهِِ فیِ بَنِی إسِْرَائِيلَ فَقَالَ هذََا خلَِيفَتیِ فِيكمُْ مِنْ بَعدِْی

                                                                                                                                                                                                    

كم   در عين حال امام حسين .كردندكرد را تشویق میداد تا سؤال كنند و كسی كه سؤال میهدیه می  گاهی امام حسين. خارجی شناخته شوند
 .روایت هستند

 :مرحوم صدوق به این روایت اشاره دارند  

یُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ عَلیِِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الْكُوفیُِّ قاَلَ حَدَّثَنَا عَلیُِّ و الْحسََنِ أحَْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الدَّواَليِبیُِّ بِمَدیِنةَِ السَّلَامِ قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ الفَْضلِْ النَّحْوِحَدَّثَنَا أَبُ
  مَّدِ بْنِ عَلیٍِّ عَنْ أَبِيهِ عَلیِِّ بْنِ الْحسُيَْنِ عَنْ أَبِيهِبْنِ عَلیِِّ بْنِ مُوسىَ عَنْ أَبِيهِ عَلیِِّ بْنِ مُوسىَ بْنِ جَعفَْرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعفَْرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ محَُ بْنُ عَاصمٍِ عَنْ مُحَمَّدِ

مَرحَْباً بِكَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ یَا زیَْنَ السَّماَواَتِ وَ الأْرَْضِ فقََالَ لهَُ  وَ عِنْدهَُ أُبیَُّ بْنُ كَعْبٍ فقَاَلَ رسَُولُ اللَّهِ  للَّهِ دخََلْتُ عَلىَ رسَُولِ ا: قَالَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلیٍِّ 

نَّ الْحسُيَْنَ بْنَ عَلیٍِّ فیِ السَّمَاءِ أَكْبَرُ مِنهُْ فیِ الأْرَْضِ لَّذیِ بَعَثَنیِ بِالْحَقِّ نَبِيّاً إِأُبیٌَّ وَ كَيْفَ یَكُونُ یَا رسَُولَ اللَّهِ زیَْنَ السَّمَاواَتِ وَ الأْرَْضِ أحََدٌ غَيْرکَُ فقََالَ لهَُ یَا أُبیَُّ وَ ا
حَانَ وَقْتُ خُرُوجهِِ انْتشََرَ ذَلِكَ الْعَلمَُ مِنْ  فقَاَلَ لهَُ أُبیٌَّ وَ مَا دَلَائِلهُُ وَ عَلَامَاتهُُ یَا رسَُولَ اللَّهِ قَالَ لهَُ عَلمٌَ إِذاَ... مِصْبَاحٌ هَادٍ وَ سفَِينةَُ نَجَاة  فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ یَمِينِ الْعَرشِْ

انَ وَقْتُ خرُُوجهِِ اقْتلََعَ ذَلِكَ السَّيفُْ وَ عَلَامَتَانِ وَ لهَُ سَيْفٌ مغَُمَّدٌ فَإِذاَ حَ  هِ وَ لهَُ راَیَتَانِنفَسْهِِ وَ أَنطْقَهَُ اللَّهُ تَبَارکََ وَ تَعَالىَ فَنَاداَهُ العَْلمَُ اخْرُجْ یَا وَلیَِّ اللَّهِ فَاقْتلُْ أعَْداَءَ اللَّ

فهَمُْ وَ یقُِيمُ حُدُودَ اللَّهِ وَ قْعُدَ عَنْ أعَْداَءِ اللَّهِ فيََخْرُجُ وَ یقَْتلُُ أعَْداَءَ اللَّهِ حَيْثُ ثقَِمِنْ غِمْدهِِ وَ أَنطْقَهَُ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ فَنَاداَهُ السَّيْفُ اخْرُجْ یَا وَلیَِّ اللَّهِ فَلَا یَحلُِّ لَكَ أَنْ تَ

وَ جَلَّ وَ عَزَّ   ما أَقوُلُ لَكمُْ وَ أُفوَِّضُ أَمْریِ إِلىَ اللَّهِ  قَدَّمهِِ فسََوفَْ تَذْكُرُونَیَحْكمُُ بِحُكمِْ اللَّهِ یَخْرُجُ وَ جَبْرَئِيلُ عَنْ یَمِينِهِ وَ مِيكَائِيلُ عَنْ یسََارهِِ وَ شُعَيْبٌ وَ صَالحٌِ عَلىَ مُ
هُ مِنَ الهَْلَكةَِ بِالْإِقْراَرِ بهِِ وَ بِرسَوُلِ اللَّهِ وَ بِجَميِعِ الأَْئِمَّةِ یفَْتحَُ لهَمُُ الْجَنَّةَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ یَا أُبیَُّ طوُبىَ لِمَنْ لقَِيهَُ وَ طُوبىَ لِمَنْ أحََبَّهُ وَ طُوبىَ لمَِنْ قَالَ بهِِ یُنْجيِهمُِ اللَّ

   رِ الْمُنيِرِ الَّذیِ لَا یطُفْأَُ نُورهُُ أَبَداً قَالَ أُبیَُّ یَا رسَُولَ اللَّهِ كَيْفَ حَالُهمُْ فیِ الأْرَْضِ كَمثَلَِ الْمسِْكِ یسَطَْعُ ریِحهُُ فَلَا یَتَغَيَّرُ أَبَداً وَ مَثَلهُمُْ فیِ السَّماَءِ كَمَثلَِ القَْمَمَثَلُ
هِ صَلَّى عَلیََّ اثْنیَْ عشََرَ خَاتَماً وَ اثْنَتیَْ عشََرةََ صَحِيفةًَ اسْمُ كلُِّ إِمَامٍ عَلىَ خَاتَمهِِ وَ صفَِتهُُ فیِ صَحِيفَتِ  للَّهِ عَزَّ وَ جلََّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارکََ وَ تَعَالىَ أَنزْلََهَؤلَُاءِ الأَْئِمَّةِ عَنِ ا

 (264؛ ص   ال الدین و تمام النعمة ؛ جكم. )اللَّهُ عَلَيهِْ وَ عَلَيهْمِْ أجَْمَعيِنَ

وارد شدم و ابیّ بن كعب نزد ایشان بود  بر رسول خدا : روایت كند كه فرمود حسين   از آباء بزرگوارشان از امام امام جواد : علی بن عاصم گوید

تواند زینت آسمانها و زمين باشد؟  اى رسول خدا چگونه غير شما مى: ابىّ گفت! اى زینت آسمانها و زمين! مرحبا بر تو اى ابا عبد اللَّه: فرمود رسول خدا 
چراغ : به خدایى كه مرا به پيامبرى مبعوث فرمود حسين بن علیّ در آسمان بزرگتر است تا در زمين، زیرا كه بر یمين عرش نوشته است! اى ابىّ: فرمود

او را علمى است كه چون وقت خروجش نزدیك شود خود به خود : هایش چيست؟ فرمود اى رسول خدا دلایل و نشانه: ابیّ گوید ... هدایت و كشتى نجات

به در آى و دشمنان خدا را نابود ساز، و او را دو رایت و علامت و نيز شمشيرى در ! اى ولىّ خدا: كند منتشر شده و خداى تعالى آن را گویا ساخته و ندا مى
به در آى كه دیگر ! اى ولىّ خدا: كند ر از غلاف به در آمده و خداى تعالى آن را گویا ساخته و ندا مىغلاف است و چون وقت خروجش نزدیك شود آن شمشي

سازد و حدود الهى را اقامه كرده و حكم خدا را جارى  كند و دشمنان خدا را هر جا كه بيند نابود مى روا نيست از دشمنان خدا دست بدارى و او نيز خروج مى

گویم به یاد  كند در حالى كه جبرئيل از راست و ميكائيل در سمت چپ اوست و شعيب و صالح جلودار اویند، و به زودى آنچه را كه مى سازد، او خروج مى مى

ار به او و خوشا به حال كسى كه معتقد به او باشد، خداوند به واسطه اقر! اى ابىّ. گذارم اگر چه پس از حينى باشد خواهيد آورد و امرم را به خداى تعالى وامى
شود  نده مىبه رسول خدا و جميع ائمهّ آنها را از هلاكت نجات بخشد و بهشت را به رویشان بگشاید، مثل آنان در زمين مثل مشك است كه بوى خوشش پراك

خداى تعالى چگونه حال این ائمهّ  !اى رسول خدا: ابىّ گوید. شود ایشان مانند مثل ماه منير است كه نورش هرگز خاموش نمى گردد و مثل و هرگز متغيّر نمى

درود خدا بر او . خداى تعالى دوازده مهر و دوازده صحيفه بر من فرو فرستاد و نام هر امامى بر مهر او و صفتش در صحيفه اوست :فرمود: را بيان فرموده است

 .و بر همگى ایشان باد
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را جانشين خود سازد، زیرا خداى تعالى به او چنين دستورى داده  اده فرمود كه سليمان ار داود   سپس»

خواهد جوانى  مى: آنها از این موضوع ناخرسند شده و ناليدند و گفتند. بود و چون آن را به بنى اسرائيل اعلام كرد

اخواند و به اسباط بنى اسرائيل را فر داود . را بر ما خليفه سازد در حالى كه در ميان ما بزرگتر از او هست

از ناخشنودى شما مطلّع شدم، عصاهاى خود را به من نشان بدهيد، هر عصا كه سبز شد و ميوه داد : آنها گفت

هر یك از شما نامش را بر عصایش بنویسد و : فرمود. پذیرفتيم: گفتند. صاحب آن ولىّ امر و جانشين من است

سپس همه را در اتاقى نهاده و درش را بستند و . نوشت نوشتند، سليمان هم عصاى خود را آورد و نامش را بر آن

سران بنى اسرائيل به پاسبانى آن پرداختند و چون صبح شد داود با ایشان نماز بامداد بجاى آورد و در را گشود 

و عصاها را بيرون آورد، عصاها سبز شده بودند و تنها عصاى سليمان بود كه ميوه نيز آورده بود، دیگر كار را به 

ترین چيز چيست؟  خنك! اى پسر جان: داود واگذاشتند او در حضور بنى اسرائيل سليمان را آزمود و به وى گفت

محبّت : ترین چيز چيست؟ گفت شيرین: پسر جان: گفت. عفو خداوند از مردم و عفو مردم از یك دیگر: و او گفت

دید و سليمان را در ميان بنى اسرائيل داود از سر خرسندى خن. و آن نسيم رحمت خدا در ميان بندگانش است

 «.این پس از من جانشين من است: فتگردش داد و به آنها گ

و  در نصّ بر قائم  رم مطلب اخير را در پایان حدیثى كه در این كتاب در باب روایاتى كه از رسول اك

 .ام است نقل نموده دوازدهمين از ائمّه اینكه او 
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 13/8/79 -ی هجدهمجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 صیا و حجج الهی بعد از حضرت موسیغیبت او

 غیبت حضرت سلیمان 

 :ادامه حدیث

امْرَأتََهُ قَالَتْ لَهُ   یسَْتَتِرَ ثمَُّ إِنَثمَُّ أخَْفىَ سلَُيْمَانُ بَعدَْ ذَلِكَ أَمْرَهُ وَ تَزَوَّجَ بِامْرأََةٍ وَ اسْتَتَرَ مِنْ شِيعَتِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ 

لَا أَعْلمَُ لَكَ خَصلَْةً أَكْرَهُهَا إلَِّا أنََّكَ فیِ مَئُونَةِ أَبیِ فلََوْ  ذَاتَ یَومٍْ بأَِبیِ أنَْتَ وَ أُمِّی مَا أَكْمَلَ خِصَالَكَ وَ أطَْيَبَ رِیحَكَ وَ

إنِِّی وَ اللَّهِ مَا عَملِْتُ عَملًَا قَطُّ وَ لَا  دخَلَْتَ السُّوقَ فَتعََرَّضْتَ لِرزِْقِ اللَّهِ رجََوتُْ أَنْ لَا یُخَيِّبَكَ فَقَالَ لَهَا سلَُيْمَانُ 

كَ إِنْ لمَْ یَكُنِ خَلَ السُّوقَ فَجَالَ یَوْمَهُ ذَلِكَ ثمَُّ رجََعَ فَلمَْ یُصِبْ شَيْئاً فَقَالَ لَهَا مَا أصََبْتُ شَيْئاً قَالَتْ لَا علََيْأحُسِْنُهُ فَدَ

ءٍ وَ رجََعَ فأَخَْبَرَهَا فَقَالَتْ لَهُ یَكُونُ  شیَْ الْيَومَْ كَانَ غدَاً فلََمَّا كَانَ مِنَ الغَْدِ خَرَجَ إِلىَ السُّوقِ فَجَالَ یَوْمَهُ فلََمْ یَقدِْرْ عَلىَ

بِصَيَّادٍ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ أَنْ غدَاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فلََمَّا كَانَ مِنَ الْيَومِْ الثَّالِثِ مَضىَ حَتَّى انْتَهىَ إلَِى سَاحِلِ الْبَحْرِ فإَِذَا هُوَ 

إنَِّهُ شَقَّ  لَ نعَمَْ فأََعَانَهُ فلََمَّا فَرَغَ أَعْطَاهُ الصَّيَّادُ سَمَكَتَيْنِ فأََخذََهُمَا وَ حَمدَِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثمَُّأُعِينَكَ وَ تعُْطِيَنَا شَيْئاً قَا

لَحَ السَّمَكَتَيْنِ وَ جَاءَ بِهِمَا إِلىَ مَنْزلِِهِ فَحَمدَِ اللَّهَ وَ أَصْ  بَطْنَ إِحدَْاهُمَا فإَِذَا هُوَ بِخَاتمٍَ فیِ بَطْنِهَا فَأخََذَهُ فَصَرَّهُ فِی ثَوْبِهِ

فدََعَاهُمَا فأََكلََا مَعَهُ فلََمَّا فَرَغُوا  فَفَرحَِتِ امْرَأتَُهُ بِذلَِكَ وَ قَالَتْ لَهُ إنِِّی أرُِیدُ أَنْ تدَْعُوَ أبََوَیَّ حَتَّى یعَلَْمَا أنََّكَ قدَْ كسََبْتَ

هِ الطَّيْرُ وَ الرِّیحُ وَ نِّی قَالُوا لَا وَ اللَّهِ إلَِّا أنََّا لَمْ نَرَ إلَِّا خَيْراً مِنْكَ قَالَ فأَخَْرَجَ خَاتَمَهُ فلََبسَِهُ فَحَنَّ علََيْقَالَ لَهُمْ هَلْ تعَْرِفُو

هِ الشِّيعَةُ وَ اسْتَبشَْرُوا بِهِ فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهمُْ مِمَّا غشَِيَهُ الْمُلْكُ وَ حَمَلَ الْجَارِیَةَ وَ أبََوَیْهَا إلِىَ بلَِادِ إصِْطَخْرَ وَ اجْتَمعََتْ إِلَيْ

الىَ ذِكْرُهُ فلَمَْ یَزلَْ بَيْنَهُمْ كَانُوا فِيهِ مِنْ حَيْرَةِ غَيْبَتِهِ فلََمَّا حَضَرتَْهُ الْوَفَاةُ أَوصْىَ إلِىَ آصَفَ بْنِ بَرخِْيَا بأَِمْرِ اللَّهِ تعََ

ا ثُمَّ ظَهَرَ لَهُمْ الشِّيعَةُ وَ یَأْخذُُونَ عَنْهُ معََالمَِ دِینِهمِْ ثمَُّ غَيَّبَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تعََالَى آصَفَ غَيْبَةً طَالَ أَمدَُهَتَخْتلَِفُ إلَِيْهِ 

علَىَ الصِّرَاطِ وَ غَابَ عَنْهمُْ مَا شَاءَ اللَّهُ فَاشْتدََّتِ  فَبَقیَِ بَيْنَ قَوْمِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثمَُّ إنَِّهُ وَدَّعَهمُْ فَقَالُوا لَهُ أَیْنَ الْملُْتَقىَ قَالَ

نَصَّرُ فَجعََلَ یَقْتُلُ مَنْ یَظْفَرُ بِهِ مِنْهمُْ وَ یَطلُْبُ مَنْ یَهْربُُ وَ  الْبلَْوَى علََى بَنیِ إسِْرَائِيلَ بغَِيْبَتِهِ وَ تَسلََّطَ علََيْهمِْ بُخْتَ

یْراً وَ اصْطَفىَ مِنَ السَّبْیِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ یَهُودَا أرَْبعََةَ نَفَرٍ فِيهمِْ دَانِيَالُ وَ اصْطَفَى مِنْ وُلدِْ هَارُونَ عُزَیسَْبیِ ذرََارِیَّهمُْ فَ

نَصَّرَ  أسَِيرٌ فیِ یدَِ بُخْتَ يَالُهِينِ وَ الْحُجَّةُ دَانِهمُْ یَوْمَئذٍِ صِبْيَةٌ صغَِارٌ فَمَكَثُوا فیِ یدَِهِ وَ بَنُو إسِْرَائِيلَ فیِ الْعذََابِ الْمُ

وَ یَرجُْونَ الْفَرجََ فِی ظُهُورِهِ وَ عَلىَ یدَِهِ أَمَرَ  -تسِعِْينَ سَنةًَ فلََمَّا عَرفََ فَضلَْهُ وَ سَمِعَ أَنَّ بَنِی إسِْرَائِيلَ یَنْتَظِرُونَ خُرُوجَهُ

عَهُ الأَْسدَُ لِيأَْكُلَهُ فلَمَْ یَقْربَْهُ وَ أَمَرَ أَنْ لَا یُطعَْمَ فَكَانَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تعََالَى أَنْ یُجعَْلَ فِی جُبٍّ عَظِيمٍ وَاسِعٍ وَ یُجعَْلَ مَ

یدُلْىَ إلَِيْهِ مِنَ الطَّعَامِ  اللَّيْلِ علَىَ مَایأَْتِيهِ بِطعََامِهِ وَ شَرَابِهِ عَلىَ یدَِ نَبیٍِّ مِنْ أنَْبِيَائِهِ فَكَانَ دَانِيَالُ یَصُومُ النَّهَارَ وَ یُفْطِرُ بِ

  . لِطُولِ الأَْمَدِفَاشْتدََّتِ الْبلَْوَى عَلىَ شِيعَتِهِ وَ قَوْمِهِ وَ الْمُنْتَظِرِینَ لَهُ وَ لِظُهُورهِِ وَ شَكَّ أَكْثَرُهُمْ فیِ الدِّینِ
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و از شيعيانش نيز تا آنگاه كه خدا   امر خود را پنهان كرد و در همان حال ازدواج كرد  سپس سليمان»

و ! اى چقدر نيكو خصال و خوش رائحه! پدر و مادرم فداى تو: گفت همسرشروزى   خواست مستور بود، بعد از آن

رفتى و در صدد تحصيل  باشد، اگر به بازار مى هيچ مكروهى در تو نيست جز آنكه هزینه تو بر عهده پدرم مى

من تا به حال كار و كسبى : گفت ااميد نسازد، سليمان اميدوارم كه خدا تو را نآمدى نيكو بود و  روزى بر مى

دانم، آن روز بازار رفت و گردش كرد و برگشت و چيزى بدو نرسيد و به  ام و راه و رسم آن را درست نمى نكرده

ا شد به بازار و چون فرد !اگر امروز نبود فردا هست! عيبى بر تو نيست: چيزى حاصل نشد، زن گفت: زن گفت

ان شاء : رفت و تمام روز به گردش پرداخت و چيزى عایدش نشد و بازگشت و زن را مطلّع ساخت و وى گفت

: و گفتا رسيد و ناگاه صيادى را دید و به االلَّه فردا خواهد بود و چون روز سوم شد رفت و رفت تا به ساحل دری

رد و در پایان كار دو عدد ماهى آرى و او را كمك ك: تخواهى كمكت كنم و چيزى هم به من بدهى؟ گف آیا مى

و داد آنها را گرفت و خداى تعالى را سپاس گفت و شكم یكى از آن دو را شكافت، ناگهان دید انگشترى در به ا

و ه خانه آورد و زنش شادمان شد و به اها را شست و بشكم آن است، آن را بر گرفت و در جامه خود نهاد و ماهی

دیگر غذا آنها را دعوت كرد و با یك! اى شده  دعوت كنى تا بدانند كه تو كاسب خواهم پدر و مادرم را ىم: گفت

: ایم، گوید نه به خدا جز آنكه از تو جز خير ندیده: شناسيد؟ گفتند آیا مرا مى: گفت ،خوردند و چون فارغ شدند

ر آمدند و او پادشاه شد و آن زن و پدر و مادرش انگشتریش را در آورد و در دست كرد، باد و پرندگان به فریاد د

رگردانى غيبت را به بلاد اصطخر برد و شيعيان به دور او جمع شدند و به وجود او شاد گردیدند و خداوند س

به امر خداى تعالى به آصف بن برخيا وصيّت كرد  ،را از آنها برطرف ساخت و چون وفاتش فرا رسيد سليمان 

گرفتند، سپس خداى  كردند و معالم دینشان را از او فرا مى ن بود و شيعيان نزد او آمد و شد مىو او در ميان ایشا

تعالى آصف را مدّت مدیدى غایب ساخت و بعد از آن ظهور كرد و تا آن وقت كه خدا خواسته بود در ميان ایشان 

بر سر پل صراط، و تا وقتى : فتمحلّ ملاقات ما كجا باشد؟ گ: بود، سپس با قومش خداحافظى كرد و بدو گفتند

و گرفتارى بر بنى اسرائيل شدتّ گرفت و  اكه خدا خواسته بود از ميان ایشان غایب بود و به واسطه غيبت او بلو

                                                             

همراه اهلش   در زمان غيبت باید بگوئيم كه مطلبی است كه قابل اثبات نيست البته در بعضی روایات هست كه امام  در مورد ازدواج حضرت مهدی  
النكاح سنتی »استحسانات و كلياتی مانند كند و از طریق كند امّا این روایات ازدواج ایشان در دوران غيبت كبری را اثبات نمیدر مسجد سهله سكونت می

توان ازدواج حضرت در دوران غيبت كبری را اثبات كرد، النكاح سنتی هم در صورت در صورت صحت سند آن باز هم نمی« فمن رغب عن سنتی فليس منی

ی هر گاه خداوند به ایشان اهل و اولاد عنایت كرد در این مورد نقل شده قضایای حقيقيه است یعن  باشد، روایاتی هم كه از امام رضاوجود شرائط می

هنوز به دنيا نيامده بودند لذا روایات   جد ایشانو پدر ایشان و  زمانی بود كه امام زمان  و دعای امام رضا خواهند بود  دعای امام رضامشمول 

شان امورشان را قبل از رحلت  یتی كه بيانگر این است كه امام زمانهمچنين به استناد روا. باشدثابت كن موضوع در زمان غيبت نمی  دعای امام رضا

توان ازدواج حضرت در دوران غيبت را اثبات كرد زیرا اولا مربوط به زمان ظهور و رحلت ایشان كند بر فرض صحت سند آن نيز نمیواگذار به فرزندشان می

 :روند در حالی كه فرزندی ندارداز دنيا می  كند كه امام زمانة و مرحوم كشی نقل میاست و ثانيا این روایت معارض دارد، طبری در دلائل الامام

بَلىَ وَ اللَّهِ لَقَدْ رُوِّیتمُْ فِيهِ : ا قَالَ لَا، قاَلَأَ مَا رُوِّیتمُْ فیِ هَذاَ الْحَدیِثِ غَيْرَ هَذَ: عقَِبهَُ قَالَ، فقََالَ أبَُو الْحسََنِ   یَرىَ  حَتَّى  قَالَ لهَُ عَلیٌِّ، إنَِّا رُوِّینَا أَنَّ الإِْمَامَ لَا یَمْضىِ

ءٍ تَدَعُ بَعْضهَُ، ثمَُّ  عَلیََّ بشِیَْ ویَْلكََ كيَْفَ اجْترََأتَْ: قاَلَ لهَُ عَلیٌِّ بَلىَ وَ اللَّهِ إنَِّ هَذاَ لفَیِ الحَْدیِثِ، قَالَ لهَُ أبَُو الْحسَنَِ ! إِلَّا القْاَئمَِ وَ أَنْتمُْ لَا تَدرْوُنَ مَا مَعْنَاهُ وَ لمَِ قِيلَ

 .یَا شَيخُْ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الصَّادِّینَ عَنْ دیِنِ اللَّهِ تَعَالىَ: قَالَ
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كشت و در جستجوى فراریان آنها بود و  یافت مى و هر كدام ایشان را كه مى گشت بخت النّصر بر آنها چيره

ز اسيران خاندان یهودا چهار تن را برگزید كه دانيال در ميان آنها بود و از فرزندان كرد و ا فرزندانشان را اسير مى

مدّتى در اختيار او بودند و بنى اسرائيل در عذاب  هارون عزیر را برگزید و در آن روز آنها كودكان صغيرى بودند و

د و چون فضل او را دید و شنيد نود سال در دست بخت النّصر اسير بو دانيال پيامبر برد، و  سر مىه سختى ب

دستور داد او را  ؛ست و اميدوارند كه با ظهور او و به دست او فرج حاصل شودا كه بنى اسرائيل در انتظار ظهور او

وى  .امّا آن شير نزدیك او نرفت .در چاه بزرگ و وسيعى انداختند و شيرى را همراه او كردند تا او را بخورد

ولى خداى تعالى به دست پيامبرى از پيامبرانش بدو خوردنى و نوشيدنى  .دستور داد به او خوراک ندهند

 اكرد و بعد از آن بلو رسيد افطار مى گرفت و شبها با خوراكى كه به دستش مى رسانيد و دانيال روزها روزه مى مى

بودند شدّت گرفت و بيشتر آنها بر اثر طول و گرفتارى بر شيعيان و قومش و كسانى كه منتظر او و ظهورش 

 «.غيبت در دین شكّ كردند
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 8/79/ 1 -ی نوزدهمجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 صیا و حجج الهی بعد از حضرت موسیغیبت او

 رت مسیحغیبت حضرت دانیال و حضرت عزیر و حض

 :حدیثی ادامه

نَصَّرُ فِی الْمَنَامِ كأََنَّ ملََائِكَةً مِنَ السَّمَاءِ قَدْ هَبَطَتْ إِلىَ الأَْرْضِ  وَ بِقَوْمِهِ رَأَى بُخْتَ فلََمَّا تَنَاهىَ الْبلََاءُ بدَِانِيَالَ 

انِيَالُ مُسلَِّمِينَ علََيْهِ یُبشَِّرُونَهُ بِالْفَرَ جِ فلََمَّا أصَْبَحَ ندَِمَ عَلىَ مَا أتََى إلَِى دَانِيَالَ فأََمَرَ بأَِنْ أَفْوَاجاً إلَِى الْجُبِّ الَّذِی فِيهِ دَ

النَّظَرَ فیِ أُمُورِ مَمَالِكِهِ وَ الْقَضَاءَ یُخْرَجَ مِنَ الْجُبِّ فلََمَّا أخُْرِجَ اعْتذَرََ إلَِيْهِ مِمَّا ارتَْكَبَ مِنْهُ مِنَ التَّعذِْیبِ ثمَُّ فَوَّضَ إلَِيْهِ 

مُوقِنِينَ بِالْفَرَجِ فلََمْ  النَّاسِ فَظَهَرَ مَنْ كَانَ مسُْتَتِراً مِنْ بَنیِ إسِْرَائِيلَ وَ رَفعَُوا رُءُوسَهمُْ وَ اجْتَمعَُوا إلِىَ دَانِيَالَ  بَيْنَ

فَكَانُوا یَجْتَمعُِونَ إلَِيْهِ وَ یَأنْسَُونَ بِهِ وَ  یْرٍ یلَْبَثْ إلَِّا الْقلَِيلَ علَىَ تلِْكَ الْحَالِ حَتَّى مَاتَ وَ أَفْضىَ الأَْمْرُ بَعدَْهُ إلِىَ عُزَ

بَعدَْهُ وَ اشْتَدَّتِ الْبلَْوَى علََى یأَْخذُُونَ عَنْهُ معََالمَِ دِینِهمِْ فغََيَّبَ اللَّهُ عَنْهمُْ شَخْصَهُ مِائَةَ عَامٍ ثمَُّ بعََثَهُ وَ غَابَتِ الْحُججَُ 

وَ تَرَعْرَعَ فَظَهرََ وَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَقَامَ فیِ النَّاسِ خَطِيباً فَحَمدَِ اللَّهَ وَ  لدَِ یَحْيىَ بْنُ زَكَرِیَّا بَنیِ إسِْرَائِيلَ حَتَّى وُ

سْرَائِيلَ وَ أَنَّ العَْاقِبَةَ للِْمُتَّقِينَ وَ ی إِأَثْنىَ علََيْهِ وَ ذَكَّرَهمُْ بأَِیَّامِ اللَّهِ وَ أخَْبَرَهمُْ أَنَّ مِحَنَ الصَّالِحِينَ إنَِّمَا كَانَتْ لذِنُُوبِ بَنِ

أخَْفىَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  بَعدَْ نَيِّفٍ وَ عشِْرِینَ سَنَةً مِنْ هذََا الْقَولِْ فلََمَّا ولُدَِ الْمسَِيحُ  وَعدََهمُُ الْفَرْجَ بِقِيَامِ الْمسَِيحِ 

لَمَّا حَملََتْهُ انْتَبذََتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً ثُمَّ إِنَّ زَكَرِیَّا وَ خَالَتَهَا أَقْبلََا یَقُصَّانِ أثََرَهَا  یَمَ ولَِادتََهُ وَ غَيَّبَ شَخْصَهُ لأَِنَّ مَرْ

سِيًّا فأََطلَْقَ اللَّهُ یا لَيْتَنیِ مِتُّ قَبْلَ هذا وَ كُنْتُ نسَْياً مَنْ  حَتَّى هَجَمَا علََيْهَا وَ قدَْ وضَعََتْ مَا فِی بَطْنِهَا وَ هیَِ تَقُولُ

نِی إسِْرَائِيلَ وَ أَكَبَّ الْجَبَابِرَةُ وَ تعََالىَ ذِكْرُهُ لسَِانَهُ بِعذُرِْهَا وَ إظِْهَارِ حُجَّتِهَا فلََمَّا ظَهَرتَْ اشْتَدَّتِ الْبلَْوَى وَ الطَّلَبُ علََى بَ

حِ مَا قدَْ أخَْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ اسْتَتَرَ شَمعُْونُ بْنُ حَمُّونَ وَ الشِّيعَةُ الطَّوَاغِيتُ علََيْهمِْ حَتَّى كَانَ مِنْ أَمْرِ الْمسَِي

همُْ مِنْ كُلِّ يُونَ الْعذَْبَةَ وَ أخَْرَجَ لَحَتَّى أَفْضىَ بِهمُِ الِاسْتِتَارُ إلَِى جَزِیرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فأََقَامُوا بِهَا فَفَجَّرَ اللَّهُ لَهمُُ العُْ

وَ بعََثَ إِلَيْهمِْ سَمَكَةً تدُْعىَ الْقُمدَُّ لَا لَحمٌْ لَهَا وَ لَا عَظمٌْ وَ إنَِّمَا هیَِ جِلدٌْ وَ دَمٌ  -الثَّمَرَاتِ وَ جعََلَ لَهمُْ فِيهَا الْمَاشِيَةَ

نْ تَرْكَبَهَا فَرَكِبتَْهَا فأَتََتِ النَّحْلُ إِلىَ تلِْكَ الْجَزِیرَةِ وَ نَهَضَ فَخَرجََتْ مِنَ الْبَحْرِ فأََوحَْى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إلَِى النَّحْلِ أَ

  .ئاً مِنْ أخَْبَارِ الْمسَِيحِالنَّحْلُ وَ تعَلََّقَ بِالشَّجَرِ فعََرَشَ وَ بَنَى وَ كَثُرَ الْعسََلُ وَ لَمْ یَكُونُوا یَفْقدُِونَ شَيْ

و قومش به نهایت رسيد، بخت النّصر در خواب دید كه گروهى از ملائكه به چاهى  چون گرفتارى دانيال  و»

و سلام كرده و مژده فرج دادند و چون صبح شد از آنچه بر سر دانيال دانيال در آن بود فرود آمدند و به اكه 

اى كه به او داده بود  آورده بود پشيمان شد و دستور داد او را از چاه در آوردند و چون او را آوردند از شكنجه
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و داورى بين مردم را بدو سپرد و هر كس از بنى اسرائيل كه نهان بود   عذرخواهى كرد، سپس تدبير امور مملكت

به گرد دانيال اجتماع كردند و اندكى بر این حال نگذشته بود كه  ،جرَآشكار گردید و سربلند شدند و مؤمنان به فَ

واگذار كرد و بنى اسرائيل به نزد او گرد آمدند و با او مأنوس  ود را به عزیر د از خدانيال وفات كرد و امر بع

گرفتند و خداوند شخص او را یك صد سال غایب ساخت، سپس او را برانگيخت  شدند و معالم دینشان را از او مى

كه یحيى بن آنو حجّتهاى الهى پس از وى نيز غایب شدند و بلوى و گرفتارى بر بنى اسرائيل شدتّ گرفت تا 

به دنيا آمد و رشد كرد و در سنّ هفت سالگى ظهور كرد و در ميان مردم ایستاد و خطبه خواند،  زكریّا 

حمد و ثناى الهى را به جاى آورد و أیّام اللَّه را به آنها یادآورى كرد و گفت كه رنج نيكوكاران به سبب گناهان 

ند سال با قيام مسيح شد و به آنها وعده داد كه پس از بيست و چبا بنى اسرائيل است و عاقبت از آن متّقين مى

و را متولدّ شد، خداى تعالى ولادتش را مخفى ساخته و شخص ا شود و آنگاه كه مسيح فرج حاصل  

اش به جستجوى او  و باردار شد او را به مكان دورى كشانيد، سپس زكریّا و خالهغایب ساخت، زیرا چون مریم به ا

اى كاش پيش از این مرده بودم و مرا : گفت و آنگاه به سر وقت او رسيدند كه وضع حمل كرده بود و مى برآمدند

خداى تعالى زبان مسيح را گشود تا عذر او باشد و حجّت مریم را اظهار كند و چون ظاهر . بودند  فراموش كرده

تا جایى كه كار مسيح نها فشار آوردند شد گرفتارى و تعقيب بنى اسرائيل شدّت گرفت و سركشان و طواغيت بر آ

بدان جا رسيد كه خداى تعالى از آن خبر داده است و شمعون بن حمون و شيعيان پنهان شدند تا جایى كه  

هاى گوناگون را بر ایشان  اى از جزایر دریا كشيد و در آن اقامت گزیدند و خداوند چشمه كار استتارشان به جزیره

هاى گوناگون آفرید و گاو و گوسفند فراوانى نصيب آنها كرد و یك نوع ماهى كه به  ميوه جارى ساخت و براى آنها

گفتند به سوى آنها گسيل داشت كه نه گوشت داشت و نه استخوان، بلكه صرفا پوست و خون بود و  آن قمد مى

زنبور عسل به آن  از دریا بيرون افتاد و خداى تعالى به زنبور عسل دستور داد كه بر آن بنشيند و نشست و

در این  ا بر همه اخبار مسيح جزیره آمد و بر درختان نشستند و كندو ساختند و عسل فراوان شد و آنه

 «.جزیره آگاهى داشتند

 :اول حدیثبررسی سند 

دُ بْنُ زَكَرِیَّا الْبَصْرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أحَْمَدُ بْنُ الْحسََنِ الْقَطَّانُ قَالَ حدََّثَنَا الْحسََنُ بْنُ عَلیٍِّ السُّكَّرِیُّ قَالَ حدََّثَنَا مُحَمَّ

 : أبَِيهِ قَالَحَدَّثَنَا جعَْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارةََ عَنْ 

زند چون نمیضرر كال است امّا ضعف سند آن به اصل بحث ما كه غيبات انبياء هست سند این روایت دارای اش

 .روایات در این زمينه در حد تواتر است

 :احمد بن حسن قطان

 :فرمایدمی مرحوم مامقانی
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حدّثنا أبو الحسن : أنّه قال ن إكمال الدین للصدوق و ع .عنه مترضّيا على كثرة روایة الصدوق إلّا   فيه  نقف  لم

 .انتهى. و هو شيخ كبير،لأصحاب الحدیث -أبی علیّ بن عبد ربهّ الرازی: المعروف ب -القطّان[  الحسن]  أحمد بن

أحمد بن محمدّ بن الحسن القطّان، و كان شيخا لأصحاب الحدیث، :  و عن بعض نسخ إكمال الدین، و الخصال

  فإنّه.  و هو كذلك كونه من مشایخ الصدوق  و استظهر بعضهم .بن عبد ربّهأبی علیّ : و یعرف ب. ببلد الری

و حينئذ فيكون . معدود صریحا من مشایخه، كما لا یخفى على من راجع الفائدة الرابعة من خاتمة كتابنا هذا

 .حدیث الرجل من الحسن أقلّا

، كون الرجل  فی حواشيه على منتهى المقالو العجب كلّ العجب من استظهار السيدّ صدر الدین، صاحب الوافی، 

،  إلى آخره.. شيخ لأصحاب الحدیث یقال له : و استشعر ذلك من قول الصدوق فی عبارة الأمالی الأخيرة. عاميّا

و هو من غرائب  .انتهى. العدل یؤیدّ كونه عاميّا: و وصفه ب: ثمّ قال. و إلّا فكيف یجامع كونه شيخا الجهالة: قال

ما كنت لأوثر صدور مثله؛ فإنّ كون الرجل من شيوخ الصدوق المعروفين ممّا لا شبهة فيه، و إكثاره  و. الكلام

على العامّی؟ و كيف یكثر  و كيف یترضىّ الصدوق . الروایة عنه و التزامه بالترضیّ عليه كاشف عن جلالة الرجل

أبی علیّ بن عبد : ؛ ضرورة أنّ غرضه أنّه معروف بیقال له على جهالته :الروایة عنه؟ ثمّ من أین استفاد دلالة قوله

: له ب ستفادته من وصف الصدوق و أغرب من ذلك كلّه ا .أحمد بن الحسن القطّان: ربّه، و یقال عند التسمية

إن هذا إلّا اختلاق، غفر اللّه ! العامّی بالعدل؟ و كيف یصف الصدوق . كلىالعدل كونه عاميّا؛ فإنّه ممّا یضحك الث

  . عالى لنا و له و لجميع المؤمنين و المؤمناتت

در مورد ایشان مطلبی نيافتيم مگر اینكه مرحوم صدوق از او زیاد روایت نقل كرده است در حالی كه بر او »

 .باشدجزء مشایخ مرحوم صدوق بودن و ترضی مرحوم صدوق بر او، شاهد بر وثاقت مترجم می .ترضی كرده است

و در بعضی نسخ كمال الدین و خصال او بزرگ ، او شيخ بزرگ اصحاب حدیث بود :مرحوم صدوق فرمودند

و بعضی چنين استفاده كردند كه او از مشایخ مرحوم صدوق است و اینچنين هم ، اصحاب حدیث در بلد ری بود

 .است پس بدرستی او صریحا از مشایخ مرحوم صدوق شمرده شده است پس لااقل حدیث او حسن است

است و آن را از  از عامهاند كه او سيد صدر الدین در حاشيه بر منتهی المقال كه چنين بدست آوردهعجب از 

: شود سپس گفتوثاقت با جهالت كه جمع نمی: ، گفت....او شيخ اصحاب حدیث بود: عبارت امالی بدست آورده

و انتظار چنين حرفی از ایشان  و این از غرائب كلام است .كندتوصيف او به عدل، عامی بودن او را تأیيد می

نداشتم؛ اینكه ایشان از مشایخ معروف مرحوم صدوق است شكی در ان نيست، و اكثار روایت مرحوم صدوق از او 

و ملتزم بودن مرحوم صدوق به ترضی بر او كاشف از جلالت او است و چطور مرحوم صدوق بر عامی ترضی كند 

جهالت او را استفاده كرده است؛ به ضرورت اینكه « یقال له»و چطور از  و چطور از عامی روایات زیادی نقل كند؟

 .احمد بن حسن قطان: شودغرض او این بوده كه او معروف به ابو علی بن عبد ربه است و هنگام تسميه گفته می
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-يبتو غریبتر از آن استفاده كردن از توصيف مرحوم صدوق به عدل اینكه او عامی است این چيزی است كه مص

 «!صدوق عامی را به عدل توصيف كند؟گيرد و چطور مرحوم اش میزده هم از آن خنده

 :فرمایدمی فرزند مرحوم مامقانی

، و أیضا ممّا لا نقاش فيه بأنّ الطائفة لا تترحّم و لا تترضّى مترجم من مشایخ الصدوق ممّا لا ریب فيه بأنّ ال

الصدوق على المترجم مرارا و تكرارا، و أشرنا إلى مواضع ذلك،  -ترضّی ی الاثنى عشری، و قد ذكرناعلى غير الإمام

و الكثير من روایاته تدلّ دلالة صریحة على كونه من الإماميّة، و مجموع هذه الجهات الثلاثة توجب الاطمئنان بأنّه 

ون إشارة إلى كما یحتمل أن یك.. بأنّه شيخ لأصحاب الحدیث : عن المترجم ی حسن، و تعبير الصدوق إمام

عامّيته، كذلك یحتمل قویّا أنّه تعریف به و مدح، و أنّه ليس راویا كسائر الرواة، بل هو شيخ حدیث، و هذا 

العدل، و إن كان الغالب فی استعمال هذه الكلمة هو استعمالها من : الاحتمال هو الراجح عندی، و كذلك وصفه ب

شيخ لرواة : مّا كان مجهولا عند تلامذة الصدوق أراد التعریف عنه بأنّهالعامّة، و لكنّ التأمّل یقضی بأنّ الراوی ل

المعدلّ، كان الظهور فی العاميّة أقوى، فتلخّص بأنّ الراجح عندی : عدل، نعم لو كان التعبير ب: الحدیث، و أنّه

  .إماميته و حسنه، و أنّ روایاته من جهته حسان، و اللهّ العالم بحقيقة العباد

كه مترجم از مشایخ مرحوم صدوق است و همچنين از آنچه در ان اشكالی نيست اینكه علمای  شكی نيست»

كنند و ما ترضی مرحوم صدوق بر مترجم را بارها ذكر كردیم شيعه ترضی و ترحم بر غير امامی اثنی عشری نمی

گانه و مجموع این جهات سهو به آن مواضع اشاره كردیم و اكثار روایت از ایشان صراحت در امامی بودن او دارد 

شود كه او امامی و حسن است و تعبير مرحوم صدوق از مترجم به اینكه او شيخ موجب اطمينان به این می

اصحاب حدیث است همچنان كه احتمال دارد كه اشاره باشد به عامی بودن او همچنين به احتمال قوی تعریف و 

است و همچنين است توصيف او به عدل اگر چه استعمال غالب  باشد و این احتمال نزد من راجحمدح از او می

آن برای عامی است لكن تأمل اقتضا دارد از آن جهت كه راوی نزد تلامذ مرحوم صدوق مجهول بوده است 

آنچه نزد من راجح است  .مرحوم صدوق اراده كرده تعریف او را به اینكه او شيخ اصحاب حدیث و عدل است

 «.سن است و روایات او از جهت او حسن استاینكه او امامی و ح
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 19/8/79 -ی بیستمجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 صیا و حجج الهی بعد از حضرت موسیغیبت او

 :اول ادامه بررسی سند روایت

 :حسن بن علی سکری

بعضی مصادر حسن بن حسن بن علی بن الحسين و در : ایشان در سند روایات به دو عنوان نقل شده است

 .او جزء ادبای عامه است و عامه هم او را توثيق كردند امّا علمای شيعه نسبت به او مطلبی نفرمودند. الحسين

 :فرمایدمی فرزند مرحوم مامقانی

أمارة حسنة، و إلّا یعدّ مجهول الحال، و عليه فتكون روایته حسنة،   جعلنا روایة الصدوق  فهو موثّق ظاهرا إن

او در غير این صورت . او ظاهرا موثق است اگر روایت كردن مرحوم صدوق از او را نشانه حسن بدانيم »  .فتفطن

 «.شود، و بنابراین روایت او حسن استمجهول شمرده می

 : محمد بن زکریا بصری

 :نجاشینظر مرحوم 

أبو   و قال لی. و صنف كتبا كثيرة. وجها من وجوه أصحابنا بالبصرة، و كان أخباریا واسع العلم  هذا الرجل  و كان

الجمل الكبير، و الجمل المختصر، و كتاب صفين : له كتب، منها. إننی أروی عن عشرة رجال عنه: العباس بن نوح

افدین، مقتل أمير لنهر، كتاب الأجواد، كتاب الو، كتاب االمختصر، مقتل الحسين الكبير، و كتاب صفين 

 2. و منشؤها و مولدها، كتاب الجبل ، أخبار فاطمة [ سلامعليه ال]، أخبار زید المؤمنين 

جمل : های شيعه در بصره بود، و اخباری بود و علم بسياری داشت و كتب زیاد تصنيف كردایشان از شخصيت»

 ، نهر، اجواد، وافدین، مقتل امير المؤمنين صفين مختصر، مقتل حسينكبير، جمل مختصر، صفين كبير، 

 «و ولادت ایشان، جبل  ، اخبار زید، اخبار فاطمه

 :فرمایدمی مرحوم مامقانی
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و على كلّ حال فمفاد ما سمعت كون الرجّل من الحسان لكونه اماميا ممدوحا بمدح معتدّ به سمعته من 

بلغة ممدوحا و عدّه فى الحاوى فى فصل الحسان لكنّا نبنى على وثاقته لقول اليزة و النّجاشى و لذا جعله فى الوج

  .ابن الندّیم فى فهرسته فى حقهّ انهّ كان ثقة صادقة التّميز

به هر حال پس مفاد آنچه شنيدیم كه ایشان از حسان است به جهت اینكه امامی و ممدوح است به مدحی كه »

بلغه ممدوح قرار دادند و در حاوی در و به همين جهت او را در وجيزه و مورد اعتماد است از مرحوم نجاشی 

او ثقه و : ابن ندیم در فهرست در حق او گذاریم به جهت قولفصل حسان قرار دادند لكن ما بنا را بر وثاقت او می

 «.صادق بود

تواند مستند توثيق باشد و همان كلام نجاشی در مورد ایشان در توثيق ایشان كفایت به نظر ما توثيق عامه نمی

 .كندمی

 : جعفر بن محمد بن عماره

 :فرمایدمی فرزند مرحوم مامقانی

و صلاحه، و   عقيدته  منها حسن  مهمل، و روایاته سدیدة و یستشمأهمل ذكر المعنون أرباب الجرح و التعدیل فهو 

 2.لا یبعد عدهّ لذلك حسنا، و اللّه العالم

و از  ارباب جرح و تعدیل در مورد ایشان هيچ بحثی نكردند لذا ایشان مهمل است، و روایات او سدید است»

 «.ت به همين جهت او را حسن شمردشود لذا بعيد نيساو استفاده می روایاتش حسن عقيده و صالح بودن

  .از ایشان اصلا نامی برده نشده است :محمد بن عماره

باشد امّا متن شواهد دارد این روایت از جهت سند دارای اشكال است چون افراد مجهول و مهمل در سند آن می

واند جزء یكی از روایات تباشد اثبات اصل غيبت حجج الهی است لذا این روایت هم میو چون آنچه مورد نظر می

 .كنيمبه جهت وجود شواهد دیگر قبول می ثابت كننده غيبت حجج الهی باشد لذا ما متن این روایت را
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 18/8/79 -ی بیست و یکمجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 صیا و حجج الهی بعد از حضرت موسیغیبت او

 :بررسی سند حدیث دوم

حدثنی بذلك أبو الحسن أحمد بن ثابت الدوالينی بمدینة السلام عن محمد بن الفضل النحوی عن محمد بن 

علی بن عبد الصمد الكوفی عن علی بن عاصم عن محمد بن علی بن موسى عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن 

  عن رسول الله  علی 

 :ابو الحسن احمد بن ثابت دوالینی

جزء مشایخ مرحوم صدوق است و به همين جهت باید او را جزء حسان قرار  دارد الا اینكهایشان توثيق خاص ن

  .دهيم

 :محمد بن فضل نحوی

 .كندكند دلالت بر حسن او میایشان مهمل است البته سنخ روایتی كه نقل می

 .له حدیث شریف فی الائمة الاثنی عشر :فرمایدمی نمازیمرحوم 

 :کوفی محمد بن علی بن عبد الصمد

 2.شده است، در بشارة المصطفی از او تعبير به الشيخ العابد شده استندر مورد او چيزی در كتب رجالی بيان 

 .ایشان شخصيت بزرگی است، در مورد او تعبير به شيخ شيعه شده است :علی بن عاصم

 :فرمایدمی خوئیمرحوم 

إنه تخيل بعضهم اتحاد علی بن عاصم هذا مع علی بن عاصم إلا أنه لم تثبت وثاقته، ثم   جلالة الرجل  فی  لا ریب

شكی در جلالت ایشان »  .بن صهيب الذی حكاه الميرزا فی الوسيط عن التقریب و الذهبی، و هذا خيال فاسد

ثابت نيست، بعضی گمان كردند او با علی بن عاصم بن صهيب متحد است و این گمانی باطل  شوثاقت اما. نيست

 «.است
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یت از جهت سند دارای اشكال بود امّا نيازی هم به بررسی سندی ندارد چون قوت متن دارد البته ارتباط این روا

 .باشداین روایت با بحث غيبات انبياء روشن نمی
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 1/7/79 -ی بیست و دومجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 غیبت حضرت عیسی

 :روایت اول

 یَحْيىَ بْنِ أحَْمَدَ بْنُ إبِْرَاهِيمَ بْنِ إسِْحَاقَ الطَّالَقَانیُِّ رضَیَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حدََّثَنَا أبَُو أحَْمدََ عَبدُْ العَْزِیزِ بْنُحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ 

قَالَ حدََّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ سعَِيدٍ بْنِ عِيسَى الْجلَُودِیِّ الْبَصْرِیُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَطِيَّةَ الشَّامیُِّ 

قَرَأتُْ فیِ الْإنِْجِيلِ یَا  :وَ كَانَ قَارئِاً للِْكُتُبِ قَالَ  الْبَصْرِیُّ قَالَ حدََّثَنَا هشَِامُ بْنُ جعَْفَرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ سلَُيْمَانَ

تُكَ آیَةً لَا تَهْزلَْ وَ اسْمَعْ وَ أطَِعْ یَا ابْنَ الطَّاهرَِةِ الطُّهْرِ الْبِكْرِ الْبَتُولِ أنَْتَ مِنْ غَيْرِ فَحْلٍ أنََا خلََقْعِيسىَ جدَِّ فیِ أَمْرِی وَ 

یَانِيَّةِ بَلِّغْ مَنْ بَيْنَ یدََیْكَ أنَِّی أنََا اللَّهُ للِعَْالَمِينَ فَإِیَّایَ فَاعْبُدْ وَ علََیَّ فَتَوَكَّلْ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ فسَِّرْ لأَِهْلِ سُورِیَا بِالسُّرْ

امَةُ وَ النَّعلَْيْنِ وَ الْهِرَاوَةِ وَ هیَِ الدَّائمُِ الَّذِی لَا أزَُولُ صدَِّقُوا النَّبیَِّ الأُْمِّیَّ صَاحِبَ الْجَمَلِ وَ الْمدِرَْعَةِ وَ التَّاجِ وَ هیَِ العِْمَ

مُفَلَّجَ الثَّنَایَا كأََنَّ عُنُقَهُ إبِْرِیقُ فِضَّةٍ كأََنَّ الذَّهَبَ   العَْيْنَيْنِ الصَّلْتَ الْجَبِينِ الْوَاضحَِ الْخدََّیْنِ الأَْقْنىَ الأَْنْفِ الْقَضِيبُ الأْنَْجَلَ

 لىَ صَدرِْهِ شعَْرٌ أسَْمَرَ اللَّوْنِ دَقِيقَ الْمسَْربَُةیَجْرِی فیِ تَرَاقِيهِ لَهُ شعََرَاتٌ مِنْ صدَرِْهِ إِلىَ سُرَّتِهِ لَيْسَ علََى بَطْنِهِ وَ لَا عَ

وَ إِذَا جَاءَ مَعَ   إِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعاً وَ إِذَا مشََى فَكَأَنَّمَا یَتَقلََّعُ مِنَ الصَّخْرِ وَ یَنْحدَِرُ مِنْ صَبَبٍ  شَثْنَ الْكَفِّ وَ الْقدَمَِ

كَّاحٌ للِنِّسَاءِ ذُو فیِ وجَْهِهِ كَاللُّؤلُْؤِ وَ رِیحُ الْمِسْكِ تَنْفحَُ مِنْهُ لمَْ یُرَ قَبلَْهُ مِثلُْهُ وَ لَا بَعدَْهُ طَيِّبُ الرِّیحِ نَ عَرَقُهُ  الْقَومِْ بذََّهمُْ

یُكَفِّلُهَا فیِ آخِرِ الزَّمَانِ كَمَا كَفَّلَ   ا نَصَبٌالنَّسْلِ الْقلَِيلِ إنَِّمَا نَسلُْهُ مِنْ مُبَارَكَةٍ لَهَا بَيْتٌ فیِ الْجَنَّةِ لَا صَخَبٌ فِيهِ وَ لَ

لِمَنْ أَدْرَکَ زَمَانَهُ وَ شَهدَِ أَیَّامَهُ وَ زَكَرِیَّا أُمَّكَ لَهَا فَرخَْانِ مسُْتشَْهدََانِ كلََامُهُ الْقُرآْنُ وَ دِینُهُ الْإسِلَْامُ وَ أنََا السَّلَامُ فَطُوبىَ 

وَانٍ عِيسىَ یَا ربَِّ وَ مَا طُوبىَ قَالَ شَجَرَةٌ فیِ الْجَنَّةِ أنََا غَرسَْتُهَا بِيدَِی تُظِلُّ الْجِنَانَ أصَلُْهَا مِنْ رضِْسَمِعَ كلََامَهُ قَالَ 

عدَْهَا أَبدَاً فَقَالَ بَةً لَا یَظْمأَُ بَبَردُْهُ بَرْدُ الْكَافُورِ وَ طعَْمُهُ طعَمُْ الزَّنْجَبِيلِ مَنْ شَربَِ مِنْ تِلْكَ العَْيْنِ شَرْ  مَاؤُهَا منِْ تسَْنِيمٍ

 وَ حَرَامٌ علََى اللَّهمَُّ اسْقِنیِ مِنْهَا قَالَ حَرَامٌ یَا عِيسىَ علَىَ الْبَشَرِ أَنْ یشَْربَُوا مِنْهَا حَتَّى یشَْربََ ذلَِكَ النَّبِیُّ عِيسىَ 

مَّةُ ذلَِكَ النَّبِیِّ یَا عِيسىَ أرَْفَعُكَ إِلیََّ ثمَُّ أُهْبِطُكَ فیِ آخِرِ الزَّمَانِ لِتَرَى مِنْ الأُْممَِ أَنْ یشَْربَُوا مِنْهَا حَتَّى تشَْربََ مِنْهَا أُ

حُومَةٌ وَ مَّةٌ مَرْیَ معََهُمْ إنَِّهمُْ أُأُمَّةِ ذلَِكَ النَّبیِِّ العَْجَائِبَ وَ لِتعُِينَهمُْ علَىَ اللَّعِينِ الدَّجَّالِ أُهْبِطُكَ فیِ وَقْتِ الصَّلَاةِ لِتُصلَِّ

نِ غَيْبَاتٌ یسَِيحُ فِيهَا فیِ الْأرَْضِ فلََا یعَْرِفُ قَوْمُهُ وَ شِيعَتُهُ خَبَرَهُ ثُمَّ ظَهَرَ فأََوصَْى إِلىَ شَمعُْونَ بْ   كَانَتْ للِْمسَِيحِ 

لَبُ وَ عَظُمَتِ الْبلَْوَى وَ دَرسََ الدِّینُ وَ ضُيِّعَتِ الْحُقُوقُ وَ اشْتدََّتِ الطَّ -حَمُّونَ ع فلََمَّا مَضَى شَمعُْونُ غَابَتِ الْحُججَُ بَعدَْهُ

يْبَةُ مِائَتَيْنِ وَ خَمسِْينَ وَ أُمِيتَتِ الْفُرُوضُ وَ السُّنَنُ وَ ذَهَبَ النَّاسُ یَمِيناً وَ شِمَالًا لَا یعَْرِفُونَ أَیّاً مِنْ أَیٍّ فَكَانَتِ الغَْ

 2.سَنَةً

در كار ! اى عيسى: ام در انجيل چنين خوانده: گوید بود مى اهل مطالعهعبد اللَّه بن سليمان كه مردى حماد بن »

من تو را بدون مرد از ! من كوشا باش و بيهودگى مكن و بشنو و اطاعت كن، اى فرزند طاهره پاكيزه باكره بتول
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س فقط مرا بپرست و بر من توكّل كن، كتاب را اى براى جهانيان باشى، پ بطن مریم آفریدم، تو را آفریدم تا نشانه

با دست توانا بگير و آن را براى مردم سوریا و سریانى تفسير كن و به آنها بگو كه من خداى دائمى هستم كه 

را تصدیق كنيد همان كه سوار بر شتر است و زره بر تن و تاج كه همان عمامه   پيامبر امىّ. هيچ زوالى ندارد

دو چشمش گشاده و گيراست و . لين در پا و چوبدستى كه همان تازیانه باشد در دست داردباشد بر سر و نع

مانند یك ه است، گردنش اش راست و قلمى و دندانهایش گشاد هایش درخشنده و بينى پيشانيش صاف و گونه

سينه تا  یك رشته موى لطيف از. زند گویا از دو طرف گلویش طلا موج مى ؛صاف و درخشنده استتُنگ نقره 

اش مو ندارد، گندمگون است و انگشتانش باریك و كفّ و قدم مباركش  نافش كشيده شده است و شكم و سينه

شود و چون راه رود سنگين و با وقار است و  ستبر است، چون به كسى التفات كند به تمام بدن متوجّه او مى

راه قومى در آید سربلند و چيره بر ایشان است و چون به هم. آید كند و از بلندى فرود مى گویا پاى از صخره مى

تراود، پيش از او و پس از وى مانند او دیده  عرق روى مباركش مانند لؤلؤ و مروارید است و رائحه مشك از او مى

اى است كه بيتى در  كننده با زنان و كم فرزند است، نسل او از وجود مباركه بو و ازدواج -نشده است، خوش

ه در آن خستگی و ضجه نيست، در آخر الزّمان او را كفالت كند، همچنان كه زكریّا مادر تو را بهشت دارد ك

كفالت كرد، براى او دو فرزند عزیز است كه در راه خدا شهيد شوند، كلام او قرآن است و دینش اسلام و من نيز 

 .كلامش را بشنودسلامم، و خوشا به حال كسى كه زمان وى را دریابد و شاهد ایّام وى باشد و 

ام و  درختى در بهشت است كه من به قدرت خود آن را كاشته: طوبى چيست؟ فرمود! بار خدایا: گفت عيسى 

اش از رضوان و آبش از تسنيم است خنكى آن مانند كافور و طعمش طعم  آن بر همه بهشت سایه دارد و ریشه

مرا از آن چشمه ! بار خدایا: گفت عيسى  .دداى نوشد هرگز تشنه نگر و هر كه از آن جرعه  زنجبيل است

بر بشر حرام است كه از آن چشمه بنوشد تا آن كه آن پيامبر از آن بنوشد و بر ! اى عيسى: فرمود. سيراب كن

امّتها حرام است كه از آن بنوشند تا آنكه امّت آن پيامبر از آن بنوشد، اى عيسى من تو را به جانب خود بالا 

فرستم تا شگفتيهاى امّت آن پيامبر را ببينى و آنها را بر دفع دجّال لعين  ر الزّمان به زمين فرو مىبرم و در آخ مى

 .به راستى كه آنها امّت مرحومه هستند. فرستم تا با ایشان نماز بخوانى كمك كنى، تو را در وقت صلاة فرو مى

قوم و شيعيانش خبرى از او نداشتند  كرد و چندین غيبت بود كه ناشناس در زمين گردش مى و براى عيسى 

را وصىّ خود ساخت و چون شمعون درگذشت، حجّتهاى پس از  كرد و شمعون بن حمون بعد از آن ظهور 

وى غایب بودند، و جستجوى آنها سخت شد و بلواى عظيم شد و دین مندرس و حقوق ضایع گردید و واجبات و 

شناختند و این غيبت  رفتند و هيچ چيز را نمى ف و آن طرف مىمستحبّات الهى از بين رفت و مردم به این طر

 «.دویست و پنجاه سال بطول انجاميد
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 1/7/79 -ی بیست و سومجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 غیبت حضرت عیسی 

 :اول بررسی سند روایت

الطَّالَقَانیُِّ رضَیَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حدََّثَنَا أبَُو أحَْمدََ عَبدُْ العَْزِیزِ بْنُ یَحْيىَ بْنِ أحَْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ بْنِ إسِْحَاقَ 

نُ عَمْرِو بْنِ سعَِيدٍ بْدُ اللَّهِ بْبْنِ عِيسَى الْجلَُودِیِّ الْبَصْرِیُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَطِيَّةَ الشَّامیُِّ قَالَ حدََّثَنَا عَ

 :وَ كَانَ قَارئِاً للِْكُتُبِ قَالَ  الْبَصْرِیُّ قَالَ حدََّثَنَا هشَِامُ بْنُ جعَْفَرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سلَُيْمَانَ

و كتب انجيل . باشدشود بلكه حماد بن عبد الله بن سليمان راوی آن از انجيل میاین روایت به معصوم ختم نمی

توراتی دارم كه بر : گفتامّا كعب الاحبار منكر تحریف بود و می  .شده استتوراتی كه الآن وجود دارد تحریف 

 .شود تورات غير محرف را داشته باشدكند كه مگر میموسی نازل شد كه حتی ذهبی هم به او اعتراض می

 . ایشان توثيقی ندارد :محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی

 :فرمایدمی نمازیمرحوم 

و عن  .و منه یظهر حسن حاله بل جلالة شأنه. من الروایة عنه فی كتبه مترضّيا و مترحّما عليه  قد أكثر الصدوق

و قد یظهر من بعض الروایات روایته عن الحسين . المجلسیّ الأولّ الجزم بأنّه من مشائخ الصدوق و هو فی محلّه

و روى حدیث اللوح  .و من روایاته روایة وصف الإمامة المفصلّة المنقولة عن الرضّا  .نائب الحجّة  بن روح

 2.الطبرسی فی مكارم الأخلاق الفصل الأولّ من الباب الأولّ و یروی من كتاب .عن جابر

مرحوم صدوق از او در كتبش بسيار روایت نقل كرده در حالی كه بر او ترضی و ترحم كرده است و از این حسن »

آوری روایات پرداختند و حتی از ناصبی مرحوم صدوق به جمع. شوداستفاده میحال او و بلكه جلالت شأن او 

یخ مرحوم صدوق است توثيق كرد البته توان هر كسی را به جهت اینكه جزء مشاهم روایت نقل كردند لذا نمی

در مورد ترضی و ترحم مرحوم صدوق بعضی مانند مرحوم مامقانی بر این مبنا هستند كه ترضی و ترحم ایشان 

ایشان آن . او از مشایخ مرحوم صدوق است: فرمایدمرحوم مجلسی اول با جزم می . نشان حسن شخص است

و مرحوم . و حدیث لوح را نقل كرده است. نقل كرده است ضا روایت مفصل در مورد امامت را از امام ر

 «.طبرسی در مكارم الاخلاق از او روایت نقل كرده است
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 .شودكند، حسن حال و سلامت عقيده او استفاده میاز سنخ روایاتی كه ایشان نقل می

 : ابو احمد عبد العزیز بن یحیی بن احمد بن عیسی جلودی بصری

  .ثقة بالاتفاق: فرمایدمی نمازیمرحوم 

 .ایشان مهمل است :محمد بن عطیه شامی

 2.ایشان هم در كتب رجالی ذكر نشده است :عبد الله بن عمرو بن سعید بصری

  .ایشان هم در كتب رجالی ذكر نشده است :هشام بن جعفر

 :حماد بن عبد الله بن سلیمان

 .باشدمورد ایشان نيز نمی ممكن است حماد بن ابی سليمان باشد به هر حال مطلبی در

و بخشی از آن در مورد با آخر   پس سند روایت ضعيف است امّا روایت در مورد بشارت به آمدن پيامبر اكرم

باشد كه بر هر سه بخش و اوصيای بعد از او می  الزمان و بخش دیگر آن هم در مورد غيبت حضرت عيسی

 .كنيمروایت را رد نمیست لذا ما این ه ز روایاتا شواهد بسياری

 دوم غیبت حضرت عیسی روایت

سَنِ الصَّفَّارُ وَ سَعدُْ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحسََنِ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رضَِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَ

قَالَ أبَُو عَبْدِ  نْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ الْمغُِيرَةِ عَنْ سَعدِْ بْنِ أَبیِ خلََفٍ عَنْ معَُاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَاللَّهِ جَمِيعاً عَنِ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَ

 4.خَمسِْينَ وَ مِائَتیَْ سَنَةٍ بلَِا حُجَّةٍ ظَاهِرَةٍ بَقیَِ النَّاسُ بَعدَْ عِيسَى ابْنِ مَرْیمََ   اللَّهِ 

مردم دویست و پنجاه  مریم  -از عيسى بن بعد: روایت كند كه فرمود عمّار از امام صادق  معاویة بن»

 «.سال بدون حجّت ظاهر گذرانيدند

 :بررسی سند روایت

 :محمد بن حسن بن احمد بن ولید
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 .نباشدخلاف ایشان  شفرماید كه در نظراتایشان استاد و مورد توجه مرحوم صدوق به طوری كه سعی می

 .در جلالت ایشان بحثی نيست :بن حسن صفار محمد

 :سعد بن عبد الله اشعری

شدند و سؤالات خود را با امام   ایشان هم شخصيت معتبری هستند و موفق به تشرف خدمت امام زمان

 .ندها را گرفتمطرح و جواب آن

 .ثقة بالاتفاق: فرمایدمی مامقانیمرحوم  : ایوب بن نوح

  .ثقة ثقة لا یعدل به احد من جلالته و دینه و ورعه :نجاشینظر مرحوم : عبد الله بن مغیرة

 .ایشان هم مشكلی ندارد :سعد بن ابی خلف

 .و ایشان هم ثقه هستند2مرحوم خوئی در مورد ایشان مفصل بحث كردند :معاویة بن عمار

 سوم غیبت حضرت عیسی روایت

دِ بْنِ أبَیِ عُمَيْرٍ عَنْ سعَْدِ بْنِ حَدَّثَنَا أَبیِ رحَِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيىَ العَْطَّارُ عَنْ یعَْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّ

خَمسُْمِائَةِ عَامٍ  عِيسىَ وَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ بَيْنَ : قَالَ عَنْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ يْبٍ شعَُأبَیِ خَلَفٍ عَنْ یعَْقُوبَ بْنِ 

 سِّكِينَ بدِِینِ عِيسَى مِنْهَا مِائَتَانِ وَ خَمسُْونَ عَاماً لَيْسَ فِيهَا نَبِیٌّ وَ لَا عَالِمٌ ظَاهِرٌ قلُْتُ فَمَا كَانُوا قَالَ كَانُوا مُتَمَ

  .وَ لَا یَكُونُ الأَْرضُْ إلَِّا وَ فِيهَا عَالِمٌ لَ قلُْتُ فَمَا كَانُوا قَالَ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ثمَُّ قَا

پانصد سال فاصله بود كه  حمّد بين عيسى و م: روایت كند كه فرمود ن شعيب از امام صادق یعقوب ب»

؟ فرمود كردند در این مدتّ مردم چه مى: در دویست و پنجاه سال آن پيامبر و یا عالمى آشكار نبود، راوى گوید

زمين هيچ گاه از : مؤمن بودند، سپس فرمود: چه حالى داشتند؟ فرمود: كردند، گفتم عمل مى به دین عيسى 

 «.ماند عالم خالى نمى

 :فرمایدمرحوم صدوق می

                                                             
 424، ص6قاموس الرجال، ج  
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و كان ممن ضرب فی الأرض لطلب الحجة سلمان الفارسی رضی الله عنه فلم یزل ینتقل من عالم إلى عالم و من 

 ه و یبحث عن الأسرار و یستدل بالأخبار منتظرا لقيام القائم سيد الأولين و الآخرین محمد فقيه إلى فقي

   .أربعمائة سنة حتى بشر بولادته فلما أیقن بالفرج خرج یرید تهامة فسبی

و از جمله كسانى كه در جستجوى حجّت الهى در زمين سفرها كرد سلمان فارسىّ رضى اللَّه عنه بود كه »

رفت و جستجوى اسرار و رموز  پيوسته از نزد عالمى به نزد عالمى دیگر و از نزد فقيهى به نزد فقيه دیگرى مى

  در انتظار قيام قائم سيّد اولّين و آخرین كرد و چهار صد سال كرد و به اخبار انبياء گذشته استدلال مى الهى مى

ج یقين كرد رهسپار حجاز و تهامه گردید و اسير رَبود تا آنكه مژده ولادتش را دادند و چون به فَ محمدّ 

 «.شد

نيز   تمام روایاتی كه مرحوم صدوق نقل كردند در مورد غيبت حجج الهی بود پس در مورد غيبت امام زمان

 .اد نيست چون حجج الهی دیگر هم غائب بودندجای سؤال و استبع

  

                                                             
  6 ، ص  كمال الدین و تمام النعمة، ج  
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 3/7/79  -ی بیست و چهارمجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 غیبت حضرت عیسی 

 :بررسی سند روایت سوم

یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبَیِ عُمَيْرٍ عَنْ سعَْدِ بْنِ حَدَّثَنَا أَبیِ رحَِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيىَ العَْطَّارُ عَنْ یعَْقُوبَ بْنِ 

 يْبٍأبَیِ خَلفٍَ عَنْ یعَْقُوبَ بْنِ شعَُ

 :یعقوب بن شعیب

ایشان اگر یعقوب بن شعيب بن ميثم تمار باشد، ثقه است . روایت در كتب اربعه نقل شده است 42 از ایشان 

داشتن  امّا به جهت بن شعيب بن قاسم باشد، مهمل است ولی اگر یعقوب بن شعيب بن حداد باشد یا یعقوب

 .كنيمو مضمون قوی این روایت را قبول می شواهد زیاد

 :فرمایدپس از نقل غيبات انبياء می 1مرحوم والد ما

ه خبره، ثم ظهر فاوصى الى شمعون ه و شيعتُو لا یعرف قومُ  الأرض  فی  غيبات یسيح كان لعيسى بن مریم 

الصفاء بن حمون فلما مضى شمعون غابت الحجج بعده فاشتد الطلب و عظمت البلوى و درس الدین و اضيعت 

. سنة 292الحقوق و اميتت الفروض و السنن و ذهب الناس یمينا و شمالا لا یعرفون أیا من أی فكانت هذه الغيبة 

مت ان مریم سلّ: و عن ابن الاثير. سنة 2 ومه الى أراضی الشامات و مصر انه غاب عن ق. و فی بعض الروایات

هذه ثياب : فقال للمسيح. الى صباغ یتعلم عنده فاجتمع عند الصباغ ثياب متعددة و عرض له حاجة  عيسى

فى : أین هی؟ قال: فقال. مختلفة الألوان و قد جعلت فی كل ثوب منها خيطا على اللون الذی یصبغ به فاصبغها

 أین هی؟: فقال. صبغتها: فاخذها المسيح و القاها فی حب واحد فلما جاء الصباغ سأله عن الثياب فقال. هذا

لا تعجل و : و تغيظ عليه فقال المسيح .لقد أفسدتها على أصحابها: نعم قال: كلها؟ قال: قال. فی هذا الحب: قال

الذی أراد صاحبه فتعجب الصباغ منه و علم ان ذلك من  فقام و أخرجها فوجد كل ثوب منها على اللون. انظر اليها

سنة فاوحى اللّه اليه أن ابرز للناس فادعهم الى اللّه و داو المرضى و الزمنى و الأكمه و  2 و فيه انه لما بلغ   .اللّه

قيل هم : الو فی أتباعه و أصحابه أقو. ففعل ما أمر به و أحبه الناس و كثر أتباعه. الأبرص و غيرهم من المرضى

 .ملاحين و اللّه أعلم:و قيل. كانوا صيادین: و قيل. الصباغ الذی تقدم

                                                             
 42 ، ص22و معجم رجال الحدیث، ج  274، ص9مستدركات علم رجال الحدیث، ج: رجوع شود  

 (دامت بركاته)؛ پدر استاد نجم الدین مروجی طبسی مرحوم آیت الله محمدرضا طبسی نجفی 2

 29 ، ص الكامل فی التاریخ، ج  
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ان عازر یموت فسار اليه و : رجلا و كان له صدیق اسمه عازر فمرض فارسلت اخته الى عيسى 2 و كانت عدتهم  

و أحيى امرأة و . حتى ولد لهبينهما ثلاثة أیام فوصل اليه و قد مات منذ ثلاثة أیام فاتى قبره فدعا له فعاش و بقی 

لو بعثت لنا : و أحيى سام بن نوح و كان یوما مع الحواریين یذكر نوحا و الغرق و السفينة قالوا له. عاشت و ولد لها

لا : قد قامت القيامة؟ فقال المسيح: هذا قبر سام بن نوح ثم دعا اللّه فقام و قال: فاتی تلا و قال. من شهد ذلك

بنو اسرائيل احيى لنا عزیرا و : ثم دعا ميتا و أحيى عزیر النبی قال له. فسألوه فاخبرهم. فاحياکولكن دعوت اللّه 

و أحيى یحيى بن ذكریا . أشهد انه عبد اللّه و رسوله :ما تشهد لهذا الرجل قال: إلا أحرقناک فدعا اللّه فعاش فقالوا

 .و أحيى غير ذلك ممن ذكرنا

توفاه اللّه ثلاث : رفع و لم یمت و قيل: فی موته قبل رفعه الى السماء فقيل اختلف العلماء: یقول 2  و فی ص 

  وَ ما قَتلَُوهُ وَ ما صلََبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ»:  و الصواب ما قاله عز و جل فی التنزیل: «قلت» .ساعات ثم أحياه و رفعه

 774فى سنة المتو« ابن كثير»من تفسير   و فی ج . «بَلْ رَفَعهَُ اللَّهُ

فقال قتادة عن ابن عباس و غيره « إِنِّی مُتَوَفِّيكَ وَ رافعُِكَ إلَِیَّ»  اختلف المفسرون فی قوله تعالى: یقول 66 ص 

و قال علی بن أبی طلحة عن ابن . و متوفيك یعنی بعد ذلك هذا من المقدم و المؤخر تقدیره انی رافعك إلیّ

توفاه اللّه ثلاث : محمد بن اسحاق عمن لایتهم عن وهب بن منبه قالو قال  .انی متوفيك أی مميتك: عباس

و . و النصارى یزعمون ان اللّه توفاه سبع ساعات ثم أحياه. قال ابن اسحاق. ساعات من أول النهار حين رفعه اللّه

: و قال الأكثرونانی متوفيك من الدنيا و ليس بوفاة موت و كذا قال ابن جریر توفاه ثم هو رفعه : عن مسطر الوراق

وَ بِكُفْرِهِمْ وَ »  الى أن یذكر قوله تعالى« وَ هُوَ الَّذِی یَتَوَفَّاكمُْ بِاللَّيْلِ»  المراد بالوفاة هاهنا النوم كما قال تعالى

الآیة « إلَِّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ»  الى قوله« وَ ما قَتلَُوهُ وَ ما صلََبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهمُْ« »قَولِْهمِْ

و الضمير عاید على عيسى بن مریم أی و ان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى و ذلك حين ینزل الى : یقول

 .الأرض قبل یوم القيامة على ما سيأتی بيانه

  .لا الامارة و الرسالةبمنصب الوزارة له ( المهدی المنتظر)قد عرفت انه ینزل بعد ظهور : «أقول»

خبرى از او  اقوام و پيروانشو  گشتمیناشناس در زمين به طور كه  داشتچندین غيبت  عيسى  حضرت»

هاى چون شمعون درگذشت، حجّت .قراردادرا وصىّ خود  بعد از آن ظهور كرد و شمعون بن حمون  .نداشتند

مندرس و حقوق ضایع گردید و واجبات و مستحبّات الهى و دین فتنه عظيمی روی داد پس از وى غایب بودند، 

 .كشيدسال  292این غيبت  .شناختند رفتند و هيچ چيز را نمى از بين رفت و مردم به این طرف و آن طرف مى

و . شامات و مصر رفت سرزمينب شد و به یغا از قوم خودسال  2 كه حضرت عيسی آمده  و در بعضی روایات

های نزد رنگرز لباس .گيرد حضرت مریم حضرت عيسی را تحویل رنگرز داد تا رنگرزی را فرا: ابن اثير آورده

                                                             
  4 ، ص  و الرجعة، ج الشيعة  
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هایی كه با نخ روی آن تعيين را به رنگها این لباس: به مسيح گفت كه برای كاری رفت و ه بودجمع شد زیادی

ها سؤال از لباس و پس چون رنگرز آمد .ریختمسيح همه را جمع كرده و در ظرف واحدی . رنگ كنام كرده

و از او دلگير ! از بين بردیها را آن: گفت !بله: فرمود !؟های آنهمه: گفت .است در این ظرفهمه : فرمودكرد، 

 .شد

و دید هر كدام به رنگی كه صاحبش خواسته ها را خارج كرد پس آن. ها نگاه كنعجله نكن و به آن: مسيح گفت

خداوند به او ساله شد،  2 پس چون عيسی . تعجب كرد و دانست كه این از جانب خداوند است. درآمده است

 ، اكمه،گيرهاها، زمينو مریض دبه سوی خدا بخوانو آنان را  دعوتش را برای مردم آشكار كند كهوحی كرد 

ت داشتند و پيروان او زیاد را دوسمردم او  .را انجام داد آنچه به آن مأمور شده بود. دها را مداوا كنابرص و غير آن

 .آنها دوازده نفر بودند. رنگرز، صياد یا ملاح: است پيروان و اصحابش چند قولشغل در مورد  .شدند

سه روز . مریض شده زرخواهرش را نزد عيسی فرستاد و خبر داد كه عا .داشت كه مریض شد زربه نام عا دوستی

كه ) او و همسرش سر قبرش رفت و برای. سه روز از مرگش گذشته بود ،وقتی رسيد. طول كشيد كه نزد او برسد

همچنين سام بن نوح را زنده  .ندو صاحب فرزند شد ندو مدتی زندگی كرد ندزنده شد هاآن. دعا كرد( مرده بود

كه كسی را كه شاهد  درخواست كردند. داستان نوح و طوفان و كشتی را نقل نمودن احواری برایروزی . كرد

و از خداوند تعالی خواست كه او را زنده د رفتنبر سر قبر سام فرزند نوح ای پس روی تپه. ا بوده زنده كندماجر

نه و لكن خدا را خواندم پس تو را : مسيح گفتحضرت  .سام زنده شد و گمان كرد كه قيامت بر پا شده. كند

بنی . همين طور به دعای او عزیر نبی زنده شد. و از اخبار طوفان برایشان گفت پس از او سؤال كردند . زنده كرد

 .كردزنده را عزیر خداوند تعالی به دعای او ! سوزانيماگر عزیر را برایمان زنده نكنی، تو را می: اسرائيل به او گفتند

همين طور و . دهم او بنده خدا و رسول او استشهادت می: گفت كنی؟آیا عيسی را تصدیق می: از او پرسيدند

 .زنده كردهم را  و غير اوبن زكریا یحيی 

به آسمان رفت : پس گفته شده .قبل از به آسمان رفتن او اختلاف كردند  حضرت عيسی مرگعلما در مورد 

صحيح  به نظر من .سپس او را زنده كرد و به آسمان برد ؛خداوند سه ساعت جان او را گرفت: و نمرد و گفته شده

ها مشتبه او را نكشتند و به صليب نكشيدند و لكن امر بر آن ": ه استآن چيزی است كه خداوند در قرآن فرمود

إِنِّی مُتَوَفِّيكَ وَ "قول خداوند تفسير ن در مورد امفسر: گویدمی ابن كثير ".بلكه خداوند او را به آسمان برد ؛شد

این از باب مقدم و مؤخر است و تقدیر آن : نقل كرده ز ابن عباس و غير اوا قتاده. دارنداختلاف  "رافعُِكَ إلَِیَّ

به  "انی متوفيك": كندعلی بن ابی طلحه از ابن عباس نقل می. "انی رافعك الی و متوفيك  ": چنين است

 .معنای مميتك است

پس به س جان او را گرفت، خداوند سه ساعت: كه گفت حاق از شخصی از وهب بن منبه نقل كردهمحمد بن اس

سپس او را زنده  ،كردند كه خداوند هفت ساعت جان او را گرفتو نصارا گمان می: ابن اسحاق گفت. آسمان برد
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جان او را : ابن جریر گفت. به معنای توفای از دنيا است و به معنای مرگ نيست: نقل شده و از مسطر الوراق. كرد

: فرمایدهمانطور كه خداوند می .اینجا خواب است در مراد از وفات: گفتند اكثرگرفت سپس او را به آسمان برد و ا

وَ ما قَتلَُوهُ وَ ما صلََبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّهَ " و "وَ بِكُفْرِهمِْ وَ قَولِْهِمْ"كندتا آنجا كه ذكر می "وَ هُوَ الَّذِی یَتَوَفَّاكمُْ بِاللَّيْلِ"

 به عيسی بن مریم "به"و ضمير : گویدمی "مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إلَِّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوتِْهِوَ إِنْ ": تا قول خداوند "لَهمُْ

و آن زمان نزول او به زمين  .وردآيست مگر اینكه به عيسی ایمان میو هيچ اهل كتابی ن: گردد یعنیبر می 

 .قبل از روز قيامت است

 «.نه امارت و رسالت ،كندبعد از ظهور برای منصب وزارت نزول می حضرت عيسی همانا: گویم

 :فرمایدمی در مقدمه بحث غيبت انبياء مرحوم والد

وجود امام مستتر   و ان من تلك الامور الطفيفة التى أخذها علينا الخصم فی أمر الغيبة ان هؤلاء القوم لا یجوزون

لأنه مخل بالإمامة و الإمام یلزم أن یكون بمرأى و مسمع من مختف عن العيون و ذلك عندهم غير مقبول عقلا 

الناس و ان هدد بالخطر و خاف ازهاق النفس المحترمة التی خصها اللّه بكل زلفى و مكرمة و الحقيقة ان الانسان 

تمعن و حقا انه ليحق للانسان أن یستوقف الفكر و یس! یقف عند ما یرید أن یرد هذا القول أو یقابل هذا القائل

النظر فيما یرید أن یقول، فان كان فی قبال انسان اوتی من المواهب و الادراک ما جعله یفوج بنفسه فی معترک 

العلم و معمعان العلماء و یخوض حلبات ذوی الفكر و الفضيلة فلا یحتاج أن یكلفها هذا من الاهتمام فان الانسان 

الحقائق و یتعرف الوقائع و ان كان المقابل غير ذلك فلا یحق  منح من اللّه تعالى بالعقل و التمييز فيهما یدرک

للكاتب أن یتناول الى درجة یتفاهم فيها مع غير جنسه فانه غير مكلف بذلك و لا مسئول عنه، و الاول الذی قلنا 

خلوقات انه معمور من قبل خالقه تبارک اسمه بالألطاف الشاملة التی أهلته الى الانخراط فى الطراز الأول من م

اللّه تعالى و هو الإنسان الذی كونه تبارک و تعالى و جعله انموذجا جليلا لما خلقه یحق له أن یرعوی و یتبع 

سلفه فی المعتقدات التی لها المساس التام بجوهر الدین، و نحن معاشر المسلمين عصابة كان عليها أن تتحد و 

( الذی لا یأتيه الباطل من بين یدیه و لا من خلفه)ن الكریم تتفق و تعمل طبق قانون الإسلام المقدس و هو القرآ

فاذا كان اعتقادنا بكتابنا على هذا النحو من الایمان فعلينا أن لا نتحداه و لا نشك فيما حواه و ها هو یحدثنا عن 

 .عدة وقائع جرت فی سالف الزمن اقتضت فيها الحكمة الالهية غياب قائد القوم أو هادیهم المرشد

الذی  قومه أربعين ليلة، و كذا یونس فانه صرح بانه غاب عن  و هكذا غيبة موسى  غيبة آدم ( نهام) 

لاقتضاء المصلحة فانا ان  لرسول واقعة الغار التی اختفى فيه ا( وهاک) .احتجب عن قومه ردحا من الزمن أیضا

صدقنا واحدة من هذه وجب علينا التصدیق بالاخرى إذ هو سلسلة متوالية ترتبط واحدة منها بالثانية و اذا آمنا 

بأمر الغار و ما تبعه من القضایا فهو كاف لنا، إذ اللازم هو وجوب الاعتراف بذلك لا فرق بين قصر المدة و طولها و 
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ر هذه الوقائع و سرد حوادثها التاریخية فهذه تفاسير العامة أیضا تثبتها لنا، إلا أنها تفسر لم تتفرد الشيعة بتفسي

  .حسب الرغبات و تأول بمقتضى الارادات إلا من شذ

وجود امام غایب كه اینها گویند اینكه جمله موارد جزئی كه مخالفان ما در مسئله غيبت بر عليه ما میو از » 

؛ گر امام باید با مردم در ارتباط باشدغيبت مخل به امامت است و زیرا . پذیرندرا عقلا نمی بينندمردم او را نمی

ولی اگر  ؛كند، پاسخی نداردالبته كسی كه از روی عقل صحبت نمی. چه در خطر باشد و بترسد كه كشته شود

 :، باید گفتبخواهيم جواب عاقلانه به او بدهيم

در قرآن از پيشوایانی صحبت . ست كه در آن خطایی نيست و نخواهد بودبرای ما مسلمانان قرآن حجت ا222

است كه  از جمله آنها حضرت موسی. اندشده كه در گذشته به خاطر مصالحی از ميان قوم خویش غایب شده

در . مدتی از ميان قوم خویش غایب شد همين طور حضرت یونس .چهل سال از قوم خویش فاصله گرفت

اگر یكی از این وقایع را تصدیق . مخفی شد غار نيز از روی مصلحت مدتی پيامبر اكرمجریان هجرت در 

حال اگر جواز اصل غيبت حجج الهی  .اندكنيم، لازم است بقيه را هم بپذیریم؛ زیرا اینها زنجيروار به هم متصل 

 .را پذیرفتيم، فرقی بين كوتاهی یا بلندی زمان آن نيست

-ها را بيان نمودهوقایع و بيان حوادث تاریخی تنها نيستند، بلكه تفاسير اهل سنت نيز آنشيعيان در تفسير این 

های نفسانی آن و به اقتضای تمایلات و خواهش را از روی هوای نفس تفسير نموده مگر تفسيرهائی كه آیات .اند

شاره كنيم كه موضوع غيبت خواهيم ااین موضوع فعلا مورد بحث ما نيست بلكه می .اندحوادث را تأویل كرده

مانعی ندارد كه پس از  ،ی گذشتگان باور نمودیمو چون حدوث آن را درباره هستاهل سنت نيز  مورد اعتراف

 .در آینده نيز واقع شود ،ایشان نيز حادث شود و همان طور كه در گذشته واقع شده

های گذشته رخ داد در این امت نيز رخ آنچه در امت": است كه فرمود  دليل ما بر این مدعا سخن پيامبر

یا اینكه  ".دهد، مانند گامی كه در پی گام دیگر برداشته شود، یا پيكانی كه جای پيكان دیگر قرار گيردمی

 "...های پيش رخ دادهر چه در بنی اسرائيل یا امت": فرمود

 :نکته

ابن ابی الدنيا  :اندآنان در این زمينه كتاب نوشتهكنند حال آنكه خود عامه در مورد اعتقاد ما به رجعت اشكال می

دارد كه در آن هم افراد  "من عاش بعد الموت  "باشد كه كتابی با عنوان هجری می  از علمای عامه در قرن 

 « .اندكه بعد از مرگ زنده شده برداسلام را نام می برد و هم افراد امتهای قبل را نام میامت
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 7/79/   -نجمی بیست و پجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 :در مقدمه غيبت انبياء  ادامه بيان مرحوم والد

رف به من قبلهم أیضا، و اذا اعتقدنا حدوث ذلك فيما سبق من الزمان فلا عتَنشير إلى أن الامر مُ  و إنما أردنا أن

یقع فی : )قوله  یمكن ان یقع فی اللاحق و دليلنا عليهمانع من حدوثه فيما بعد أیضا، إذ كما وقع فى السابق 

كلما كان فی بنی اسرائيل أو فی الامم )أو ( هذه الامة ما وقع فی الامم السالفة حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة

المعتبرة و هذه صحاح القوم و اصولهم  .الى غير ذلك من الروایات المختلف لفظها المتحد معناها و مآلها( السالفة

و  99ص  9و صحيح مسلم ج  27 ص  9و ج  99 ص  4تروی ذلك و ترسله ارسال المسلمات راجع البخاری ج 

، و فی 268و ص  499ص  4فى آخر كتاب العلم فی روایة عبد اللّه بن یزید، ج  28 ص   مستدرک الحاكم ج 

و فی  2 4ص  8لحدید طبع مصر ج شرح النهج لابن أبی ا  و فی 442ص  2ینابيع المودة طبع اسلامبول ج 

 .الملاحم و الفتن و غيرها

و أما أسفارنا فهی مترعة بذلك مملوة منه لكن هؤلاء لا یقبلونها و لا یعتدون بها لأنها علم اخذ عن أهل بيت 

غير موثقين و لا معتبرین  الذین أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا و أهل بيت محمد  محمد 

يعتهم قوم لا یؤخذ بكلامهم لأنهم روافض یحبون عليا و آله و حب علی و آله و معاداة أعادیهم بدعة عندهم و ش

و لنعم الحكم اللّه و الخصم ( )ربنا احكم بيننا و بين قومنا بالحق و أنت خير الحاكمين. )فانا للّه و إنا اليه راجعون

 2(.محمد 

ی گذشتگان و چون حدوث آن را درباره اعتراف دارندضوع غيبت مواهل سنت نيز به خواهيم اشاره كنيم كه می»

باور نمودیم مانعی ندارد كه پس از ایشان نيز حادث شود و همان طور كه در گذشته واقع شده در آینده نيز واقع 

های گذشته رخ داد در این امت نيز آنچه در امت": است كه فرمود  دليل ما بر این مدعا سخن پيامبر .شود

یا اینكه  ".دهد، مانند گامی كه در پی گام دیگر برداشته شود، یا پيكانی كه جای پيكان دیگر قرار گيردرخ می

و غير آن از روایاتی كه از لحاظ لفظ مختلف و از  "...های پيش رخ دادهر چه در بنی اسرائيل یا امت": فرمود

های گذشته افتاده، در امت اسلام هم محقق یعنی اتفاق مهمی كه در دوران امت). جهت معنا متحد هستند

 .(خواهد شد

و  99 ص  4بخاری ج : گيرندكنند و مفروغ عنه میها است، آن را روایت میر آنبو این صحاح قوم و اصول معت

در آخر كتاب علم در روایت عبد  28 ص   و مستدرک الحاكم ج  99ص  9و صحيح مسلم ج  27 ص  9ج 

                                                             

 (دامت بركاته)؛ پدر استاد نجم الدین مروجی طبسی مرحوم آیت الله محمدرضا طبسی نجفی  
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و در شرح نهج البلاغه ابن  442ص  2اسلامبول ج ، و ینابيع الموده، چاپ 268و ص  499ص  4بن یزید، ج الله 

 ...ابن طاووس و در ملاحم و فتن 2 4ص  8ابی الحدید طبع مصر ج 

ها است لكن عامه آن  و غيبت امام زمان  از روایاتی است كه در مورد غيبت انبياء های ما پركتابو اما 

اخذ شده   ها علمی هستند كه از اهل بيت محمدچون آن  كنندها اعتنا نمیبه آنكنند و را قبول نمی

ها معتبر نزد آن  همان كسانی كه رجس را از آنان دور ساخته و آنان را تطهير كرده است و اهل بيت محمد

  د و علیها رافضی هستنچون آن 2شودكه كلامشان اخذ نمی ها قومی هستنديستند و شيعيان آنو موثق ن

 «.دانندت میعو خاندان او را دوست دارند و حب علی و خاندان او و دشمنی با دشمنان آنان را بد

برند و سه پردازند و مواردی كه مرحوم صدوق ذكر كردند را نام میسپس مرحوم والد به بيان غيبات انبياء می

 :كنندغيبت به آن موارد اضافه می

  غيبت پيامبر اكرم.  

 صادق الوعد  غيبت حضرت اسماعيل. 2

  غيبت حضرت الياس.  

 غیبت حضرت محمد

 :فرمایدمی ی غيبت پيامبر اكرم درباره مرحوم والد

فی أوائل بعثته ثلاثة سنوات و كان یدعو الناس بتوحيد اللّه إذ نزل ( أولها)ان له صلوات اللّه عليه و آله غيبات 

اختفاؤه فى غار ثور و حينما  (ثانيها) «المشركين إنا كفيناک المستهزئينفاصدع بما تؤمر و اعرض عن »عليه 

وَ إذِْ یَمْكُرُ بِكَ »: 2 خرج صلوات اللهّ عليه و آله لما همّ الكفرة بقتله كما اخبر به فی التنزیل فی سورة الأنفال آیة 

 .«یَمْكُرُونَ وَ یَمْكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِینَالَّذِینَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوکَ أَوْ یَقْتلُُوکَ أَوْ یُخْرجُِوکَ وَ 
                                                             

كند، رسد بسيار مختصر عبور میكه می  اپردازد امّا به امام كاظم و امام رضابن جوزی در كتابش به افراد ناشناس حتی در حد رجل و امرأة می  
در : من تا بحال روایات اهل بيت را ندیدم گفت: گفتسال بود و می 99سن او . پردازان وهابيت داشتيم و به منزل او رفتيم دیداری در مكه با یكی از نظریه

چنين : گفتند گفتپس از رحلت ایشان هم می: حال حيات ایشان بود گفتم در: یا رسول الله گفت: گفتندصحابه هم می: یا رسول الله گفتم: گویندایران می

كتاب بدایه و نهایه ابن كثير را به من بدهيد و  ششمجلد : هست جائی كه نشسته بودم، كتاب بدایه و نهایه ابن كثير روبروی ما بود گفتم: چيزی نيست گفتم

نه ما كسی كه یا : فرزند او گفت. زدندها یا محمد بود و پيامبر را صدا میبا مسلمة كذاب شعار مسلمانروایتی را برای او خواندم كه در زمان ابوبكر در جنگ 

بخاری یك : گفتم .كنيمنقل می :كنيد گفترا نقل نمی چرا احادیث اهل بيت: گفتم. گویدپدر شما چنين می: كنيم گفتمرسول الله بگوید تكفير نمی

ی بعد كه بوده نبوده اما معاصر ائمه  حالا معاصر امام صادق: طریق به جعفر بن محمد ضعيف بوده گفتم: كند گفتنمی نقل  حدیث هم از امام صادق

ه و هم به همه جا مسافرت سامرا بود هم نقل كند در حالی كه  كند نباید بدون واسطه از ائمهنقل می  است، او كه با سه واسطه از پيامبر اكرم

 .گردان هستيدمشكل شما این است كه از روایات اهل بيت روی: ی نگفت گفتمچيز. است داشته

 .احادیث امام رضا خوب است اما به شرط اینكه فرزندان و شيعه او نقل نكند: نویسدمی  آقای محبان در كتابش در مورد امام رضا  
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 :كندسپس مرحوم والد نظر مرحوم طبرسی را نقل می

انها نزلت فى قصة دار الندوة و ذلك   قال المفسرون  فی النزول: 7 9ص  4قال الشيخ الأجل فی المجمع فی ج 

نتربص : فقال عروة بن هشام ان نفرا من قریش اجتمعوا فيها و هی دار قصی بن كلاب و تآمروا فی أمر النبی 

ما هذا برأی ولكن اقتلوه  :و قال ابو جهل. اخرجوه عنكم تستریحون من أذاه: و قال ابو البختری. به ریب المنون

كل بطن رجل فيضربوه باسيافهم ضربة رجل واحد فيرضى حينئذ بنو هاشم بالدیة فصوب  بان یجتمعوا عليه، من

الرأی و كان قد جاءهم فی صورة شيخ كبير من أهل نجد و خطأ الأولين فاتفقوا على هذا الرأی و  ابليس هذا

فبات على « »فخرج الى الغار و امر عليا  فاخبر رسول اللّه « ع»اعدوا الرجل و السلاح و جاء جبرئيل 

فاقتفوا أثره و ارسلوا فی طلبه . لا ادری: این محمد؟ فقال: فراشه فلما دخلوا وجدوا عليا و قد رد اللّه مكرهم فقالوا

. لو كان هاهنا لم ینسج العنكبوت على بابه: فقالوا. فلما بلغوا الجبل و مروا بالغار رأوا على بابه نسج العنكبوت

  .دینةفمكث فيه ثلاثا ثم قدم الم

ان مردم را به بود، اولين ان در اوائل بعثت ایشان به مدت سه سال بود و ایش چند غيبت  برای پيامبر اكرم»

ایررا با صدای بلند و آشكار برسان و از مشركين اعراض آنچه امر شده"بر او نازل شد كرد، تا توحيد دعوت می

 ".كنيمر استهزاء كنندگان كفایت میكن ما تو را در براب

مخفی شدن ایشان در غار ثور بود و آن هنگامی بود كه از مكه خارج شد چون   دومين مورد غيبت پيامبر

[ یاد كن]و : 2 مشركين قصد كشتن او كردند همچنان كه خداوند در قرآن به آن خبر داد در سوره انفال آیه 

اخراج كنند و نيرنگ [ از مكه]ند كشند یا بكشند یا كردند تا تو را به ب هنگامى را كه كافران در باره تو نيرنگ مى

 .د و خدا بهترین تدبيركنندگان استكر زدند و خدا تدبير مى مى

این آیه در مورد قصه دار الندوه : مفسرین گفتند: در شأن نزول آیه گفت 7 9ص  4شيخ اجل در مجمع در ج 

در مورد امر  ، تاند و آن خانه قصی بن كلاب بوداز قریش در ان اجتماع كرد ایعدهنازل شد و آن این بود كه 

او را از مكه اخراج  :ابو بختری گفت. انتظار بكشيم تا بميرد: عروة بن هشام گفت. مشورت كنند  پيامبر اكرم

بر او جمع  بكشيد به این صورت كهاین رأی نيست و لكن او را : ابو جهل گفت. ذیت او راحت شویدكنيد تا از ا

چون  ؛شان او را به قتل برسانند پس بنی هاشم به دیه راضی شوندشوید، از هر قبيله یك نفر با شمشيرهای

ابليس این رأی را تأیيد كرد و او در صورت كهنسالی از اهل نجد نزد آنان آمده  .همه را قصاص كنند توانندنمی

شان را آماده كردند و و افراد و سلاح اتفاق نظر پيدا كردندبود و دو نظر اول را اشتباه خواند پس بر این رأی 

را امر كرد  علیحضرت به سوی غار خارج شد و   خبر داد پس پيامبر  آمد و به پيامبر  جبرئيل

او خوابيد چون كفار داخل شدند علی را یافتند و خداوند مكر آنان را از بين در جای پس علی  .در جای او بماند

دانم پس به تعقيب او پرداختند و در جستجوی او افرادی را فرستادند نمی: محمد كجاست؟ گفت: دبرد گفتن
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اگر اینجا بود عنكبوت تار : گفتند. باشدچون به كوه رسيدند و به غار رسيدند دیدند بر ورودی آن تار عنكبوت می

 «.سه روز در غار بود سپس به مدینه رفتند  نبسته بود  پس پيامبر
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 1/7/79  -ی بیست و ششمجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 غیبت حضرت محمد

این  بحث ما پيرامون غيبات انبياء بود و ما كتاب شریف كمال الدین را محور كار قرار دادیم و مواردی كه در

: كنندكه مرحوم والد ما در كتاب الشيعة و الرجعة سه مورد را اضافه می عرض كردیم. بود را مطرح كردیم كتاب

ایشان برای  .غيبت پيامبر اكرم.    غيبت حضرت الياس. 2  غيبت حضرت اسماعيل صادق الوعد.  

ط با ها در اثر فشار دشمن بود و یك مورد هم مرتبچهار غيبت بيان كردند كه سه مورد از آن  پيامبر اكرم

غيبت چهارم در سفر  .برای مردم بيان كند را  برای اینكه مقامات پيامبر اكرمایت خداوند عز و جل بود؛ عن

 . رخ داد معراج

 كرد، غيبت دوم حضور پيامبرسه سال مخفيانه تبليغ می  غيبت اول غيبت ابتدای بعثت است كه پيامبر

نسبت به مورد اول . به هجرت از مكه استبه مدت سه سال در شعب ابی طالب است، غيبت سوم مربوط  

امّا مورد دوم . يبت معنای وسيعی در نظر بگيریممگر اینكه برای غ است كه آیا از آن تعبير به غيبت بكنيمبحث 

  و سوم را دیگر علما نيز به عنوان غيبت بيان كردند هر چند مرحوم صدوق اصلا غيبات برای پيامبر اكرم

بحث كردند و بر   طوسی در كتاب شریف الغيبة مفصل در مورد غيبت نبی مكرم مرحوم شيخ. ذكر نكردند

ای كه برای آثار مرحوم شيخ مفيد در موسوعه. تأكيد كردند  شعب ابی طالب و هجرت پيامبر اكرم یمسئله

يامبر است و بالخصوص به استتار پ  چاپ شده در جلد هفتم دو رساله ایشان راجع به غيبت نبی مكرم اسلام

شان به نام المقنع بحث مشروحی در مورد علل مرحوم سيد مرتضی در یكی از رسائل. در غار اشاره كردند

 .در غار اشاره كردند  غيبت و سنت الهی بودن غيبت انبياء دارند و در آنجا به استتار پيامبر

 : فرمایدمی در مورد غيبات پيامبر اكرم  مرحوم والد

الناسوت و خروجه الى عالم   هذا العالم  من  خروجه« و رابعها» .أبی طالب ثلاث سنوات فی شعب« و ثالثها»

الغيبات المتقدمة الثلاثة كانت لأجل الأعداء و حفظا ( نعم)الملكوت و كل ذلك واضح لا یحتاج الى اطالة الكلام 

فانه یتحفظ نفسه من حساده و على انفسهم و لذلك خرجوا و اختفوا كما هو المتعارف عند كل من یعتنى بشأنه 

فهی خروج عن العادة حيث انه تعالى ( و اما الثالثة)اعدائه و لا اختصاص فی ذلك بالأنبياء بل هی متعارفة عادة 

اسرى به صلوات اللّه عليه و آله من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى و منه الى السموات العلى و كلامنا فى 

فيما هو المتعارف لكل من له شأن من الملوک و غيرهم حيث یستخفون انفسهم من غير هذا القسم بل البحث 



  

   82 

فان غيبته سلام اللّه عليه من ناحية المعاندین و اعداء الدین لا انه « المهدی المنتظر»فی   الأعداء كما هو كذلك

: لامامة فى شأنه و لنعم ما أفاده المحقق الطوسی فی تجریده فی بحث ا. یخاف من أهل الدین و المؤمنين

كما ورد به الأخبار المتواترة فی اصولنا المعتمدة هذا ما عندنا من شاء « وجوده لطف و تصرفه آخر و غيبته منا»

  .فليؤمن و من شاء فليكفر

خروج ایشان : و چهارمين آن .در شعب ابو طالب به مدت سه سال است و سومين از موارد، حضور پيامبر »

از عالم ناسوت به عالم ملكوت است و همه این موارد روشن است و نيازی به اطاله كلام ندارد بله سه غيبت اول 

خارج شدند و خود را مخفی كردند از اجتماع بود و به همين جهت حضرت به جهت تهدید دشمن و حفظ جان 

خود را از حساد و دشمنانش حفظ كند و این  جان ،باشد كه شخصهمچنان كه متعارف هم همين می

را  اختصاصی به انبياء ندارد بلكه امری عادی است اما مورد چهارم خروج از عادت است چون خداوند پيامبر 

بلكه بحث ما در  .ها بردند و كلام ما در غير این قسم استاز مسجد الحرام به مسجد الاقصی و از آنجا به آسمان

  .اندكه بر جان خویش از دشمنانشان بيمناکهای است حاكمان و سخصيتمتعارف از 

ی دشمنان دین است نه چنين است، غيبت ایشان از ناحيه همچنان كه امر در مورد حضرت مهدی منتظر 

 تجرید در شأن امامكتاب در بحث امامت چه خوب محقق طوسی و . اینكه ایشان از اهل دین و مومنين بترسند

همچنانی كه این " .وجود امام لطف است و تصرف او لطف دیگر است و غيبت او از جانب ما است" :فرموده

 «.مطلب در روایات متواتری كه در اصول ما نقل شده وارد شده است

 :فرمایدمی شیخ طوسیمرحوم 

بل الذی نقول إن فی الجملة یجب على الله تعالى تقویة ید الإمام بما یتمكن معه من القيام و یبسط یده و یمكن 

بالملائكة علمنا أنه لأجل أنه تعلق به مفسدة فوجب أن یكون متعلقا بالبشر   یفعله  ذلك بالملائكة و بالبشر فإذا لم

تعالى فيبطل بهذا التحریر جميع ما یورد من هذا الجنس و إذا  فإذا لم یفعلوه أتوا من قبل نفوسهم لا من قبله

أن یستتر مع الحاجة إليه لخوف الضرر و كانت التبعة فی ذلك لازمة لمخيفية و محوجية إلى  جاز فی النبی 

 2.سواء الغيبة فكذلك غيبة الإمام 

ارک و تعالى لازم و واجب است كه امام خلاصه آنچه كه ما در این مورد اعتقاد داریم این است كه بر خداوند تب»

باز   ت كند تقویت فرموده و دست او را در تدبير امور و مصالح مردمرا به وسيله آنچه كه بتواند قيام به امر امام

 .بگذارد

                                                             
 47 ، ص  الشيعة و الرجعة، ج  
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ها ممكن است، و وقتى كه خداوند به  انجام این عمل نيز به وسيله ملائكه و امور غيرمعمول و یا به وسيله انسان

نجام این عمل در نتيجه ا. اى وجود داشته است وسيله ملائكه انجام نداد، خواهيم دانست كه در این عمل مفسده

، و چنانچه جامعه بشرى از یارى امامشان سر باز زدند، دهندگان امام باشند ها یارى نسانتا ارا به بشریت سپرده 

 «.ان است نه خداوند تبارک و تعالىشود از ناحيه خودش ها مى ضررى كه از این جهت متوجّه آن

 .شود با توجّه به توضيحات فوق تمامى ایرادات و اشكالات از این قبيل ابطال مى

با وجود نياز مردم به ایشان و به خاطر وجود ضرر جانى براى حضرت،  راى پيامبر و زمانى كه مخفى شدن ب

. است ه ایشان مجبور به غيبت شدند، صحيح و درستك صحيح باشد، به تبعيت از پيامبر، لزوم غيبت امام و این

 .فرقى ندارد[  در فلسفه غيبت]با مخفى شدن پيامبر  لذا غيبت امام 
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 9/7/79  -ی بیست و هفتمجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 غیبت حضرت محمد

پرداختند و علمای دیگر هم همچون مرحوم   مرحوم والد در ادامه بيان غيبات انبياء به غيبت پيامبر اكرم

ما . پرداختند  شيخ مفيد، سيد مرتضی و مرحوم شيخ طوسی به تفصيل به این سنخ از غيبات از نبی مكرم

 .پردازیمبخشی از بيانات شيخ طوسی را بيان كردیم و در ادامه به بيان بعضی از كلمات سيد مرتضی می

 :فرمایدمی سید مرتضیمرحوم 

كان لا یلزمنا،   و إذا كنّا قد وعدنا بأن نتبرعّ بذكر سبب الغيبة على التفصيل، و إن  حكمة الغيبة عند المصنّف  بيان

. الإضراب عن ذكره بصحّة مذاهبنا، فنحن نفعل ذلك و نتبعه بالأسئلة التی تسأل عليه و نجيب عنها  و لا یخلّ

الغيبة  .الحجّة، و إلّا فالتمسّك بالجملة المتقدّمة مغن كاففإن كان كلّ هذا فضلا منّا، اعتمدناه استظهارا فی 

، و قبضهم یده عن التصرّف فيما جعل إليه إخافة الظالمين له : وأمّا سبب الغيبة فه استتارا من الظلمة

م الجناة، و التصرّف و التدبير له؛ لأنّ الإمام إنّما ینتفع به إذا كان ممكّنا، مطاعا، مخلىّ بينه و بين أغراضه، ليقوّ

یحارب البغاة، و یقيم الحدود، و یسدّ الثغور، و ینصف المظلوم من الظالم، و كلّ هذا لا یتمّ إلّا مع التمكين، فإذا 

 .حيل بينه و بين مراده سقط عنه فرض القيام بالإمامة، فإذا خاف على نفسه و جبت غيبته و لزم استتاره

و التحرزّ من المضارّ  !أن یظهر لهم و أن یبرز بينهم؟ -يه، و هم حنقونعل  أعداؤه -لزم خائفان هذا الذی یُو مَ

فی الشعب مرّة، و أخرى فی الغار، و لا وجه لذلك إلّا الخوف من  تتر النبیّ و قد اس .واجب عقلا و سمعا

 . التفرقة بين استتار النبیّ و الإمام فی أداء المهمّة و الحاجة إليه .المضارّ الواصلة إليه

ما استتر عن قومه إلّا بعد أدائه إليهم ما وجب أداؤه، و لم تتعلّق بهم إليه حاجة، و قولكم فی  النبیّ : فإن قيل

ما تطاول و لا تمادى، و استتار إمامكم قد مضت عليه العصور و انقضت  استتاره  و لأنّ .الإمام بخلاف ذلك

الهجرة، و   إنّما استتر فی الشعب و الغار بمكّة، و قبل لنبیّ ليس الأمر على ما ذكرتم؛ لأنّ ا: قلنا !دونه الدهور

جميع الشریعة، فإنّ أكثر الأحكام و معظم القرآن نزل بالمدینة، فكيف ادّعيتم أنّه كان بعد  كان أدّى ما 

، و تدبيره  عا للحاجة إلىلما كان ذلك راف: و لو كان الأمر على ما زعمتم من تكامل الأداء قبل الاستتار !الأداء؟

الشرع غير محتاج إليه، و لا مفتقر  بعد أداء نّ النبی إ: و من هذا الذی یقول .فی أمّته و نهيه  سياسته، و أمره

لخوف الضرر، و كانت التبعة فی ذلك  -مع تعلّق الحاجة إليه -و إذا جاز استتاره ! إلى تدبيره، إلّا معاند مكابر؟

تغيّب، سقطت عنه اللائمة، و توجّهت إلى من أحوجه إلى الاستتار و ألجأه إلى لازمة لمخيفيه و محوجيه إلى ال

 .فی غيبة إمام الزمان  و كذلك القول .التغيّب
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لأنّه لا فرق فی ذلك  :فأمّا التفرقة بطول الغيبة و قصرها فغير صحيحة[ التفرقة بينهما فی طول الغيبة و قصرها] 

جاز :  المتمادی؛ لأنّه إذا لم یكن فی الاستتار لائمة على المستتر إذا أحوج إليهبين القصير المنقطع و بين الممتدّ 

 .أن یتطاول سبب الاستتار، كما جاز أن یقصر زمانه

إن كان الخوف أحوجه إلى الاستتار، فقد كان آباؤه عندكم فی تقيّة : فإن قيل ؟ئمة السابقونلم یستتر الأ مَلِ

خوف من أعدائهم، مع لزومهم التقيّة، و  ما كان على آبائه : اقلن !یستتروا؟و خوف من أعدائهم، فكيف لم 

و إمام الزمان كلّ الخوف عليه؛ لأنّه یظهر بالسيف و یدعو إلى  . العدول عن التظاهر بالإمامة، و نفيها عن نفوسهم

  !، لو لا قلةّ التأمّل؟منهم لأعداء، و خوف آبائه فأیّ نسبة بين خوفه من ا. و یجاهد من خالف عليه  نفسه

 : بررسى حكمت غيبت» 

و اخلالى به  نيست، و ذكر نكردن آنها هم ضرر بر ما لازم سباب غيبت حضرت مهدى اگرچه ذكر تفصيلى ا

كند، با اینهمه از آنرو كه وعده دادیم تا به شكل تبرّعى و افتخارى سبب غيبت  درستى مبنا و مذهب ما وارد نمى

شوند و جوابى  را به شكل مفصل ذكر كنيم، به این وعده عمل كرده و با ذكر سؤالاتى كه در این باره پرسيده مى

پس اگر اینهمه، فضل و زیادتى مفيد از ناحيه ما محسوب گردد، ما  .گيریم مى دهيم، مطلب را پى كه به آنها مى

كنيم وگرنه، همان تمسّك به مجموعه پيشين  مان بر آنها اعتماد مى خاطر ظاهرتر ساختن دليل و برهانه ب

 .ساخت كننده بود و ما را مستغنى مى كفایت

ترسانند و دست او  را مى ستمكاران آن حضرت  :این است كهامّا سبب غيبت  : پنهان شدن از دید ستمگران

ورى از  زیرا بهره .بندندمیرا نسبت به تصرّف در چيزهایى كه خداوند براى او حق تدبير و تصرّف قرار داده است 

او و اهدافى كه دارد امام فقط در زمانى است كه داراى تمكين و تمكّن باشد، و مورد اطاعت قرار گيرد، و بين 

شان نشاند، و با طغيانگران جنگ كند، و حدود الهى را اقامه كند، و  شد، تا بتواند جنایتكاران را سرجاىنبا مانعی

شود مگر با تمكّن و قدرت  مرزها را محكم گرداند، و حق مظلوم را از ظالم بازستاند، و هيچكدام از اینها تمام نمى

 .داشتن او

يدا شود، لزوم قيام به لوازم امامت و پيشوایى از او ساقط پ هایش مانعی بين این خواستهپس اگر بين او و 

و چه كسى  .كند شود و پنهان شدنش لزوم پيدا مى گردد و اگر بر جان خویش ترسيد، غيبت او واجب مى مى

خویش، ترسان است بتواند مجبور كند كه بر   است كه چنين شخصى را كه از دشمنان پر از كينه و عداوت

در حاليكه دورى جستن از ضررها بر هركسى عقلا و شرعا واجب  شان آشكار گردد؟ در بين ایشان ظاهر شود و

و . پنهان گشت و بار دیگر در غار مخفى شد بار در شعب ابى طالب بود كه یك خود پيامبر و این  .است

هایى كه  دانيم كه هيچ وجهى براى چنين استتار و پنهان شدنى نبود مگر ترس آنحضرت از ضررها و آسيب مى

 .گشت وارد مىها كرد، و در صورت دسترسى دشمن به ایشان، آن آسيب د مىایشان را تهدی

                                                             
  9المقنع فی الغيبة، ص  
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از امت خویش مخفى نشد مگر بعد از  پيامبر : وداگر گفته ش : و غيبت امام  فرق بين اختفاء پيامبر 

انجام دادن همه امورى كه بر عهده او واجب بود، و در زمان مخفى بودن هم كسى به او نيازى پيدا نكرد، در 

زیاد  بر از جهت دیگر نيز استتار و مخفى ماندن پيام .حاليكه سخن شما درباره امام برخلاف این است

ت و مدت زیادى طول نكشيد، در حاليكه پنهان ماندن امام شما زمانهایى طولانى بر آن گذشته و طولانى نگش

 .قرنهاى متمادى بر آن سپرى شده است

قبل از هجرت و در زمانى كه در مكّه بود در شعب  یرا پيامبر ز. گفتيد نيست این طوری كهمطلب : گویيم

ام شریعت را هنوز به انجام نرسانيده بود، چون اكثر احكام و بخش ابى طالب و در غار پنهان گشت، در حاليكه تم

كنيد كه مخفى شدن حضرت پس از تكميل و به پایان  پس چگونه ادعا مى. اعظم قرآن كریم در مدینه نازل شد

و پندارید كامل شدن انجام رسالت قبل از استتار  تازه اگر امر بنابر آنچه كه شما مى رساندن اداى رسالت بود؟

تواند نياز مردم را به تدبير و سياست او و امر و نهى او در بين امّت نفى  مخفى شدن باشد، باز هم این مطلب نمى

 بعد از اداى رسالت و بيان كامل شرع دیگر هيچ احتياجى به وجود پيامبر : و كيست آنكس كه بگوید .كند

كيست جز انسان معاند و زورگو كه بتواند  .ندارد نيست و هيچ نيازى به تدبير و اندیشه او در بين امّت وجود

 چنين ادّعاى باطلى كند؟

به خاطر خوف از ستمگران و دشمنان، جایز و  -با فرض نياز مردم به او -شتن پيامبر حال اگر مخفى گ

از غيبت  ممكن باشد، و پيامدهاى این امر هم بر عهده كسانى قرار گيرد كه او را در حالت ترس قرار داده و ناچار

شود كه او را  اند، دیگر سرزنشى بر او نيست و همه ملامتها و سرزنشها متوجّه كسانى مى و پنهان شدن ساخته

 باره غيبت امام زمان اند، و سخن در مجبور به اختفاء و استتار كرده و ناچار از غيبت و نهان شدن ساخته

 .چنين است

زیرا فرقى  :به سبب طولانى بودن غيبت و كوتاه بودن آن نادرست استاما اختلاف  : طولانى یا كوتاه بودن غيبت

رو كه اگر قرار باشد در پنهان  ازآن. در وجه غيبت، بين غيبت كوتاه و منقطع، و غيبت طولانى و مستمر نيست

هى كننده نباشد، ممكن است سبب و وج شونده و غيبت شدن و غيبت به هنگام نياز به آن، هيچ ملامتى بر پنهان

كه باعث این غيبت شده، طولانى باشد و مدتها طول بكشد همچنانكه ممكن است زمانى كوتاه ادامه یابد و قطع 

 .شود

در صورتيكه ترس از دشمن، او را به غيبت و پنهان شدن واداشت؛ چرا : اگر گفته شود  :عدم غيبت امامان پيشين

شان بسر  ینكه همه آنان در حالت تقيّه و ترس از دشمنانبا ا. پدرانش كه امامان پيش از او بودند غيبت نكردند

 بردند؟ مى

كردند و از تظاهر به امام  شان نبود، زیرا همواره تقيّه مى هيچ ترسى از دشمنان ر پدران بزرگوار او ب: گویيم

ترس متوجه امام كه همه خوف و  در حالی .كردند زدند و امامت و پيشوایى را از خود نفى مى بودن سرباز مى
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است، بخاطر اینكه ظهور و قيامش با شمشير خواهد بود، و همه را به خویش و امامت خود فرا  زمان 

پس چه نسبتى بين خوف و ترس او از  .خيزد خواند، و با هركس كه با او مخالفت نماید به جهاد برمى مى

تواند قائل به تساوى این دو  د؟ كسى نمىتواند باش از آنان مى دشمنان، با خوف و ترس پدران بزرگوارش 

 «.توجّهى دقّتى و كم خوف باشد یا حتى نسبتى بين آن دو برقرار سازد، مگر از روى بى
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 8/7/79  -ی بیست و هشتمجلسه

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 غیبت حضرت محمد 

 :فرمایدمی  حضرت ولی عصرمرحوم سيد مرتضی در ادامه پاسخ به سؤالات پيرامون غيبت 

 الفرق بين الغيبة و عدم الوجود

و ألا جاز أن یعدمه اللّه  !أیّ فرق بين وجوده غائبا لا یصل إليه أحد و لا ینتفع به بشر، و بين عدمه؟: فإن قيل

منهم التمكين له تعالى، حتى إذا علم أنّ الرعيّة تمكّنه و تسلّم له أوجده، كما جاز أن یبيحه الاستتار حتى یعلم 

 !و إذا جاز أن یكون الاستتار سببه إخافة الظالمين، فألاجاز أن یكون الإعدام سببه ذلك بعينه؟ !فيظهره؟

على أنّ الإمام لا یصل إليه أحد و لا یلقاه؛ لأنّ هذا الأمر مغيّب عنّا، و  -قبل أن نجيب عن سؤالك -ما یقطع:  قيل

بين وجوده غائبا من أجل التقيّة، و خوف الضرر من أعدائه، و  -الفرق بعد هذاو  .الشكّ و التجویز  هو موقوف على

هو فی أثناء ذلك متوقّع أن یمكّنوه و یزیلوا خيفته فيظهر و یقوم بما فوّض إليه من أمورهم؛ و بين أن یعدمه اللّه 

مونه من مراشدهم، و یحرمونه لأنّه إذا كان معدوما، كان ما یفوت العباد من مصالحهم، و یعد :جلیّ واضح -تعالى

و إذا كان  .من لطفهم و انتفاعهم به منسوبا إليه تعالى، و معضوبا لا حجّة فيه على العباد، و لا لوم یلزمهم و لا ذمّ

موجودا مستترا بإخافتهم له، كان ما یفوت من المصالح و یرتفع من المنافع منسوبا إلى العباد، و هم الملومون 

فأمّا الإعدام فلا یجوز أن یكون سببه إخافة الظالمين؛ لأنّ العباد قد یلجئ بعضهم بعضا إلى  .هعليه المؤاخذون ب

 .أفعاله

  بين استتار النبیّ و عدم وجوده الفرق

ء  فأیّ شی! أیّ فرق بين وجوده مستترا و بين عدمه؟: فيقال لهم  على أنّ هذا ینقلب عليهم فی استتار النبیّ

ما استتر من كلّ أحد، و إنّما  و ليس لهم أن یفرّقوا بين الأمرین بأنّ النبیّ  .م بمثلهقالوا فی ذلك أجبناه

لمّا استتر فی الغار كان مستترا من  أنّ النبیّ و ذلك  !مستتر من الجميع استتر من أعدائه، و إمام الزمان 

عندنا و عندكم أن یستتر بحيث لا یكون معه و قد كان یجوز  .أوليائه و أعدائه، و لم یكن معه إلّا أبو بكر وحده

لأنفسهم بهذا الفرق قلنا مثله؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ الإمام  و إذا رضوا  .أحد من ولیّ و لا عدوّ إذا اقتضت المصلحة ذلك

  .یجوز أن یلقاه فی حال الغيبة جماعة من أوليائه و أنّ ذلك ممّا لا یقطع على فقده

                                                             
 99المقنع فی الغيبة، ص  
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چه فرقى هست بين اینكه موجود باشد لكن در پس پرده غيبت : اگر گفته شود :ودفرق بين غيبت و عدم وج» 

 اى نگيرد، و بين اینكه اصلا موجود نباشد؟ قرار گيرد، بطوریكه دست هيچكس به او نرسد و هيچ انسانى از او بهره

كه دانست كه رعيّت توانایى به عبارت دیگر آیا ممكن نيست خداوند او را همچنان معدوم نگهدارد، تا زمانی

؟ همچنانكه ممكن است كه بنا به گفته شما او او را به وجود آورد ،فرمانش خواهد بود تسليمپذیرش او را دارد و 

 .را در پس پرده غيبت نگه دارد تا وقتى كه علم به تمكين و پذیرش مردم نسبت به او پيدا كرد، ظاهرش سازد

تواند سببش، ترس ستمكاران باشد، چرا همين ترس نتواند سبب  ن و غيبت مىبنابراین همانطور كه پنهان بود

 براى معدوم كردن امام باشد؟

دسترسى ندارد و  امام در زمان غيبت، هيچكس به  شودگفته میاینكه : قبل از پاسخ به این سؤال باید گفت

وشيده است و مورد شك قرار دارد و جایز و كند، معلوم و قطعى نيست، زیرا خود این امر بر ما پ با او ملاقات نمى

توسط خداوند  بعد از ذكر این نكته، فرق بين وجود او در حال غيبت و معدوم ساختن او .رود ممكن بشمار مى

اى است كه امام  غيبتى كه بخاطر تقيّه و ترس ضرر از دشمنان صورت گرفته، و بگونه. تعالى واضح و روشن است

در هرزمان انتظار قدرت یافتن بر ظهور، و برطرف شدن اسباب خوف و خطر از ناحيه مردم را دارد تا بتواند  

 .ظاهر شود و آنچه را كه از امور آنان به او واگذار شده است انجام دهد

از  بود، هر مقدار روشن بودن فرق بين چنين غيبتى با عدم وجود او از این جهت است كه او اگر معدوم مى

رفت و هراندازه از الطاف  دادند و هرچه از هدایتها و كمالات آنان كه از بين مى مصلحتها را كه مردم از دست مى

شد و در ممنوع و محروم ماندن مردم از  ماندند همگى به خداى تعالى نسبت داده مى هاى او محروم مى و منفعت

كه اگر  در حالی .هيچ سرزنش و نكوهشى بر آنان روا نبوداین همه خيرات، هيچ اعتراضى بر بندگان وارد نبود و 

موجود باشد و بخاطر ایجاد خوف و خطر از ناحيه مردم، به غيبت و نهانزیستى گرفتار آمده باشد، هرچه از این 

شود  ها و منافع حضور او از مردم سلب شود، همگى به خود مردم نسبت داده مى مصالح از بين برود و هرچه بهره

 .گيرند آنان هستند كه مورد ملامت و مؤاخذه قرار مى و هم

قرار  اى معدوم ساختن امام از طرفى ممكن نيست، ایجاد ترس و خوف از طرف ستمگران سبب و علت بر

هایى وادار  گيرد زیرا واقعيت در بين بندگان اینست كه گاهى بعضى از آنان، بعضى دیگر را به كارها یا واكنش

 .ندارد براى جلوگيرى از این واقعيت، طرف دیگر معدوم گرددو معنى . كنند مى

شود و درباره مخفى  بر اینكه این سؤال به خود آنان برگردانده مى علاوه :و عدم وجود او مخفى بودن پيامبر 

چه فرقى بين وجود داشتن پيامبر در حال غيبت و اختفاء، با : شود كه همين سؤال از آنان مى ودن پيامبر ب

پس هرچه در جواب این سؤال گفتند، ما هم مثل همان جواب را در باره فرق غيبت  معدوم بودن او وجود دارد؟

كه  بگذارند و بگوینداما اینكه بخواهند بين دو مطلب فرق  .دهيم به آنها مى عدم وجود حضرت مهدى  و

از همه  در حاليكه امام زمان از همه افراد مخفى نشد، بلكه فقط از دشمنانش مخفى گشت،  پيامبر 
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كه در غار پنهان گشت، مخفى از همه زمانی یرا پيامبر چنين فرقى درست نيست ز .پنهان و غایب است

ست كه اگر ا این امر هم مورد قبول ما و شما و .با او نبود  دوستان و دشمنانش بود و هيچكس جز ابو بكر

اى مخفى شود كه دیگر هيچكس حتى یك نفر از دوست یا  بگونه بود پيامبر كرد، ممكن  مصلحتى اقتضا مى

 .دشمن با او نباشد

قائل و راضى شدند، ما نيز  جود پيامبر كه مخالفين به چنين فرقى بين وجود و غيبت با عدم و حال هنگامی

 ست در حال غيبت امام زیرا بيان كردیم كه ممكن ا. شویم مى رابطه با امام زمان  قائل به همين فرق در

 «.و این مطلبى نيست كه بشود برخلاف آن قطع پيدا كرد. شوند حضرتگروهى از دوستان او مشرّف به دیدار 

  

                                                             

ما این بحث را در كتاب نقد ادله خلافت مطرح و بررسی . ابوبكر بود یا ابن بكر، یعنی عبدالله بن بكر بن اریقط جای بحث است كه آیا همراه پيامبر  
 .ایمكرده
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 7/7/79  -ی بیست و نهمجلسه

 غیبت انبیاء اب ت امام زمانشباهت غیب

 غیبت حضرت اسماعیل صادق الوعد

  غاب عن قومه سنة كاملة و هو ابن حزقيل: «التاسع»الصادق الوعد    غيبة اسماعيل :فرمایدمی مرحوم والد

  .نقلا عن قصص الأنبياء 6  من بحار الأنوار ص  7النبی ذكره فی الناسخ و فی ج 

 :كندچنين نقل می  را از امام صادق  جریان غيبت حضرت اسماعيل مجلسی مرحوم

عَنِ بِالْإسِْنَادِ إِلىَ الصَّدُوقِ عَنْ مَاجِيلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفیِِّ عَنِ التَّفلِْيسیِِّ عَنِ السَّمَندِْیِّ [  قصص الأنبياء ].  

تَحْقُنُ بِهِ الدِّمَاءَ وَ   الصَّدَقَةِ صدََقَةُ اللِّسَانِ  إِنَّ أَفْضَلَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ : الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ صلََوَاتُ اللَّهِ علََيْهمِْ قَالَ

إِنَّ عَابدَِ بَنیِ إسِْرَائِيلَ الَّذِی كَانَ أَعْبدََهمُْ كَانَ   تدَْفَعُ بِهِ الْكَرِیهَةَ وَ تَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ إِلىَ أخَِيكَ الْمسُْلمِِ ثُمَّ قَالَ

جِعَ إلَِيْكَ یَا إسِْمَاعِيلُ یسَعْىَ فیِ حَوَائجِِ النَّاسِ عِندَْ الْملَِكِ وَ إنَِّهُ لَقیَِ إسِْمَاعِيلَ بْنَ حِزْقِيلَ فَقَالَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى أرَْ

هُ فَبَقیَِ إسِْمَاعِيلُ إلَِى الْحَولِْ هُنَاکَ فَأنَْبَتَ اللَّهُ لِإسِْمَاعِيلَ عشُْباً فَكَانَ یأَْكُلُ مِنْهُ وَ أجَْرَى لَ فسََهَا عَنْهُ عِنْدَ الْمَلِكِ

قَالَ إنَِّكَ لَهَاهُنَا یَا إسِْمَاعِيلُ فَعَيْناً وَ أظََلَّهُ بغَِمَامٍ فَخَرَجَ الْملَِكُ بعَْدَ ذَلِكَ إلِىَ التَّنَزُّهِ وَ مَعَهُ العَْابدُِ فَرَأَى إسِْمَاعِيلَ 

یُّهَا الْملَِكُ كذَبََ هذََا العَْبدُْ قَدْ فَقَالَ لَهُ قلُْتَ لَا تَبْرَحْ فلَمَْ أبَْرَحْ فسَُمِّیَ صَادِقَ الْوَعدِْ قَالَ وَ كاَنَ جَبَّارٌ مَعَ الْملَِكِ فَقَالَ أَ

نُ هُ هَاهُنَا فَقَالَ لَهُ إسِْمَاعِيلُ إِنْ كُنْتَ كَاذبِاً فَنَزَعَ اللَّهُ صَالحَِ مَا أَعْطَاکَ قَالَ فَتَنَاثَرتَْ أسَْنَامَررَتُْ بِهَذِهِ الْبَرِّیَّةِ فلَمَْ أرََ

عَلیََّ أسَْنَانیِ فَإنِِّی شَيخٌْ كَبِيرٌ  الْجَبَّارِ فَقَالَ الْجَبَّارُ إنِِّی كذَبَْتُ علََى هذََا العَْبدِْ الصَّالحِِ فَأطَْلُبُ أَنْ یدَْعُوَ اللَّهَ أَنْ یَرُدَّ

إِنَّ أَفْضَلَ مَا    قَالَ یَا فَضْلُ فَطلََبَ إِلَيْهِ الْملَِكُ فَقَالَ إِنِّی أَفعَْلُ قَالَ السَّاعَةَ قَالَ لَا وَ أَخَّرَهُ إلَِى السَّحَرِ ثمَُّ دَعَا ثمَُّ

  . وَ بِالْأسَْحارِ هُمْ یسَْتغَْفِرُونَ  عَالىَدَعَوتْمُُ اللَّهَ بِالْأسَْحَارِ قَالَ اللَّهُ تَ

ی بهترین صدقه صدقه: فرمودند  كنند كه پيامبرنقل می  از پدرانشان از رسول الله  امام صادق» 

رسد شود و منفعت به برادر مسلمانت میها دفع میزبانی بدیشود، بواسطه خوشها حفظ میزبان است، خون

ها بود و هميشه نزد ملك برای رفع حوائج مردم كه عابدترین آنبدرستی كه عابد بنی اسرائيل : سپس فرمودند

جا باش تا برگردم پس به ای اسماعيل همين: كرد پس با اسماعيل بن حزقيل ملاقات كرد و گفتوساطت می

ز ان د برای اسماعيل گياه رویانيد پس آننزد ملك او را فراموش كرد پس اسماعيل تا یكسال آنجا ماند و خداو

انداخت پس ملك بعد مدتی برای گردش خارج شد و عابد ای جاری كرد و ابر بر او سایه میخورد و چشمهمی

گفتی ترک نكنم پس : كنی؟ پس گفتای اسماعيل اینجا چه می: همراه او بود پس اسماعيل را دید پس گفت

                                                             
 6  ، ص  الشيعة و الرجعة، ج  

 .فضل بن أبی قرة التميمى السمندى اسم للسمندى، و هو 2
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گوید به ای ملك او دروغ می: همراه ملك بود پس گفت شد و جباریصادق الوعد ناميده  ترک نكردم پس

اگر دروغگو هستی پس خداوند : تحقيق من به این بيابان عبور كردم و او را اینجا ندیدم پس اسماعيل به او گفت

د من بر این عب: پس جبار گفت. و فرو ریختجبار شكست آن های به تو داده را بگيرد پس دندان هایی كهخوبی

هایم را برگرداند خواهم كه برایم دعا كند كه خداوند دندانصالح دروغ بستم پس از حضرت اسماعيل می

: الآن گفت:دهم گفتمن انجام می: بدرستی كه من پيرمردی هستم پس ملك هم از اسماعيل خواست پس گفت

«.نه و آن را تا سحر به تأخير انداخت سپس دعا كرد

   

مُحَمَّدُ بْنِ  ادِ عَنِ ابْنِ مَاجِيلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْيىَ الْعَطَّارِ عَنِ الْحسَُيْنِ بْنِ الْحسََنِ بْنِ أبََانٍ حَدَّثَنَاوَ بِهذََا الْإسِْنَ. 2

إِنَّ إسِْمَاعِيلَ   قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ  قَالَعَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ شعَُيْبٍ العَْقَرْقُوفیِِّ   أُورَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعدَْانَ

سَنَةً مُقِيماً وَ أَهْلُ مَكَّةَ یَطلُْبُونَهُ لَا یَدرُْونَ أَیْنَ هُوَ حَتَّى وَقَعَ علََيْهِ رجَُلٌ فَقَالَ   بِهِ  نَبیَِّ اللَّهِ وَعدََ رجَلًُا بِالصِّفَاحِ فَمَكَثَ

ءَ قَالَ فَخَرجَُوا  دَکَ وَ هلََكْنَا فَقَالَ إِنَّ فلَُانٍ الظَّاهِرُ وَعَدنَیِ أَنْ أَكُونَ هَاهُنَا وَ لَمْ أبَْرَحَ حَتَّى یَجیِیَا نَبیَِّ اللَّهِ ضعَُفْنَا بَعْ

یَا نَبیَِّ اللَّهِ مَا ذَكَرتُْ وَ لَقَدْ  إلَِيْهِ حَتَّى قَالُوا لَهُ یَا عدَُوَّ اللَّهِ وَعدَتَْ النَّبیِِّ فَأخَلَْفْتَهُ فَجَاءَ وَ هُوَ یَقُولُ لِإسِْمَاعِيلَ 

وَ اذْكُرْ فِی الْكِتابِ إسِْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ   نسَِيتُ مِيعَادَکَ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ لَمْ تَجِئْنِی لَكَانَ مِنْهُ الْمَحشَْرُ فَأنَْزَلَ اللَّهُ

  .صادِقَ الْوَعْد

پيغمبر خدا با مردى در گوشه بيابان وعده كرد و یك   اسماعيل : دق بسندش از امام صا: الأنبياء قصص» 

: او برخورد و گفته دانستند كجا است؟ تا مردى ببودند و نمی جا انتظار كشيد و مردم مكه جویای اوسال در آن

 .خدا ناتوان و هلاک شدیم پس از تواى پيغمبر 

ای : رفتند و گفتند پس نزد او: نكنم تا او بياید فرمود فلانی با من وعده كرد كه اینجا باشم و ترک: پس گفت

ای پيامبر خدا من : گفت رساند و به اسماعيل فورا خود راپس  !كنیمیكرده و تخلف دشمن خدا با پيامبر وعده 

-ماندم و از اینجا وارد محشر میآمدی تا قيامت اینجا میمیخدا اگر نه ب: فرمود .ه بودمتو را فراموش كرد قرار

 «."یاد كن  ،صادق الوعد بود را كه  در كتاب اسماعيلو " :سوره مریم را نازل فرمود 99و خداوند آیه .شدم

 :فرمایدمی مرحوم والد

قلت بقائه فی المكان فی مدة سنة ما كان عليه واجبا بل انمّا هو من الملكات الفاضلة و فی الحدیث ثلاثة لا یعزل 

ن مكان گویم بقاء اسماعيل در آ» .الوالدین و رد الأمانة و التفكيك فی الفقرات غير عزیزفيها احد الوفاء بالوعد، برّ 

ها معزول تا یكسال بر او واجب نبود بلكه آن از ملكات فاضله است و در حدیث سه چيز است كه كسی در آن

 «.وفای به عهد، نيكی به پدر و مادر و برگرداندن امانت: نيست
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أشَْيمََ عَنْ  رضَیَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعدُْ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ عَنْ یعَْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ علَیِِّ بْنِ أحَْمدََ بْنِحدََّثَنَا أَبیِ .  

صادِقَ الْوَعدِْ قَالَ قلُْتُ لَا أَدرِْی قَالَ   قَالَ أَ تدَرِْی لمَِ سُمِّیَ إسِْمَاعِيلُ عَنْ أَبیِ الْحسََنِ الرِّضَا  سلَُيْمَانَ الْجعَْفَرِیِّ

 .فَجلََسَ لَهُ حَولًْا یَنْتَظِرُهُ[ رَجلًُا]وَعدََ رجل 

   

  ى، از سليمان جعفر سعد بن عبد اللَّه، از یعقوب بن یزید، از على بن احمد بن اشيم: پدرم رضى اللَّه عنه فرمود» 

دانى چرا اسماعيل را صادق الوعد  آیا مى: نقل كرده كه آن جناب فرمودند ضرت ابى الحسن الرضا از ح

گاه به  زیرا با مردى وعده گذاشته بود لذا یك سال در وعده: حضرت فرمودند .دانم نمى: عرض كردم نامند؟ مى

 «.انتظار آن مرد نشست

نِ أحَْمدََ بْنِ الْولَِيدِ رضَیَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحسََنِ الصَّفَّارُ عَنْ یعَْقُوبَ بْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحسََنِ بْ. 4

مَاعِيلَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ إِنَّ إسِْ: قَالَ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبَِی عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ 

بْنَ   إسِْمَاعِيلَ  یَكُنْ  وَ اذْكُرْ فیِ الْكِتابِ إسِْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعدِْ وَ كانَ رسَُولًا نَبِيًّا لمَْ  فیِ كِتَابِهِ عَزَّ وَ جَلَ

عَزَّ وَ جَلَّ إِلىَ قَوْمِهِ فأََخذَُوهُ فسَلََخُوا فَرْوَةَ رَأْسِهِ وَ وجَْهِهِ فأَتََاهُ ملََكٌ فَقَالَ إبِْرَاهِيمَ بَلْ كَانَ نَبِيّاً مِنَ الْأنَْبِيَاءِ بعََثَهُ اللَّهُ 

 2.إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جلََالُهُ بعََثَنیِ إلَِيكَْ فَمُرْنیِ بِمَا شِئْتَ فَقَالَ لیِ أُسْوةٌَ بِمَا یُصْنَعُ بِالْحسَُيْنِ 

در )آن اسماعيلى كه خداى سبحان  :كند كه فرمودروایت می د از صادق آل محمّدر كتاب علل الشرائع »

   ابراهيم  بن  عيلالى آخره این اسما  وَ اذْكُرْ فیِ الْكِتابِ إسِْماعِيلَ  اش فرموده در باره( -94 -سوره مریم، آیه

قوم وى را گرفتند و پوست سر و  آن. بلكه یكى از پيامبران بود كه خدا او را بر قوم خود مبعوث نمود. نبود

هر دستورى دارى بمن بده تا از ایشان : آنگاه ملكى نزد آن بزرگوار آمد و گفت!! صورت آن حضرت را كندند

 «.نمایممی اقتدا ه مظلوميت امام حسين من هم ب: انتقام بگيریم، فرمود

دُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ عَنْ یعَْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ حدََّثَنَا أَبیِ رضَیَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حدََّثَنَا سعَْ. 9

رسَُولًا نَبِيًّا سُلِّطَ علََيْهِ قَوْمُهُ فَقشََرُوا جِلدَْةَ   كانَ  أَنَّ إسِْمَاعِيلَ  عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ  مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبیِ بَصِيرٍ

  قدَْ رَأَیْتُ مَا صُنِعَ بِكَ وَ قَدْوجَْهِهِ وَ فَرْوَةَ رَأسِْهِ فَأتََاهُ رسَُولٌ مِنْ ربَِّ العَْالَمِينَ فَقَالَ لَهُ ربَُّكَ یُقْرئُِكَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ

  .أسُْوَةٌ أَمَرنَیِ بِطَاعَتكَِ فَمُرنِْی بِمَا شِئْتَ فَقَالَ یَكُونُ لیِ بِالْحسَُيْنِ بْنِ علَیٍِّ 

اى از  اسماعيل رسول و پيامبر بود، قومش بر او مسلّط شد، پوست صورت و سرش را كندند، رسول و فرستاده» 

دیدم آنچه با تو انجام  :فرماید رساند و مى سلام مىپروردگارت  :طرف پروردگار عالم به نزدش آمد و عرضه داشت
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من در تحمّل : اسماعيل فرمود .دادند و مرا امر فرموده كه اطاعتت را نمایم، پس آنچه خواهى به من فرمان بده

«.هستم تابع حسين بن على مصائب

   

سَيْنِ بْنِ أبَیِ الْخَطَّابِ وَ أحَْمدََ بْنِ الْحسََنِ بْنِ علَیِِّ بْنِ فَضَّالٍ حدََّثَنیِ مُحَمَّدُ بْنُ جعَْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُ -6

  یَا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ أخَْبِرنِْی قلُْتُ لأَِبیِ عَبدِْ اللَّهِ  :عَنْ أبَِيهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسلْمٍِ عَنْ بُرَیدِْ بْنِ معَُاوِیَةَ العِْجلْیِِّ قَالَ

وَ اذْكُرْ فیِ الْكِتابِ إسِْماعِيلَ إنَِّهُ كانَ صادِقَ الْوَعدِْ وَ كانَ  -الَّذِی ذَكَرَهُ اللَّهُ فیِ كِتَابِهِ حَيْثُ یَقُولُ  إسِْمَاعِيلَ  عَنْ

إِنَّ إِسْمَاعِيلَ  النَّاسَ یَزْعُمُونَ أنََّهُ إسِْمَاعِيلُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ فَقَالَ  فَإِنَّ رسَُولًا نَبِيًّا أَ كَانَ إسِْمَاعِيلَ بْنَ إبِْرَاهِيمَ 

صَاحِبَ شَرِیعَةٍ فَإلَِى مَنْ أُرسِْلَ إسِْمَاعِيلُ إِذَنْ فَقلُْتُ [ قَائِماً]مَاتَ قَبْلَ إبِْرَاهِيمَ وَ إِنَّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ حُجَّةً للَِّهِ كلَُّهَا 

بعََثَهُ اللَّهُ إلِىَ قَوْمِهِ فَكذََّبُوهُ فَقَتلَُوهُ وَ سلََخُوا  ذَاکَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ حِزْقِيلَ النَّبیُِّ  تُ فدَِاکَ فَمَنْ كَانَ قَالَ جُعلِْ

یَا إسِْمَاعِيلُ أنََا أسََطَاطَائِيلُ ملََكُ العْذََابِ وجَْهَهُ فغََضِبَ اللَّهُ لَهُ علََيْهمِْ فَوجََّهَ إلَِيْهِ أسَْطَاطَائِيلَ ملََكَ الْعذََابِ فَقَالَ لَهُ 

اجَةَ لیِ فِی ذَلِكَ فأََوْحىَ اللَّهُ وجََّهَنیِ إلَِيْكَ ربَُّ العِْزَّةِ لأُِعذَِّبَ قَوْمَكَ بِأنَْوَاعِ العْذََابِ إِنْ شِئْتَ فَقَالَ لَهُ إسِْمَاعِيلُ لَا حَ

ائِهِ اعِيلُ فَقَالَ یَا رَبِّ إنَِّكَ أَخذَْتَ الْمِيثَاقَ لِنَفسِْكَ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَ لِمُحَمَّدٍ بِالنُّبُوَّةِ وَ لأَِوصِْيَإلَِيْهِ فَمَا حَاجَتُكَ یَا إسِْمَ

أَنْ  إِنَّكَ وَعَدتَْ الْحسَُيْنَ  مِنْ بعَْدِ نَبِيِّهَا وَ بِالْولََایَةِ وَ أخَْبَرتَْ خَيْرَ خلَْقِكَ بِمَا تَفعَْلُ أُمَّتُهُ بِالْحسَُيْنِ بْنِ علَیٍِّ 

نِی إِلىَ الدُّنْيَا حَتَّى أنَْتَقِمَ مِمَّنْ تَكُرَّهُ إلِىَ الدُّنْيَا حَتَّى یَنْتَقمَِ بِنَفسِْهِ مِمَّنْ فعََلَ ذلَِكَ بِهِ فَحَاجَتیِ إلَِيْكَ یَا رَبِّ أَنْ تَكُرَّ

   .هُوَ یُكَرُّ معََ الْحسَُيْنِوَعدََ اللَّهُ إسِْمَاعِيلَ بْنَ حِزْقِيلَ ذَلكَِ فَفَ فعََلَ ذَلكَِ بیِ كَمَا تَكُرُّ الْحسَُيْنَ 

محمدّ بن جعفر رزّاز از محمدّ بن حسين بن ابى الخطّاب و احمد بن حسن بن على بن فضّال از پدرش از » 

اى پسر رسول  :عرض كردم ام صادق محضر ام: مروان بن مسلم از برید بن معاویة العجلى نقل كرده كه گفت

وَ اذْكُرْ فیِ الْكِتابِ  :خبر دهيد به من از اسماعيل كه حق تعالى در كتاب خودش از او یاد كرده و فرموده: خدا

است چه آنكه مردم  صود از او اسماعيل بن ابراهيم آیا مق .إسِْماعِيلَ إنَِّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رسَُولًا نَبِيًّا

 .باشد پندارند كه وى اسماعيل بن ابراهيم مى طور مىاین 

قائم حق تعالى و   حجّت رفت و جناب ابراهيم  اسماعيل پيش از حضرت ابراهيم از دنيا :فرمودند امام 

راوى ! توانست مبعوث باشد؟ صاحب شریعت بود و مع ذلك اسماعيل با چنين موقعيتى به جانب چه كسانى مى

 پس اسماعيل در آیه مذكور چه كسى است؟ :مباركش عرض كردممحضر : گوید مى

باشد كه خداوند متعال او را به جانب قومش مبعوث نمود و  وى اسماعيل بن حزقيل پيغمبر مى :حضرت فرمودند

آنها وى را تكذیب كرده و كشتند و سپس پوست صورتش را كندند پس خداوند به ایشان غضب نمود و 

، فرشته اى اسماعيل من سطاطائيل :عذاب است بر او نازل كرد، فرشته عرضه داشت سطاطائيل را كه فرشته

ها معذبّ نمایم و در صورتى كه  را به انواع عذاب من را نزد شما فرستاده تا قومتانپروردگار متعال . هستم عذاب

 .ها مبتلا سازم ایشان را به بلاها و گرفتارى ،نخواهى
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اى اسماعيل حاجت تو : پس حق تعالى وحى فرستاد .امر نياز و احتياجى ندارمبه این  :اسماعيل به او فرمود

د پروردگارا از بندگانت عهد و ميثاق گرفتى كه تو را ربّ و پروردگار دانسته و حضرت محمّ: عرض كرد چيست؟

تش با حسين بن على را پيغمبر و اوصياء كرامش را ولىّ بدانند و به بهترین مخلوقاتت خبر دادى كه امّ 

شود تا خودش از آن  وعده دادى كه به دنيا برگردانده مى اهند نمود و به حسين بعد از پيامبر چه خو 

قوم جفا كار انتقام بگيرد و حاجت من به تو اى پروردگارم آن است كه من را نيز به دنيا برگردانى تا انتقام خود 

را به دنيا بازگردانيدى، پس حق تعالى به اسماعيل بن حزقيل  م همان طورى كه حسين را از ظالمين بگير

«.وعده داد او را با حسين بن على سلام اللَّه عليهما به دنيا برگرداند
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امی سیجلسه 

-  

 11/7/79 

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 غیبت حضرت شعیب نبی

الصَّدُوقِ عَنْ مَاجِيلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ العَْطَّارِ عَنِ ابْنِ أبََانٍ عَنِ ابْنِ أُورَمَةَ عَنْ بعَْضِ بِالْإسِْنَادِ إِلىَ [  قصص الأنبياء ] 

لَ إِنَّ قِيلَ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حدَِّثْنَا قَا: قَالَ علَِیٍّ إلَِى   أصَْحَابِنَا عَنْ سعَِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ رَاشدٍِ رَفعََهُ

شَابّاً   عَادَ إِلَيْهمِْ  دَعَا قَوْمَهُ إلِىَ اللَّهِ حَتَّى كَبِرَ سِنُّهُ وَ دَقَّ عَظْمُهُ ثمَُّ غَابَ عَنْهمُْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثمَُ شعَُيْباً النَّبیَِّ 

یُكَرِّرُ علََيْهمُِ الْحدَِیثَ مِرَاراً  قُكَ شَابّاً وَ كَانَ علَِیٌّ فدََعَاهمُْ إِلىَ اللَّهِ تعََالىَ فَقَالُوا مَا صدََّقْنَاکَ شَيْخاً فَكَيْفَ نُصدَِّ

 2.كَثِيرَة

قوم خود را به خدا دعوت  ،شعيب نبی: فرمود !گفته شد برای ما حدیث نقل كنيد  به امير المومنين»

از ميان مردم خداوند خواست گاه تا مدّتى كه  آن. های او ضعيف شدرده شد و استخوانتا اینكه سالخو ؛كردمی

: گفتند .نان را به سوی خداوند دعوت كردآبازگشت و  خود بود به سوی قومشده در حالی كه جوان  غایب شد و

ها بر آناین حدیث را  علیحضرت و  !چگونه در حال جوانی تصدیقت كنيم !در سالخوردگی تصدیقت نكردیم

 «.كردتكرار می

 :شخصیت حضرت شعیب

أحَْمدََ بْنِ الطَّالَقَانیُِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یُوسُفَ بْنِ سلَُيْمَانَ عَنِ الْقَاسمِِ بْنِ إبِْرَاهِيمَ الرَّقِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ [  الشرائععلل ].  

مِنْ حُبِّ  بَكىَ شعَُيْبٌ : لُ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسَُو مَهدِْیٍّ الرَّقِّیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ معَْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَنَسٍ

هُ علََيْهِ بَصَرَهُ ثمَُّ بَكَى حَتَّى عَمِیَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى عَمِیَ فَرَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ علََيْهِ بَصَرَهُ ثُمَّ بَكىَ حَتَّى عَمیَِ فَرَدَّ اللَّ

مِنَ  كَانَتِ الرَّابعَِةُ أَوحَْى اللَّهُ إِلَيْهِ یَا شعَُيْبُ إِلىَ مَتىَ یَكُونُ هذََا أَبدَاً مِنْكَ إِنْ یَكُنْ هذََا خَوْفاً فَردََّ اللَّهُ علََيْهِ بَصَرَهُ فلََمَّا

لمَُ أنَِّی مَا بَكَيْتُ خَوْفاً مِنْ إلَِهیِ وَ سَيِّدِی أَنْتَ تعَْ  وَ إِنْ یَكُنْ شَوْقاً إِلىَ الْجَنَّةِ فَقدَْ أبََحْتُكَ فَقَالَ -النَّارِ فَقدَْ آجَرْتُكَ

 جَلَّ جلََالُهُ إلَِيْهِ أَمَّا إِذَا نَارِکَ وَ لَا شَوْقاً إلَِى جَنَّتِكَ وَ لَكِنْ عَقدََ حُبُّكَ علَىَ قلَْبیِ فَلسَْتُ أصَْبِرُ أَوْ أرََاکَ فأََوحَْى اللَّهُ

  . كلَِيمیِ مُوسىَ بْنَ عِمْرَان هذََا هَكذََا فَمِنْ أجَْلِ هذََا سَأخُدِْمُكَ  كَانَ

پس خداوند  .خداوند گریه كرد تا نابينا گشت محبتاز آنقدر   شعيب: فرمودند  رسول خدا: انس گفت»

سپس گریه كرد تا نابينا  .گریه كرد تا نابينا گشت و خداوند بينائی او را برگرداند باز. بينائی او را به او برگرداند

                                                             
 .شوداز روایات معتبر شمرده میمرفوعه در اصطلاح ما جزء مراسيل است ولی در اصطلاحات عامه   

 99 ، ص2  بحار الأنوار، ج 2

 92 ، ص2  بحار الأنوار، ج  



  

 29 

پس چون نوبت چهارم شد، خداوند به او وحی كرد ای شعيب تا چه زمان  .گشت و خداوند بينائی او را برگرداند

ی خوف از آتش است من تو را از آن نجات بخشيدم و اگر به جهت ی تو براخواهی گریه كنی، اگر این گریهمی

كنم دانی كه من گریه نمیخداوندا تو می: گفتپاسخ   شعيب .مبه بهشت است، آن را به تو بخشيداشتياق 

پس صبر ندارم یا اینكه تو  .به جهت خوف از آتش تو و نه شوق به بهشت تو و لكن محبت تو به قلبم گره خورده

را ملاقات كنم پس خداوند به او وحی كرد حال كه چنين است، كليمم موسی بن عمران را به خدمت تو می

-  

 «.گيرم

 بِالْإسِْنَادِ إلِىَ الصَّدُوقِ عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعدَْآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقیِِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ قصص الأنبياء . 2

 النَّبیُِّ   شعَُيْبٌ  وَ الْمِيزَانَ  إِنَّ أَوَّلَ مَنْ عَمِلَ الْمِكْيَالَ: قَالَ عَلیِِّ بْنِ الْحسَُيْنِ  هشَِامٍ عَنْ سَعدٍْ الْإسِْكَافِ عَنْ

فأَخََذتَْهمُُ الرَّجْفَةُ فَعُذِّبُوا بِهَا   انِعَملَِهُ بِيدَِهِ فَكَانُوا یَكِيلُونَ وَ یُوفُونَ ثمَُّ إنَِّهمُْ بعَدُْ طَفَّفُوا فیِ الْمِكْيَالِ وَ بَخسُِوا فیِ الْمِيزَ

   .فأَصَْبَحُوا فیِ دارِهِمْ جاثِمِين

خود ایشان ميزان را ساخت  .اولين كه كيل و وزن و ترازو را به كار برد، شعيب نبی بود: فرمودند م سجاد اما»

س پ .گذاشتندفروشی كردند و در ميزان كم میبعد از مدتی كم .كردندكردند و درست هم كيل میپس كيل می

 «.شان به روی افتاده و مرده بودندیهاپس صبح كردند در حالی كه در خانه .عذاب شدند آنان به زلزله

بعََثَنِی هشَِامُ بْنُ : بِهذََا الْإسِْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْيىَ بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ سَهْلِ بْنِ سعَِيدٍ قَالَ  الأنبياء قصص.  

فَرنَْا مِنْهَا مِائَتیَْ قَامةٍَ ثمَُّ بَدتَْ لَنَا جُمْجُمَةُ رجَُلٍ طَوِیلٍ فَحَفَرنَْا فَحَ  عَبدِْ الْمَلكِِ أسَْتَخْرِجُ لَهُ بِئْراً فیِ رصَُافةَِ عَبدِْ الْمَلِكِ

ا وضِْعِ ضَربَْةٍ بِرَأسِْهِ فَكُنَّا إِذَمَا حَولَْهَا فإَِذَا رجَُلٌ قَائمٌِ علَىَ صَخْرَةٍ علََيْهِ ثِيَابٌ بِيضٌ وَ إِذَا كَفُّهُ الْيُمْنىَ علََى رَأسِْهِ علََى مَ

كْتُوبٌ أنََا شعَُيْبُ بْنُ صَالِحٍ نَحَّيْنَا یدََهُ عَنْ رَأسِْهِ سَالَتِ الدِّمَاءُ وَ إِذَا تَرَكْنَاهَا عَادتَْ فَسدََّتِ الْجُرْحَ وَ إِذَا فیِ ثَوبِْهِ مَ

فَضَربَُونیِ وَ أضََرُّوا بِی وَ طَرحَُونیِ فِی هذََا الْجُبِّ وَ هَالُوا إلَِیَّ التُّرَابَ  فَكَتَبْنَا إلَِى هشَِامٍ    رسَُولُ رسَُولِ اللَّهِ إلَِى قَوْمِهِ

 4.بِمَا رَأَیْنَاهُ فَكَتَبَ أَعِيدُوا علََيْهِ التُّرَابَ كَمَا كَانَ وَ احْتَفِرُوا فیِ مَكَانٍ آخَر

. ت حفر كردیمدویست قام ما. رستاد تا برای او چاهی حفر كنمالملك مرا فهشام بن عبد : سهل بن سعيد گفت»

لباس سفيدی  ای بود واو بر صخره جنازه. اطراف آن را حفر كردیم ی مرد بلند قدی ظاهر گشت،جمجمه ناگهان

چون دستش را از سرش برداشتيم، خون  .به تن داشت و كف دست راستش بر سرش بر موضع ضربت سرش بود
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و در .  شدبسته گشت و جراحت كردیم، به حالت اول بركه دست او را به حالت اول رها  ی شد و هنگامیجار

مرا زدند و به من آسيب  .هستممن شعيب بن صالح فرستاده رسول خدا به سوی قوم او : ای بودلباس او نوشته

خاک را  :نوشت برای هشام نوشتم؛ او دیدم راآنچه  من. زنده به گور كردند در این چاه انداختند وند و رساند

«.حفر كنيد یدیگر را در مكانچاه ر او برگردانيد و بهمان طور كه بود 

   

 :بیان مرحوم طبرسی

أی أهل مدین أو هو اسم القبيلة قيل إن مدین ابن إبراهيم  « مدَْیَنَ  وَ إِلى»  فی قوله تعالى قال الطبرسی 

و   هو شعيب بن توبة بن مدین بن إبراهيم و قال قتادة هو شعيب بن نویبالخليل فنسبت القبيلة إليه قال عطا 

  2.بن یشجب بن مدین بن إبراهيم  قال ابن إسحاق هو شعيب بن ميكيل

گفته  .ای استاسم قبيله یعنی اهل مدین یا اینكه: گفت ”مدَْیَنَ  وَ إلِى“مرحوم طبرسی در مورد قول خداوند » 

شعيب بن توبة بن  :عطا گفت. و نسبت داده شده استپس قبيله به ا .است مدین بن ابراهيم خليل: شده است

او شعيب بن ميكيل بن یشجب بن : ابن اسحاق گفت .شعيب بن نویب: تو قتادة گف .است مدین بن ابراهيم

 «.مدین بن ابراهيم بود

 :تفسیر مرحوم قمی

قالُوا یا شعَُيْبُ أَ صَلاتُكَ   مدَْیَنَ وَ هیَِ قَرْیَةٌ عَلىَ طَرِیقِ الشَّامِ فَلمَْ یُؤْمِنُوا بِهِ وَ حَكىَ اللَّهُ قَولَْهمُْ  اً إلِىَشعَُيْب  اللَّهُ  بعََثَ  

قَالَ قَالُوا إِنَّكَ لَأنَْتَ السَّفِيهُ الْجَاهِلُ فَحَكَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  الْحلَِيمُ الرَّشِيدُ  إلَِى قَولِْهِ تأَْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ ما یعَْبدُُ آباؤنُا

   .وَ إنَِّمَا أَهلَْكَهمُُ اللَّهُ تعََالىَ بِنَقْصِ الْمِكْيَالِ وَ الْمِيزَان إنَِّكَ لَأنَْتَ الْحلَِيمُ الرَّشِيدُ  قَولَْهمُْ

به او ایمان نياوردند و خداوند  آنها. ر راه شام بودای دآن قریه وی مدین مبعوث كرد وخداوند شعيب را به س»

 "پرستيدندكند كه ترک كنيم آنچه پدرانمان میآیا نماز تو امر می !ای شعيب :گفتند": ها را حكایت كردقول آن

حكایت كرد ها را خداوند قول آنهر آینه تو سفيه و جاهل هستی پس : گفتند فرمود آنها "حليم و رشيد"تا قول 

 «.و خداوند آنان را به جهت كم گذاشتن در مكيال و ميزان هلاک كرد "هر آینه تو حليم و رشيد هستی"

  

                                                             
ای در مرود حر بن یزید ریاحی در زمان شاه اسماعيل صفوی رخ ادی ندارد و در دوران اسلام هم چنين حادثهاین مطلب استبع: زنندمرحوم والد تعليقه می  

دستمالی به پيشانی او بسته بود كه هنگامی كه باز كردند، خون جاری شد و هر چيز دیگری را كه به جای  امام حسين  داد كه چون جسد او نمایان شد،

 .ته نشد تا اینكه خود آن دستمال را به پيشانی حر بستندآن دستمال بستند جراحت بس
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ی سی و یکمجلسه

-  

 11/7/79 

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

  غيبت حضرت شعيب

 :بیان مرحوم طبرسی پیرامون عاقبت قوم حضرت شعیب 

أی فأخذ قوم شعيب الزلزلة عن الكلبی و قيل أرسل الله  فأََخذَتَْهمُُ الرَّجْفَةُ  فی قوله تعالىقال الطبرسی رحمه الله  

فدخلوا أجواف البيوت فدخل عليهم البيوت فلم ینفعهم ظل و لا ماء و   و حرا شدیدا فأخذ بأنفاسهم  عليهم وقدة

ریح و طيبها و ظل السحابة فتنادوا عليكم بها أنضجهم الحر فبعث الله تعالى سحابة فيها ریح طيبة فوجدوا برد ال

فخرجوا إلى البریة فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا و رجفت بهم الأرض فاحترقوا كما یحترق 

 2.عن ابن عباس و غيره من المفسرین عذَابُ یَومِْ الظُّلَّةِالجراد المقلی و صاروا رمادا و هو 

چنان : ابن عباس و مفسران دیگر گویند. اى فرا گرفت را زلزله  شعيب  قومیعنى : كلبى گوید: الرَّجْفَةُفأََخذَتَْهُمُ »

حال ه حتى آب هم ب. اما آنها را سودى نبخشيد. ها پناه بردند ها و سایهگرمایى شدید آنها را فرا گرفت كه به اتاق

خداوند ابرى فرستاد كه همراه آن نسيم ملایمى  .از شدت گرما بدن آنها پخته شده بود. آنها فایده نداشت

ها را همچون ملخ اى آتش از ابر جدا شد و آن در این وقت شعله. آنها همگى به سایه ابر پناه بردند .وزید مى

 «.اند خوانده« یوم الظلة»این عذاب را عذاب . سوزانيد و خاكستر شدند

 در مورد شعیب نبی منبهروایت وهب بن 

كند امّا بعضی از روایاتی كه در مورد حضرت مجلسی روایاتی را از ائمه در مورد حضرت شعيب نقل میمرحوم 

 . باشدمی( وهب بن وهب یا وهب بن منبه ) كند از وهب شعيب نقل می

عُثْمَانَ الْبَرْوَاذِیُّ حدََّثَنَا أبَُو علَیٍِّ مُحَمَّدُ بْنُ  وَ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ حَدَّثَنَا أبَُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ بْنِ أحَْمدََ بْنِ. 4

بدِْ الْمُنعْمِِ بْنِ إِدرِْیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارثِِ بْنِ سُفْيَانَ الْحَافِظِ السَّمَرْقَندِْیُّ حَدَّثَنَا صَالحُِ بْنُ سعَِيدٍ التِّرْمذِِیُّ عَنْ عَ

رَهْطٍ آمَنُوا لِإبِْرَاهِيمَ ولُدِْ   بَاعُورَاءَ كَانُوا مِنْوَ بَلعْمََ بْنَ  إِنَّ شعَُيْباً وَ أَیُّوبَ  :مُنَبِّهٍ الْيَمَانیِِّ قَالَعَنْ وَهْبِ بْنِ   أبَِيهِ

 لَ وَ بعَدَْ إبِْرَاهِيمَ قَبْلَ بَنِی إسِْرَائِي  نَبیٍِّ كَانَیَومَْ أحُْرِقَ فَنَجَا وَ هَاجَرُوا معََهُ إلِىَ الشَّامِ فَزَوَّجَهمُْ بَنَاتِ لُوطٍ فَكُلُّ 

قَبِيلَتَهُ الَّتیِ كَانَ مِنْهَا وَ مِنْ نسَْلِ أُولَئِكَ الرَّهْطِ فَبعََثَ اللَّهُ شعَُيْباً إلِىَ أَهْلِ مدَْیَنَ وَ لمَْ یَكُونُوا فَصِيلَةَ شعَُيْبٍ وَ لَا 

وَ كَانَ علََيْهمِْ ملَِكٌ جَبَّارٌ لَا یُطِيقُهُ أَحدٌَ مِنْ ملُُوکِ عَصْرِهِ وَ كَانُوا  بٌ بعُِثَ إِلَيْهمِْ شعَُيْلَكِنَّهمُْ كَانُوا أُمَّةً مِنَ الأُْممَِ 

تُوِّهمِْ وَ كَانُوا بِيِّهِ وَ عُیَنْقُصُونَ الْمِكْيَالِ وَ الْمِيزَانِ وَ یَبْخسَُونَ النَّاسَ أشَْيَاءَهمُْ مَعَ كُفْرِهمِْ بِاللَّهِ وَ تَكذِْیبِهمِْ لِنَ

                                                             
 .النار: الوقدة   
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بِاحْتِكَارِ الطَّعَامِ وَ نَقْصِ یسَْتَوْفُونَ إِذَا اكْتَالُوا لأِنَْفسُِهِمْ أَوْ وزَنَُوا لَهَا فَكَانُوا فِی سَعَةٍ مِنَ العَْيْشِ فأََمَرَهُمُ الْمَلِكُ 

الْمَلِكُ مَا تَقُولُ فِيمَا صَنعَْتُ أَ رَاضٍ أَمْ أنَْتَ سَاخِطٌ فَقَالَ شعَُيْبٌ  مَكَایِيلِهمِْ وَ مَوَازِینِهمِْ وَ وَعَظَهمُْ شعَُيْبٌ فأََرسَْلَ إلَِيْهِ

ملَِكُ وَ أخَْرجََهُ وَ قَوْمَهُ مِنْ أَوحْىَ اللَّهُ تعََالىَ إلَِیَّ أَنَّ الْمَلِكَ إِذَا صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنعَْتَ یُقَالُ لَهُ مَلِكٌ فَاجِرٌ فَكذََّبَهُ الْ

فَزَادَهمُْ شعَُيْبٌ فیِ الْوَعْظِ  لَنُخْرجَِنَّكَ یا شعَُيْبُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا معََكَ مِنْ قَرْیَتِنا  هِ قَالَ اللَّهُ تعََالىَ حِكَایَةً عَنْهمُْمدَِینَتِ

فآَذَوْهُ بِالنَّفْیِ مِنْ بلَِادِهِمْ  أَمْوالِنا ما نشَؤُاقالُوا یا شعَُيْبُ أَ صَلاتُكَ تأَْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ ما یعَْبدُُ آباؤنُا أَوْ أَنْ نَفعَْلَ فیِ  فَ

حَمِيماً لَا یسَْتَطِيعُونَ شُربَْهُ فسَلََّطَ اللَّهُ علََيْهِمُ الْحَرَّ وَ الغَْيْمَ حَتَّى أنَْضَجَهمُْ فلََبِثُوا فِيهِ تِسعَْةَ أَیَّامٍ وَ صَارَ مَاؤُهمُْ 

فَرَفَعَ اللَّهُ لَهُمْ سَحَابَةً سَوْدَاءَ فَاجْتَمعَُوا فیِ ظلِِّهَا فأََرسَْلَ  وَ أصَْحابُ الأَْیْكَةِ  وَ هُوَ قَولُْهُ تعََالىَ فَانْطلََقُوا إلِىَ غَيْضَةٍ لَهُمْ

وَ إِنَّ رسَُولَ اللَّهِ  عذَابُ یَومِْ الظُّلَّةِ فأََخذََهمُْ  اللَّهُ علََيْهمِْ نَاراً مِنْهَا فأَحَْرَقَتْهمُْ فلَمَْ یَنجُْ مِنْهمُْ أَحدٌَ وَ ذَلِكَ قَولُْهُ تعََالىَ

 مْ لَحِقَ شعَُيْبٌ وَ الَّذِینَإِذَا ذُكِرَ عِندَْهُ شعَُيْبٌ قَالَ ذَلِكَ خَطِيبُ الْأنَْبِيَاءِ یَومَْ الْقِيَامَةِ فلََمَّا أصََابَ قَوْمَهُ مَا أصََابَهُ 

لَقِيَهُ صَارَ مِنْهَا إلَِى مدَْیَنَ فأََقَامَ بِهَا وَ بِهَا  الصَّحِيحَةُ أَنَّ شعَُيْباً  هَا حَتَّى مَاتُوا وَ الرِّوَایَةُآمَنُوا معََهُ بِمَكَّةَ فَلمَْ یَزَالُوا بِ

      . مُوسىَ بْنُ عِمْرَانَ 

   

و بلعم بن باعورا با هم فاميل بودند و در روز آتش زدن به  شعيب و ایوب: وهب بن منبه یمانی گفت»

را  شدخترانآنگاه حضرت لوط  .و همراه او به شام هجرت كردند پس نجات پيدا كردند .ایمان آوردند ابراهيم

بودند و خداوند  از نسل این جمع پس هر پيامبری قبل بنی اسرائيل و بعد ابراهيم  .ها درآوردبه ازدواج آن

ها امتی از امت ی شعيب نبودند ولیيلهندان و قبها خویشاورا  برای اهل مدین مبعوث كرد و آن شعيب 

ی بود كه دیگر پادشاهان هم ها مبعوث شده بود و برآنان پادشاه ستمگربه سوی آن بودند كه شعيب 

خداوند و  و كردندكم فروشی میگذاشتند و آنان در مكيال و ميزان كم می .را نداشتندتوان مقابله با او  عصرش

با این روش ثروت زیادی . كردندگرفتند و وزن میخریدن كامل می ولی دركردند ش را تكذیب میپيامبر

آنان را  پادشاه آنان را امر به احتكار طعام و كم گذاشتن در مكيال و ميزان كرد و شعيب  .اندوخته بودند

دهم میجام ان آیا از آنچه نسبت به سرزمينم: فرستاد و به او گفت پادشاه دنبال شعيب  آنگاه. دموعظه كر

هنگامی كه پادشاهی مانند تو رفتار كرد، حاكم ستمگر : خداوند به من وحی كرد: شعيب گفت !ناخشنودی؟

داستان آنان را چنين حكایت خداوند . و و قومش را از شهر اخراج كردپس پادشاه او را تكذیب كرد و ا .است

آنان را  شعيب اما« .كنيمخارج می زمينمانهمراه تو ایمان آوردند را از سرتو و كسانی كه  !ای شعيب»: نمود

اند رها  پرستيده دهد كه آنچه را پدران ما مى اى شعيب آیا نماز تو به تو دستور مى :گفتند»  .بيشتر نصيحت كرد

كردند و خداوند حرارت و تشنگی  پس او را با تبعيد مجازات «.اموال خود به ميل خود تصرف نكنيمكنيم یا در 

توانستند ها حميم گشت كه نمینه روز گرفتار بودند و آب آن .تا اینكه آنان پخته شدند ؛مسلط كردها را بر آن

د و آنان در سایه پس خداوند ابر سياهی فرستا "وَ أصَْحابُ الأَْیْكَةِ" :قول خداوندبه . پس به بيشه رفتند. بنوشند

این است  .ها نجات نيافتاند و احدی از آنرا سوز هاپس آن ؛ها فرستادآتشی از آن بر آن آنگاه. ابر جمع شدند
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كردند، می  ذكر شعيب  هنگامی كه نزد رسول خدا و به راستی "فأََخذََهمُْ عذَابُ یَومِْ الظُّلَّةِ"قول خداوند 

شعيب و كسانی كه  .آن عذاب و بلا بر آنان فرود آمد پس چون .او خطيب انبياء در روز قيامت است: فرمودمی

روایت صحيح این است كه  لیو .د همراه او به مكه رفتند و تا آخر عمر در آنجا باقی ماندندایمان آورده بودن

«.با او ملاقات كرد  به مدین رفت و در آنجا بود كه موسی بن عمران  شعيب

   

 :1بررسی سند روایت

 :وهب بن وهب

 .نظر ما و هم از نظر عامه مورد تأیيد نيست از ایشان هم 

 :دیدگاه علمای عامه نسبت به وهب بن وهب

 .(شودبه آنها عمل نمی) .احادیث او متروک است های سرشناس رجال است؛ ولیيتاو از شخص: گویدمی ذهبی

 .كرداو جعل حدیث می: گفتند ابن نعیمو  احمد

 (بدترین تعبيرات در تضعيف استاین از )سكتوا عنه : ه استگفت بخاری

 كان فقيها اخباریا : گفته است خطیب

 . ازدواج كردندبود و با ایشان  همسر امام صادقمادر وهب بن وهب 

 :دیدگاه علمای شیعه در مورد وهب بن وهب

 :فرمایدمیشوشتری مرحوم 

و عنونه فی الفهرست « أبو البختری القرشی المدنی»: قائلا رجاله فی أصحاب الصادق عدّه الشيخ فی : قال

و كان كذّابا، و له أحادیث مع الرشيد فی : أبو البختری، ضعيف، و هو عامیّ المذهب و عنونه النجاشی، قائلا: قائلا

و كان ( إلى أن قال)بن كثير بن عبد اللّه : بامّه، و عنونه ابن الندیم، قائلا تزوّج أبو عبد اللّه  :الكذب؛ قال سعد

بعد بكّار بن عبد اللّه،  سول فقيها أخباریّا ناسبا، و ولّاه هارون القضاء بعسكر المهدی، ثمّ عزله و ولّاه مدینة الر

 . فیّ بها؛ و كان ضعيفا فی الحدیثو جعل إليه حربها مع القضاء ثمّ عزل فقدم بغداد و تو

ضعيف جدّا عند أصحاب : و فی التهذیب.  متروک العمل فی ما یختصّ بهعامیّ : و فی الاستبصار.  و ضعّفه الفقيه 

حدّثنی علیّ بن : محمدّ بن مسعود قال .كان أبو البختری من أكذب البریّة: و قال الكشّی و قال علیّ أیضا . الحدیث

ل عن أبی الحسن حدّثنا العبّاس بن هلا: حدّثنی محمّد بن الوليد البجلی، قال :الحسن بن علیّ بن فضّال، قال

: لسمعت رجلا یخبر أنّ أبا البختری كان یحدثّ أنّ النار تستأمر فی قرشی سبع مرّات، قا: قال العبّاس الرضا 
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بلغنی أنّ البختری دخل على : و قال زكریّا الساجی .قد كذب على اللّه و ملائكته و رسله: فقال له أبو الحسن 

الرشيد

-  

حدّثنی هشام ابن عروة : فقال! هل تحفظ فی هذا شيئا: ير الحمام، فقالو هارون إذ ذاک یط -و هو قاض 

و قيل  .لو لا أنّه رجل من قریش لعزلته! اخرج عنیّ: كان یطير الحمام، فقال بیّ أنّ الن: عن أبيه عن عائشة

ذاک الكذّاب أبو ما روى هذا إلّا : فقال« لا سبق إلّا فی خفّ أو حافر أو جناح؟»تعلم أحدا روى : لأحمد بن حنبل

 .البختری

إنّه دجّال أرى أنّه یبعث دجّالا، و قال علیّ بن المدینی و أبو بكر بن عيّاش و إبراهيم : و قال عثمان بن أبی شيبة

كان فقيها أخباریّا نسّابا، لكنّه متّهم فی الحدیث،  توفّی : و فی ادباء الحموی .إنّه كذّاب: الجوزجانی و أبو داود

  . سنة مائتينببغداد فی 

ابو البختری قرشی مدنی و در : شمرده است و گفته مرحوم شيخ در رجال خود او را از اصحاب امام صادق »

او كذاب : نجاشی گفته استو  .ابو البختری ضعيف است و او از اهل سنت است: فهرست او را عنوان كرده و گفته

م گفته ابن ندی .با مادر او ازدواج كرد امام صادق : فتسعد گ .ر كذب داردبا هارون الرشيد د یبود و احادیث

بعد از بكار بن عبد  بد او را عزل كرد و . رون او را قاضی ارتش قرار دادبود، و ها شناساو فقيه اخباری نسب: است

ث ضعيف به بغداد آمد و در آنجا درگذشت؛ و در حدی سپس او را عزل كرد و در آخر. مدینه قرار داد استاندارالله 

 .بود

است و او عامی : گفته در استبصار شيخ طوسی فقيه او را تضعيف كرده است، وشيخ صدوق در من لا یحضره ال

كشی و علی .او نزد اصحاب جدا ضعيف است: گفته شود، و در تهذیبعمل نمی به روایاتی كه فقط او نقل كرده

داد كه شنيدم مردی خبر می: گفت (عموی پيامبر) عباس .ابو البختری از دروغگوترین افراد است :گفتندكه

به : فرمود امام رضا  :گفت. گرفتگفت كه آتش در مورد قرشی هفت مرتبه اجازه میبختری حدیث می

 .دروغ بسته است حقيق او بر خداوند و ملائكه و پيامبرانشت

در  و هارون –او قاضی هارون بود  و –وارد شد  رسيد كه بختری بر هارون الرشيد به من خبر: زكریا ساجی گفت

 هشام بن عروه از: آیا در این مورد چيزی حفظ هستی؟ بختری گفت: هارون گفت .كرداین هنگام كبوتر بازی می

 اگر ! گم شو بيرون: پس گفت!!! كردكبوتر بازی می  كه پيامبر پدرش از عایشه برای من حدیث گفت

 .كردمعزلت می ی نبودی، حتماقریش

در خفّ یا جز  (شرط بندی)مسابقه ": كرده باشدنقل روایت به یاد داری كسی این : گفتند احمد بن حنبلبه 

عثمان بن ابی  .روایت نكرده است كذاب ابو بختری این را جز: پس گفت "!جایز نيست بازیشتر سواری یا كبوتر

بن مدینی و ابوبكر بن عياش و ابراهيم  انگيزد، و علیبينم كه او دجال را برمیاو دجال است و می: شيبه گفت
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ت؛ ولی در اس او فقيه اخباری نسب شناس: آمده و در ادباء حموی .او كذاب است: جوزجانی و ابو داود گفتند

«.در بغداد از دنيا رفت 222در سال  .حدیث متهم است

   

 .متفردات وهب بن وهب مورد قبول نيست :نتیجه
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و دوم ی سیجلسه

-  

 16/7/79 

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 غیبت حضرت الیاس

 :فرمایدمی مرحوم والد

من  72ص   سنين متواریا فی الصحارى و الفلوات و فی ج ع سب  غاب عن قومه الياس النبی : «العاشر»

الأوثان، فبعث اللّه اليهم لما توفی حزقيل كثرت الأحداث فی بنی اسرائيل و انكروا عهد اللّه و عبدوا : الكامل یقول

الياس بن یاسين بن فنحاص بن العزار بن هارون بن عمران نبيا، و كان الياس مع ملك من ملوكهم یقال له 

و كان یسمع منه و یصدقه و كان الياس یقيم له أمره و كان بنو اسرائيل اتخذوا صنما یعبدونه یقال له ( اخاب)

و هم لا یسمعون إلا من ذلك الملك، و كان للملك جار صالح مؤمن یكتم  ، فجعل الياس یدعوهم الى اللّه(بعل)

الى جانب دار الملك و الملك یحسن جواره و للملك زوجة عظيمة الشر و الكفر، فقالت له   ایمانه و له بستان

ته على ليأخذ بستان الرجل فلم یفعل فكانت تخلف زوجها إذا سار عن بلده و تظهر للناس فغاب مرة فوضعت امرأ

صاحب البستان من شهد عليه انه سب الملك فقتلته و أخذت بستانه، فلما عاد الملك غضب من ذلك و 

استعظمه و أنكره فقالت فات أمره فاوحى اللهّ الى الياس یأمره أن یقول للملك و امرأته أن یردا البستان على ورثة 

م یتمتعا به إلا قليلا، فأخبرهما الياس بذلك فلم صاحبه فان لم یفعلا غضب عليهما و أهلكهما فی البستان و ل

یرجعا الحق فلما رأى الياس ان بنی اسرائيل قد أبوا إلا الكفر و الظلم دعا عليهم فامسك اللّه عنهم المطر ثلاث 

جهدا شدیدا و استخفى الياس خوفا من بنی   سنين فهلكت المواشی و الطيور و الهوام و الشجر و جهد الناس

و لم یعين « و استخفی الياس»محل الاستدلال تحقق الغيبة لالياس النبی لعبارة  .فكان یأتيه رزقهاسرائيل 

 .مقداره لكن المبين فی اخبارنا انه كان سبع سنين عن قومه

از كامل  72 فحهص  لدها متواری بود و در جالياس نبی كه هفت سال از قوم خود غائب بود و در بيابان: دهم»

و مقدار  "و استخفی الياس" استدلال تحقق غيبت حضرت الياس نبی است و شاهد ان عبارت محل :گویدمی

 «.غيبت را معين نكرده است لكن مقدار ان در روایات ما هفت سال معين شده است

 : شخصیت و نسب حضرت الیاس

 :فرمایدمیطبرسی مرحوم 
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من أنبياء بنی إسرائيل من ولد هارون بن عمران  عن ابن مسعود و قتادة و قيل هو  هو إدریس  و اختلف فيه فقيل

و غيرهما قالوا إنه بعث بعد حزقيل لما عظمت الأحداث فی   ابن عم اليسع عن ابن عباس و محمد بن إسحاق

بنی إسرائيل و كان یوشع لما فتح الشام بوأها بنی إسرائيل و قسمها بينهم فأحل سبطا منهم ببعلبك و هم سبط 

بيا إليهم فأجابه الملك ثم إن امرأته حملته على أن ارتد و خالف إلياس و طلبه ليقتله فهرب إلياس بعث فيهم ن

إلى الجبال و البراری و قيل إنه استخلف اليسع على بنی إسرائيل و رفعه الله تعالى من بين أظهرهم و قطع عنه 

الله على الملك و قومه عدوا لهم فقتل  لذة الطعام و الشراب و كساه الریش فصار إنسيا ملكيا أرضيا سماویا و سلط

الملك و امرأته و بعث الله اليسع رسولا فآمنت به بنو إسرائيل و عظموه و انتهوا إلى أمره عن ابن عباس و قيل إن 

   .أنه ذو الكفل 2إلياس صاحب البراری و الخضر صاحب الجزائر یجتمعان فی كل یوم عرفة بعرفات و ذكر وهب

   

 9و قتاده 4او همان ادریس است و این قول ابن مسعود :گویندبعضی می. الياس اختلاف شده استو در مورد »

ابن عباس و اما او از انبياء بنی اسرائيل از فرزندان هارون بن عمران بن عم اليسع است، : است و گفته شده است

در بنی اسرائيل بزرگ شد و  او بعد از حزقيل مبعوث شد چون حوادث: محمد بن اسحاق و غير این دو گفتند

ها تقسيم كرد و گروهی از آنان را به مكان داد و بين آن جانرا در آ یوشع چون شام را فتح كرد بنی اسرائيل

پادشاه به او ایمان آورد، ولی پس ها فرستاد بعلبك فرستاد و آنان فرزندان الياس بودند و پيامبری را نزد آن

كند تا به قتل برساند پس او به دستگير د شود و با الياس مخالفت كند و او را او را وادار كرد كه مرت همسرش

او اليسع را جانشين بر بنی اسرائيل نهاد و خداوند او را به آسمان : ها فرار كرد و گفته شده استها و بيابانكوه

شد و خداوند بر  ينیِ آسمانیاو انسانِ فرشته و زم. او قطع شد و به او لباس پوشاندبرد و لذت طعام و شراب از 

رسول مبعوث كرد  را ها را مسلط كرد پس ملك و زن او كشته شدند و خداوند اليسعملك و قوم او دشمن آن

است و گفته   پس بنی اسرائيل به او ایمان آوردند و او را بزرگ شمردند و امر او را پذیرفتند این قول ابن عباس

-ست و خضر صاحب جزائر است و هر دو در روز عرفه در عرفات جمع میا هابيابانالياس صاحب : شده است

 «.او همان ذو الكفل است: گویدمیو وهب . شوند

-كند و در مورد سند این روایت میروایتی را در مورد ملاقات حضرت الياس با امام باقر نقل می مجلسی مرحوم

 :فرماید

                                                             

در   جریان ترور پيامبر اكرم در آن افشاگری زیادی بود، داشتند چون است امّا عامه سعی در معدوم كردن آنترین تواریخ تاریخ ابن اسحاق از قوی  

 .بردرا كشيدند می  منافقی كه نقشه ترور پيامبر   كند و نام مسير برگشت از تبوک را نقل می

 .است بول مانيست امّا نزد عامه شخصيت مهمیقایشان وهب بن منبه است كه مورد   

   7    9 ج   مجمع البيان فی تفسير القرآن   

 (لم یوالی علی و مال الی القوم ) كنند كه ایشان را تأیيد كنند، ابن مسعود ابن مسعود از نظر ما مقبول نيست اگر چه مرحوم مامقانی تلاش می  

و بزرگان زیادی نشستم، این من با اصحاب و علما : گویدنشيند میداشت، وقتی در برابر امام می  به نصب است، او بحثی با امام باقر متهمقتادة   
 ای؟دانی كجا نشستهمی: ها چنين نبود، امام فرمودكه الآن به من دست داده در هيچ یك از ملاقات اضطرابی

ایشان شاگرد .كندنقل می  را از امير المومنين  باشد، روایات او مقبول است چون ابن عباس كلام رسول الله اگر طریق روایت به ابن عباس صحيح  

در حالی كه دو هزار  ده سال بيان شده گام رحلت پيامبر اكرم ایشان هن عتقاد داشت، در صحيح بخاری سنبود و به امامت حضرت ا  امير المومنين

كند كه بسترش را هنگام رحلتش درخواست میابن عباس . دیده استتعليم می  روایات را از حضرت امير المومنينایشان ت لذا روایت از او نقل شده اس
 .ولایت امير المومنين علی بن ابی طالب بميرانبه خدایا مرا : دكنه و به سمت آسمان چنين دعا میبيرون برد
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الرجال أنه لم یكن لتضعيفه سبب   العباس، لكن یظهر من كتبالمشهور بالحسن بن   على.  ضعيف: الحدیث الأول

إلا روایة هذه الأخبار العالية الغامضة التی لا یصل إليها عقول أكثر الخلق، و الكتاب كان مشهورا عند المحدثين و 

هذا  أحمد بن محمد روى هذا الكتاب مع أنه أخرج البرقی عن قم بسبب أنه كان یروی عن الضعفاء، فلو لم یكن

 .الكتاب معتبرا عنده لما تصدى لروایته و الشواهد على صحته عندی كثيرة

   

بر نظر مشهور به جهت حسن بن عباس ضعيف است لكن از كتب رجال ظاهر است كه سببی  حدیث اول بنا»

نزد  رسد، و كتابها نمیباشد مگر روایت كردن این اخبار عالی كه عقول بيشتر خلق به آنیرای تضعيف او نمی

برقی او را از قم مرحوم محدثين مشهور است و احمد بن محمد این كتاب را روایت كرده است با وجود اینكه 

كرد و كند، اگر این كتاب نزد برقی معتبر نبود روایات آن را نقل نمیخارج كرد به علت اینكه از ضعفا روایت می

 «.شواهد بر صحت آن نزد من زیاد است

 .ه بعددر جلس بيان روایت

  

                                                             
  6ص،   مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج  
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ی سی و سومجلسه

-  

  / 3/79 

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 :غيبت حضرت الياس

 روایت اول غیبت حضرت الیاس

مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ دَ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحسََنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أحَْمَ

یَطُوفُ بِالْكعَْبَةِ  بَيْنَا أبَیِ  قَالَ قَالَ أبَُو عَبدِْ اللَّهِ  عَنْ أبَیِ جعَْفَرٍ الثَّانیِ   الْحسََنِ بْنِ العَْبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ

خلََهُ إلِىَ دَارٍ جَنْبَ الصَّفَا فأََرسَْلَ إلِیََّ فَكُنَّا ثلََاثَةً فَقَالَ حَتَّى أَدْ  فَقَطَعَ علََيْهِ أسُْبُوعَهُ  إِذَا رجَُلٌ معُْتَجِرٌ قدَْ قُيِّضَ لَه

دَ آبَائِهِ یَا أبََا جعَْفَرٍ إِنْ شِئْتَ مَرحَْباً یَا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ ثُمَّ وضََعَ یدََهُ علَىَ رَأسِْی وَ قَالَ بَارَکَ اللَّهُ فِيكَ یَا أَمِينَ اللَّهِ بَعْ

ئْتَ صدََقْتُكَ بِرْنیِ وَ إِنْ شِئْتَ فأَخَْبَرْتُكَ وَ إِنْ شِئْتَ سلَْنیِ وَ إِنْ شِئْتَ سأَلَْتُكَ وَ إِنْ شِئْتَ فَاصدُْقْنیِ وَ إِنْ شِفأَخَْ

قَالَ إنَِّمَا یَفعَْلُ ذَلكَِ مَنْ فِی قلَْبِهِ   هُقَالَ كُلَّ ذلَِكَ أشََاءُ قَالَ فَإِیَّاکَ أَنْ یَنْطِقَ لسَِانُكَ عِنْدَ مسَأْلََتیِ بأَِمْرٍ تُضْمِرُ لِی غَيْرَ

لَ هذَِهِ مسَْأَلَتیِ وَ قَدْ فسََّرْتَ علِْمَانِ یُخَالِفُ أَحدَُهُمَا صَاحِبَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أبََى أَنْ یَكُونَ لَهُ علِْمٌ فِيهِ اخْتلَِافٌ قَا

أَمَّا مَا الْعلِمِْ الَّذِی لَيْسَ فِيهِ اخْتلَِافٌ مَنْ یعَلَْمهُُ قَالَ أَمَّا جُمْلةَُ الْعلِْمِ فعَِنْدَ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرهُُ وَ  طَرَفاً مِنْهَا أخَْبِرنِْی عَنْ هذََا

لَّلَ وجَْههُُ وَ قَالَ هذَهِِ أرََدتُْ وَ لَهَا أَتَيْتُ وَ اسْتَوَى جَالسِاً وَ تَهَ  لَا بدَُّ للِعِْبَادِ مِنهُْ فعَِندَْ الأَْوصِْيَاءِ قَالَ فَفَتَحَ الرَّجُلُ عَجِيرتََهُ

یعَلَْمُهُ إلَِّا أنََّهُمْ  رسَُولُ اللَّهِ زَعَمْتَ أَنَّ عِلمَْ مَا لَا اخْتلَِافَ فِيهِ مِنَ العْلِْمِ عِندَْ الأَْوصِْيَاءِ فَكَيفَْ یَعلَْمُونَهُ قَالَ كَمَا كَانَ 

 یَرَى لأِنََّهُ كَانَ نَبِيّاً وَ همُْ مُحدََّثُونَ وَ أنََّهُ كَانَ یَفدُِ إلَِى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيسَْمَعُ الْوَحْیَ ولُ اللَّهِ لَا یَرَوْنَ مَا كَانَ رسَُ

هذََا الْعلِْمِ مَا لَهُ لَا یَظْهَرُ كَمَا بِمسَأَْلَةٍ صعَْبَةٍ أخَْبِرْنیِ عَنْ   وَ همُْ لَا یسَْمعَُونَ فَقَالَ صدََقْتَ یَا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ سَآتِيكَ

وَ قَالَ أبََى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُطْلِعَ علَىَ علِْمِهِ إلَِّا مُمْتَحَناً  -  قَالَ فَضَحِكَ أَبیِ كَانَ یَظْهَرُ مَعَ رسَُولِ اللَّهِ 

بِرَ علََى أَذَى قَوْمِهِ وَ لَا یُجَاهدَِهُمْ إلَِّا بأَِمْرِهِ فَكمَْ مِنِ اكْتِتَامٍ قَدِ أَنْ یَصْ للِْإِیمَانِ بِهِ كَمَا قَضَى عَلىَ رسَُولِ اللَّهِ 

هُ وَ ایمُْ اللَّهِ أَنْ لَوْ صدََعَ قَبْلَ ذَلِكَ لَكَانَ آمِناً وَ لَكِنَّ  فَاصدَْعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمشُْرِكِينَ  اكْتَتمََ بِهِ حَتَّى قِيلَ لَهُ

لأُْمَّةِ وَ الْملََائِكَةُ بسُِيُوفِ آلِ إنَِّمَا نَظَرَ فِی الطَّاعةَِ وَ خَافَ الْخلَِافَ فلَِذلَِكَ كَفَّ فَودَِدْتُ أَنَّ عَيْنكََ تَكُونُ معََ مَهدِْیِّ هذَِهِ ا

اتِ وَ تلُْحِقُ بِهمِْ أرَْوَاحَ أشَْبَاهِهمِْ مِنَ الأْحَْيَاءِ ثمَُّ أخَْرَجَ سَيْفاً دَاوُدَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الأْرَضِْ تُعَذِّبُ أرَْوَاحَ الْكَفَرَةِ مِنَ الأَْمْوَ

جُلُ اعْتِجَارَهُ وَ قَالَ أنََا ثمَُّ قَالَ هَا إِنَّ هذََا مِنْهَا قَالَ فقََالَ أبَیِ إِی وَ الَّذِی اصْطَفَى مُحَمَّداً علَىَ الْبشََرِ قَالَ فَرَدَّ الرَّ

   .بِكَمَا سأََلْتُكَ عَنْ أَمْرِکَ وَ بِی مِنهُْ جَهَالَةٌ غَيْرَ أَنِّی أحَْبَبْتُ أَنْ یَكُونَ هذََا الْحدَِیثُ قُوَّةً لأِصَْحَا إِلْيَاسُ

پدرم  :نقل كرد كه فرمود و ایشان از حضرت صادق  جواد الائمهاز حضرت   حسن بن عباس بن حریش»

ناب را قطع كرد و پدرم بر صورت داشت مقابلش ایستاد و طواف آن ج كه نقاب مردی ،مشغول طواف كعبه بود

دست بر روى  و !پيامبر مرحبا به فرزند: سه نفر شدیم گفت .ادى كنار صفا برد و به دنبال من نيز فرستارا به خانه

 .خدا به تو خير دهد اى امين خداوند بعد از پدران خویش: سر من گذاشته گفت
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یا تو . ای تو توضيح دهمخواهى تو براى من توضيح ده یا من برای ابا جعفر می: ده گفتآنگاه به پدرم رو كر

همه اینها را می: فرمود .كنم یا تو مرا تصدیق كندر صورتى كه بخواهى من تو را تصدیق می .یا من سؤال كن

-  

 .جوابى بدهى كه حقيقت را پنهان كرده باشى ،مبادا وقتى من سؤال كردم: آن مرد گفت. خواهم

ولى  .است مخالف دیگرى كه هر كدامدهد كه در دل دو علم داشته باشد چنين جوابى را كسى می :فرمود

تى از آن را قسمكه اینك  !سؤال من همين بود :گفت .متضاد باشد خداوند امتناع دارد از اینكه داراى علمى

اما تمام این علم نزد  :فرمود علمى كه حقيقت خالص باشد و در آن اختلاف نباشد نزد كيست؟ :توضيح دادى بگو

 .ست و آنچه مردم بدان نيازمندند در اختيار اوصياء استا خدا

براى همين  :گفت .درخشيدصورتش می .آن مرد نقاب از صورت برداشت و روى پا نشست :فرمود  امام صادق

بر این علم  هااز كجا آن ،علم بدون اختلاف نزد اوصياء هست شما عقيده دارى كه .بود دم همينمقصو و علم آمدم

 شوند؟میآگاه 

ها زیرا او نبی بود و آن. بينندنمیدید، می آنچه پيامبر آنها مگر اینكه ؛دانستمی  پيامبرطور كه همان :فرمود

 .كننداوصياء استماع وحى نمی شنيد وو وحی را می گرفتاو از خداوند بدون واسطه وحى می محدث هستند،

-ظاهر می  بگو ببينم چرا این علم آن طورى كه براى پيامبر. اكنون سؤال مشكلى دارم !صحيح است :گفت

 شود؟حالا ظاهر نمی ،شد

همان  . دهدنمیجز به كسی كه او را به ایمان آزمایش كرده خداوند هرگز علم خود را  :پدرم لبخندى زد و فرمود

به خاطر اطاعت چقدر  .كند و بر آزار آنها صبر نمایدنبه پيامبر دستور داد تا اجازه نداده با مشركين پيكار  طور كه

خدا  .دستور رسيد كه اكنون آشكارا دعوت كن و از مشركين كناره بگيرامر الهی دعوت مخفيانه نمود، تا اینكه 

-ولى او ملاحظه اطاعت امر خدا را می ؛در امان بود ،كرددعوت می ارشاهد است اگر قبل از این دستور هم آشكا

هاى تو خواهد چشمدلم می .مين جهت خوددارى نموده به .ترسيد مخالفت با دستور خدا بنمایدنمود و می

ود بين آسمان و زمين چگونه روح كفار مرده وملائكه با شمشيرهاى آل داكه ببينى  .شاهد مهدى این امت باشد

این از  :سپس شمشيرى بيرون آورده گفت .كنندرا عذاب میها  ارواح كسانى كه شبيه كافران هستند از زنده و

 .همان شمشيرها است

ر این موقع نقاب بر د آن شخص: گفت. انتخاب كردبر كل بشریت ه آن خدائى كه محمد را آرى ب :پدرم فرمود

خواستم این حدیث نيروئى براى  .من نشناخته از شما سؤال نكردم .من الياس هستم :گفتصورت انداخت و 

 «. اصحابت باشد

 :توضیح روایت

 :فرمایدمیمجلسی مرحوم 
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كان لهذا النوع من السؤال الذی ظاهره الامتحان تجاهلا مع علمه بأنه عارف  لعل ضحكه  "فضحك أبی "

بحاله، أو لعده المسألة صعبة و ليست عنده عليه السلام كذلك، و حاصل الجواب أن ظهور هذا العلم مع رسول الله 

 بول الخلق منهدائما فی محل المنع، فإنه كان فی سنين من أول بعثته مكتتما إلا عن أهله، لخوف عدم ق 

ثم  "ةإشارة إلى الذین أحياهم فی الرجع: ، قيل«تعذب أرواح الكفرة»: قوله حتى أمر بإعلانه، و كذلك الأئمة

يوف أی من تلك الس "إن هذا منها "و هو حرف تنبيه، أو بمعنى خذ "ها: سيفا ثم قال "أی إلياس  "أخرج

رد الاعتجار لأنه مأمور بأن لا یراه أحد بعد المعرفة  و لعل ن اليأس من أعوانه ، لأالشاهرة فی زمانه 

 .الظاهرة

   

به جهت این بوده كه ظاهر چنين سؤالی برای امتحان است و او تجاهل  شاید تبسم امام  "فضحك أبی "»

این باشد كه او مسئله را مشكل  یا جهت تبسم امام  .كرده با وجود علم به اینكه او عارف به حال ایشان است

به صورت  ظهور این علم همراه رسول خدا  :شمرد در حالی كه نزد امام چنين نيست، و حاصل جواب اینكه

جز از اهلش پوشيده داشت؛ از ترس های اول بعثت این علم را در سال پيامبر  به راستی. دائم ممنوع است

 .نيز چنين هستند ر به اعلان رسيد و ائمه تا اینكه ام. اینكه مردم از او نپذیرند

 "ثم اخرج "شوند اشاره باشد به كسانی كه در رجعت زنده می: گفته شده است ،"تعذب أرواح الكفرة": قوله

 این شمشير یعنی "إن هذا منها "و این حرف تنبيه است یا به معنای بگير  "ها: سيفا ثم قال"  یعنی الياس

و شاید پوشاندن دوباره صورت به . است  ، زیرا الياس از یاران امام از آن شمشيرهای مشهور در زمان امام

 «.این جهت بود كه او مأمور بود به اینكه بعد از شناخت ظاهری دیده نشود

و جزء  طبق این روایت ادامه داردانبيائی بود كه از قوم خود غائب شد و غيبت او  وجز  پس حضرت الياس

 .باشددر زمان ظهور می  یاران حضرت مهدی

 :بررسی سند روایت

عَنْ أحَْمدََ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ   مُحَمَّدُ بْنُ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحسََنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيىَ

 الْحَرِیشِالْحسََنِ بْنِ العَْبَّاسِ بْنِ 

 : حسن بن عباس بن حریش

 :فرمایدمی مامقانیمرحوم 
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الحسن بن العباس بن :  و قال فی الفهرست .رازی من أصحاب الجواد الحسن بن عباس بن حریش ال  عدّ الشيخ

الوليد، عن ، أخبرنا به ابن أبی جيد، عن محمدّ بن الحسن بن  إنَِّا أنَْزَلْناهُ :ثواب قراءة :حریش الرازی، له كتاب

الحسن :  و قال النجاشی .انتهى. الصفار، عن أحمد بن إسحاق بن سعيد، عن الحسن بن العباس ابن حریش الرازی

إنَِّا أنَْزَلْناهُ فیِ لَيلَْةِ  :، ضعيف جدا، له كتابى عن أبی جعفر الثانی بن العباس بن الحریش الرازی أبو علی، رو

حدّثنا أحمد بن : ، مضطرب الألفاظ، أخبرنا إجازة محمدّ بن علی القزوینی، قالو هو كتاب ردیّ الحدیث، الْقدَرِْ

.انتهى. محمدّ بن یحيى، عن الحميری، عن أحمد ابن محمدّ بن عيسى، عنه

   

ی عن أبی جعفر الثانی الحسن بن العباس بن الحریش الرازی أبو محمدّ، ضعيف جدّا، یرو:  و قال ابن الغضائری

و هذا الرجل . و له كتاب مصنّف فاسد الألفاظ، تشهد مخائله على أنّه موضوع، زَلْناهُ فیِ لَيلَْةِ الْقَدرِْإنَِّا أنَْ :فضل 

 .لا یلتفت إليه، و لا یكتب من حدیثه

 .ضعيف جدّا: و نقل عن النجاشی أنّه جواد ، و عدهّ من أصحاب ال و ذكره ابن داود فی القسم الثانی

و   روى الكتاب الكلينی : لالميل إلى إصلاح حال الرجل، حيث قا  المجلسی قدسّ سرّهو ظاهر المولى تقی 

و الذی  .أكثره من الدقيق، لكنهّ مشتمل على علوم كثيرة، و لمّا لم یصل إليه أفهام بعض ردّه بأنهّ مضطرب الألفاظ

لا تخلو من اضطراب تقيّة،  و الهادی و العسكری  أنّ أكثر الأخبار الواردة عن الجواد  یظهر بعد التتبع و التأمّل

، و لمّا كان أئمتنا أفصح فصحاء العرب عند  أو اتّقاء؛ لأنّ أكثرها مكاتبة، و یمكن أن تقع فی أیدی المخالفين

عبّر غالبا، و یالمؤالف و المخالف؛ فلو اطلّعوا على مثل أخبارهم كانوا یجزمون بأنّها ليست منهم، و لهذا لا یسمّون 

   .الرجل و الفقيه: ب عنهم 

و در فهرست . شمرده است  حسن بن عباس بن حریش رازی را از اصحاب امام جواد طوسی مرحوم شيخ»

او از ابو جعفر : نجاشی گفت. إنَِّا أنَْزَلْناهُثواب قرائت : حسن بن عباس بن حریش رازی برای او كتاب است: گفت

إنَِّا أنَْزَلْناهُ فِی لَيلَْةِ الْقدَرِْ و آن كتابی با : روایت كرده است و او جدا ضعيف است و برای او كتاب است  ثانی

 .احادیثی سطح پایين است و الفاظ آن مضطرب است

يلَْةِ الْقَدْرِ كرد در فضل إنَِّا أنَْزَلْناهُ فِی لَروایت می  او جدا ضعيف است و او از ابو جعفر ثانی: ابن غضائری گفت

دهد و به این و برای او كتابی است كه الفاظ آن فاسد است و درهم ریختگی آن شهادت به جعلی بودن آن می

دوم ذكر كرده است و او را از  بخشود او را در وابن دا .شودشود و احادیث او نوشته نمیشخص اعتنائی نمی

 .رده است كه او جدا ضعبف استشمرده است و از نجاشی نقل ك اصحاب امام جواد 
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كلينی این كتاب را نقل كرده : و ظاهرا مرحوم محمد تقی مجلسی ميل به اصلاح حال رجل دارد آنجا كه گفت

رسيده، است و ایشان در نقل دقيق بودند لكن این كتاب مشتمل بر علوم زیادی است و چون به افهام بعضی نمی

.مضطرب است كردند به اینكه الفاظ آنآن را رد می

   

وارد شده خالی  شود اینكه اكثر روایاتی كه از جواد و هادی و عسگری و آنچه بعد از تأمل و تتبع ظاهر می

از اضطراب نيست و از روی تقيه صادر شده است، چون اكثر آن روایات مكاتبه بوده است و امكان این را داشته 

ترین فصحاء نزد موافق و مخالف بودند پس اگر صيحی ما فاست كه در دست مخالفين بيافتد و چون ائمه

نيستند و به همين  كردند كه آن اخبار از ائمه یافتند، جزم پيدا میمخالفين بر مثل این اخبار دست می

 «.شدشد و از آنان تعبير به رجل و فقيه میها برده نمیجهت غالبا نامی از آن
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ی سی و چهارمجلسه

-  

 1/ 3/79 

 غیبت انبیاء اب امام زمان شباهت غیبت

  غيبت حضرت الياس

 :(حسن بن عباس بن حریش)اول  ادامه بررسی سند روایت

نقل كردیم و این روایت  به نقل از امام جعفر صادق  روایتی را از كافی شریف در مورد حضرت الياس 

در ادامه به بررسی . هستند پنهانها دارند اما از دیدهالآن حيات  حكایت از این داشت كه حضرت الياس 

البته ما سهل بن زیاد را قبول داریم چون بيش از دو ) سند روایت پرداختيم، مشكل سند غير از سهل بن زیاد 

حسن بن عباس بن حریش ( او را تضعيف كردند هزار روایت از او در كتب اربعه نقل شده است هر چند بعضی

كه اگر دو عنوان باشند، یكی ضعيف و دیگری «  ابن جریش» و « حریش ابن» است كه به دو عنوان ذكر شده 

 .مجهول است و اگر یك عنوان باشد،  تضعيف دارد

 :فرمایدمیمامقانی مرحوم 

إنَِّا  :إنّ الكلينی رحمه اللّه مع أنّه قال فی أولّ الكافی ما قال، لم یذكر فی باب شأن: -بعد نقله و قال الوحيد 

و بالجملة؛ هؤلاء القميون رووا عنه، و قد أشرنا إلى الأمر فی  و تفسيرها غير روایة الحسن بن عباس و كتابه  أنَْزَلْناهُ

على ذلك كلّه تأیيده، بعدم تضعيف الشيخ   و زاد الحائری .انتهى. ذلك فی إبراهيم ابن هاشم، و إسماعيل بن مرّار

عف كتابه بهذه المثابة لما خفی عليه، مع وجوده عنده، و رحمه اللّه إیّاه، مع ذكره له فی كتابيه، و لو كان ض

ذكره، إلّا أنّ النجاشی  لو لا تضعيف النجاشی بضرس قاطع لأمكن مقابلة تضعيف غيره بما: و أقول .حضوره لدیه

لشدّة ضبطه، و قوّة الوثوق به لا معدل عن تضعيفه، سيما و تضعيفه نصّ، و ما ذكر ظواهر، و الظاهر لا یعارض 

لنص، فالاعتماد على ما تفرّد به الحسن بن العباس مشكل، و عليك بالفحص و البحث لعلّك تقف على ما لم تنله ا

 .یدی

، عن  رواه الكلينی»نعم؛ لا شبهة فی كونه شيعيّا اثنی عشریا، لكشف عدة من الأخبار التی رواها عن ذلك، مثل ما 

محمدّ بن أبی عبد اللّه، و محمّد بن الحسن، عن سهل بن   محمدّ بن یحيى، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن

قال یوما  إنّ أمير المؤمنين : عن أبی جعفر الثانی »،  ، عن الحسن بن العباس بن حریش-جميعا -زیاد

، رسول اللّه   و أشهد أن ، یُرزَْقُونَلا تَحسَْبَنَّ الَّذِینَ قُتلُِوا فیِ سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أحَْياءٌ عِندَْ ربَِّهِمْ : لأبی بكر

بيد أبی بكر فأراه النبی  مات شهيدا، و اللهّ ليأتينك فأیقن إذا جاءک، فإنّ الشيطان غير متخيل به، فأخذ علی 
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إنّهم مثلی إلّا النبوة، و تب إلى اللّه ممّا فی یدک، فإنّه .. آمن بعلی و بأحد عشر من ولده ! یا أبا بكر": ، فقال

 .«ثم ذهب فلم یره:[ قال]، " حقّ لك فيهلا

   

آوری روایات را بر طبق فتوا جمع)مرحوم كلينی با وجود مطلبی كه در اول كافی گفت : مرحوم وحيد گفت»

ها قمی: و بالجمله كند غير روایت حسن بن عباس و كتاب او،، در باب شأن إنّا أنزلناه و تفسير آن ذكر نمی(كردم

و مرحوم حائری علاوه بر  .، و اشاره كردیم به امر در مورد ابراهيم بن هاشم و اسماعيل بن مراراز او روایت كردند

آنچه گفته شد، در تأیيد او اضافه كردند كه مرحوم شيخ او را تضعيف نكردند با وجود اینكه او را در دو كتابش 

 .ه اینكه كتاب نزد ایشان بوده استماند با توجه بذكر كردند و اگر كتاب او ضعيف بود بر ایشان مخفی نمی

اگر تضعيف قاطع مرحوم نجاشی نبود امكان مقابله تضعيف غير او به آنچه گفته شد وجو داشت مگر اینكه : گویم

مرحوم نجاشی به جهت شدت ضبطی كه دارند و قوت وثوقی كه به ایشان است، معادلی برای تضعيف ایشان 

كند، پس آنچه ذكر شد ظواهر است، و ظاهر با نص معارضه نمینيست به خصوص كه تضعيف او نص است و 

 .اعتماد بر متفردات حسن بن عباس بن حریش مشكل است

كند مانند آنچه چون اخباری كه روایت كرده كشف از حال او میبله؛ شكی نيست كه او شيعی اثنی عشری است 

روزی به ابو   ر المومنينامي ":  ثانیاز حسن بن عباس بن حریش از ابو جعفر : كلينی روایت كرده است

اند كه نزد پروردگارشان روزى داده  اند مرده مپندار بلكه زنده هرگز كسانى را كه در راه خدا كشته شده: بكر گفت

آید پس یقين كن شهيد از دنيا رفتند، به خدا قسم  نزد تو می  دهم كه رسول خدا، و شهادت میشوند مى

 دست ابو بكر را گرفت و پيامبر  پس علی "شودمد پس شيطان متصور به پيامبر نمیهنگامی كه نزد تو آ

ها مانند من آن... به علی و یازده فرزند او ایمان بياور! ای ابوبكر» : فرمود  را به ایشان نشان داد، پيامبر 

  ن نداری سپس پيامبرهستند مگر در نبوت، و از انچه در دستت است نزد خداوند توبه كن كه تو حقی در آ

 «.رفتند پس دیده نشدند

 :فرمایدمی مرحوم مامقانیفرزند 

موضوع، أو أنّه یضم بين دفتيه أخبارا ضعافا مضطربة الألفاظ و المعانی محل  ،إنّ الحكم بأنّ كتاب المترجم له

كلام، و لكن لا محيص عن الحكم بجهالة المترجم أو ضعفه، و ذلك لتصریح النجاشی بذلك، و عدم ورود توثيق 

 2.صریح فی شأنه، فتفطن
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و معانی آن مضطرب است محل كلام حكم به اینكه كتاب مترجم جعلی است یا اینكه اخبار آن ضعيف و الفاظ »

ای نيست از حكم به مجهول بودن یا ضعف مترجم به جهت تصریح مرحوم نجاشی به آن و است، لكن چاره

«.توثيق صریحی هم در مورد او وارد نشده است

   

 .كنندهم حكم به ضعف ایشان می خوئیمرحوم 

مبنای شما چنين بود كه كسانی كه در اسناد تفسير قمی قرار دارند، همه ثقه  :اشکال به مرحوم خوئی

 كنيد؟هستند و از این مبنا هم عدول نكردید پس چطور حكم به ضعف مترجم می

 : خوئیجواب مرحوم 

 تَأسَْوْا لِكَيْلا) :سورة الحدید، فی تفسير قوله تعالى: نعم روى عن أبی جعفر و روى عنه سهل بن زیاد، تفسير القمی

و كيف كان فالرجل ضعيف إما لثبوت اتحاده مع سابقه، أو لاحتماله، فتوثيق علی بن إبراهيم . ..(ما فاتَكُمْ   علَى

  .و طریق الشيخ إليه ضعيف بأبی المفضل و بابن بطة. یسقط بمعارضة تضعيف النجاشی

توثيق مرحوم به هر حال ایشان ضعيف است یا به جهت ثبوت اتحاد او با شخص سابق یا احتمال اتحاد، پس »

شوند پس به هر حال كند و هنگامی كه تعارض كنند هر دو ساقط میقمی با تضعيف مرحوم نجاشی تعارض می

 «.استو طریق شيخ به او هم به جهت ابو مفضل و ابن بطه ضعيف  پس مترجم ضعيف است

 :فرمایدمی شوشتریمرحوم 

إنّ  عن الجواد  إن كان ضعّف، فلا شبهة فی كونه إماميّا، لكشف عدّة أخبار رواها الكلينی عنه: قال المصنّف

و  «ربَِّهِمْ یُرزَْقُونَلا تَحسَْبَنَّ الَّذِینَ قُتلُِوا فیِ سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أحَْياءٌ عِندَْ »: قال یوما لأبی بكر أمير المؤمنين 

 -فأیقن إذا جاءک، فانّ الشيطان غير متخيّل به فأخذ علیّ! مات شهيدا، و اللّه ليأتينّك أشهد أنّ رسول اللّه 

آمن بعلیّ و بأحد عشر من ولده إنّهم مثلی إلّا النبوة؛ و ! یا أبا بكر: فقال بيد أبی بكر فأراه النبیّ  -عليه السّلام

  . ثمّ ذهب فلم یره. ممّا فی یدک، فانهّ لا حقّ لك فيه تب إلى اللّه

هو أحسن أخباره التسعة الّتی قلنا، و مع ذلك یكفی هو فی إثبات ما قال ابن الغضائری و النجاشی، أمّا : قلت

یّ ربط و أمّا معناه فأ« لا یتشكّل به»: ؟ و الصواب أن یقال«فانّ الشيطان غير متخيّل به»: فأیّ معنى لقوله: لفظه

إلى أبی بكر؟ فانّ المراد بالآیة  ء النبیّ  لمجی« الخ لا تَحسَْبَنَّ الَّذِینَ قُتلُِوا فیِ سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً» :لقوله تعالى

ء  عليه؟ ثمّ لو كان الشهادة موجبة لذلك لجاز أن یجی ء النبیّ  الحياة فی ذاک العالم، فأیّ وجه لترتيب مجی

 .كل شهيد إلى هذا العالم و یخاطب الناس، و هو غير معقول
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ثمّ إنّ  .من حيث نبوّته، لا من حيث الشهادة حتىّ یحتاج إلى الشهادة أنّه مات شهيدا ء النبیّ  و جواز مجی

 آمن بعلیّ و بأحد عشر من ولده؟ :قول لأبی بكرالنّاس ليسوا مكلّفين إلّا بإمام موجود رأوه فكيف ی

   

شكی در امامی بودن او نيست به جهت كشف اخباری كه كلينی از او  چه او تضعيف شده، اما اگر: مصنف گفت»

هرگز كسانى را كه در راه خدا كشته : روزی به ابو بكر گفت  ر المومنينامي " : روایت كرده از امام جواد

 دهم كه رسول خدا، و شهادت میشوند اند كه نزد پروردگارشان روزى داده مى مپندار بلكه زندهاند مرده  شده

آید پس یقين كن هنگامی كه نزد تو آمد پس شيطان متصور شهيد از دنيا رفتند، به خدا قسم  نزد تو می 

  ن داد، پيامبررا به ایشان نشا  دست ابو بكر را گرفت و پيامبر  پس علیس "شودبه پيامبر نمی

ها مانند من هستند مگر در نبوت، و از انچه در آن... به علی و یازده فرزند او ایمان بياور! ای ابوبكر ": فرمود

رفتند پس   نزد خداوند توبه كن كه تو حقی در آن نداری سپس پيامبر (یعنی، غصب خلافت) دستت است

 "دیده نشدند

كند در اثبات آنچه ابن گانه است كه گفتيم، و با این وجود همين خبر كفایت میاین از بهترین اخبار نه: گویم

-گفته می "فانّ الشيطان غير متخيّل به"غضائری و نجاشی گفتند، امّا از جهت لفظ درست آن بود كه به جای 

"لا یتشكّل به": شد
 «"الخ لُوا فیِ سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاًلا تَحسَْبَنَّ الَّذِینَ قُتِ"امّا از جهت معنا چه ربطی است بين آیه  2

و آمدن پيامبر نزد ابو بكر؟ اگر مراد آیه حيات در آن عالم است چه وجهی برای مترتب كردن آمدن پيامبر بر آن 

جایز است كه هر شهيدی به این عالم بياید و مردم را مخاطب  :باید گفت دارد؟ و اگر شهادت موجب آن است،

  .قرار دهد و این غير معقول است

و جواز آمدن پيامبر از حيث نبوت است نه از جهت شهادت تا برای اثبات آمدن پيامبر نياز به شهادت ایشان 

پس چطور  .، مكلف نيستندبينندامام موجود كه او را می به قبول حرف كسی، جزمردم  علاوه بر آن، .داشته باشد

 «ایمان بياور به علی و یازده فرزند از نسل او؟: گویدبه ابو بكر می

 :نتیجه

 :ی كتابمبنای مرحوم كلينی در نگارش كتاب كافی شریف در مقدمه

                                                             
 272، ص  ل، جقاموس الرجا  

 99ی رجوع شود صفحه: مرحوم مجلسی از این اشكال جواب دادند 2

ن عالم حيات دارند، در این عالم هم حيات دارند لذا هنگامی كه به در آ  و آیه ارتباط است، ثانيا پيامبر  جای تعجب است اولا بين شهادت پيامبر  

را دیده است   گویند او شصت بار در بيداری پيامبر اكرمكنيم، خود اهل سنت در مورد سيوطی میرویم سلام خدمت ایشان عرض میزیارت حضرت می
 .چيز غير معقولی نيست صحبت كردن با اهل این عالم و آمدن شهدا به این عالمثالثا 
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یرجع الدین ما یكتفی به المتعلم، و   علم  فنون  إنك تحب، أن یكون عندک كتاب كاف، یجمع من جميع: و قلت

.ر الصحيحة عن الصادقين إليه المسترشد، و یأخذ منه من یرید علم الدین، و العمل به، بالآثا

   

اگر دوست داری كتابی كافی نزد تو باشد كه جميع فنون علم دین به مقداری كه متعلم را كفایت كند : گفتم»

رده از آن اخذ كند و به ان عمل در آن جمع باشد و مسترشد به آن رجوع كند و كسی كه علم دین را اراده ك

 «.را جمع كردم كند، در این كتاب آثار صحيح از صادقين 

است، این روایت را از حسن بن عباس بن حریش نقل كرده است  چنين كلينی كه در كافی شریف مبنای او این

اقل حسن است و كتاب او و این یكی از قرائن است و قرائن دیگر هم هست لذا به نظر ما اگر مترجم ثقه نباشد لا

 .هم مورد قبول است مگر مطالبی كه خلاف اعتقادات باشد
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ی سی و  پنجمجلسه

-  

 1/ 3/79 

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

  غيبت حضرت الياس

مرحوم والد . بود بحث ما پيرامون غيبات انبياء بود، آخرین موردی كه مطرح كردیم غيبت حضرت الياس 

مطلبی را در كتاب الشيعه و الرجعه به نقل از كتاب الكامل فی التاریخ نقل كردند ولی روایات متعددی در مورد 

 :و ابعاد مختلف زندگی ایشان در بحار الانوار نقل شده است غيبات متعدد حضرت الياس 

 روایت دوم غیبت حضرت الیاس

 ضَا الإحتجاج، التوحيد، عيون أخبار الرضا عليه السلام، فیِ خَبَرٍ طَوِیلٍ، رَوَاهُ الْحسََنُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلیُِّ عَنِ الرِّ 

هِ السَّلَامُ مَشىَ علََى إِنَّ الْيَسَعَ قَدْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ عِيسَى علََيْ قَالَ أَنْ  فِيمَا احْتجََّ بِهِ علََى جَاثلَِيقِ النَّصَارَى

  .ربَّاً الْخَبَر  أُمَّتُهُ  تَتَّخِذْهُ  الْمَاءِ وَ أحَْيَا الْمَوتْىَ وَ أبَْرأََ الأَْكْمَهَ وَ الْأبَْرَصَ فلَمَْ

راه رفتن بر روی آب و زنده كردن مردگان  را كه عيسی انجام داد؛ اليسع انجام داد آنچه: فرمودند امام رضا »

 «.ش او را به عنوان رب نپرستيدندامت خوره و پيسی؛ ولیبهبود و 

مرحوم مجلسی روایتی را از قصص الانبياء به سندش از مرحوم صدوق  و مرحوم صدوق به سند خودش از وهب 

و غيبات متعدد  روایت مهمی است كه اشاره به فراز و نشيبهای زندگی حضرت الياس . كندبن منبه نقل می

از  است و غيبت حضرت الياس  ی غيبت امام زمان ز شواهد خوب در پاسخ به شبههاو دارد كه یكی ا

پردازیم البته اگر سند ما قبل از بيان روایت به بررسی سند روایت می ولی .ترس پادشاه و عاملان او بوده است

 .متواتر استكند چون اصل بحث غيبات انبياء روایت هم اشكالی داشته باشد خللی به بحث ما وارد نمی

 :وهب بن منبه

 .نمائی كردنداهل سنت در مورد ایشان بزرگ

 :ذهبینظر 

-بعد می« عنه الصحاح الستّه  روی»  یعنی .گذاشته است« ع»حرف اسم او  ذهبی در سير اعلام النبلاء مقابل

العلامة الأخباری القصصی مولده فی زمن عثمان سنة أربع و ثلاثين و رحل و حج و أخذ عن ابن   2الامام :نویسد

                                                             
  42، ص   بحار الأنوار، ج  

 .گویند كه فوق عدالت باشدامام به كسی می  
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عباس و ابی هریرة، و روایته للمسند قليلة و إنمّا غزارة علمه فی الإسرائيليات و من صحائف أهل الكتاب قال 

شریف یقال فلان له ذی و فلان أحمد كان من ابناء فارس له شرف قال و كل من كان من اهل اليمن له ذی هو 

قال احمد بن محمد بن . لا ذی له قال العجلی تابعی ثقة كان علی قضاء صنعاء و قال أبو زرعة و النسائی ثقة

الأزهر سمعت مسلمة بن همام بن مسلمة بن همام یذكر عن آبائه آن هماما و وهبا و عبد الله و معقلا و مسلمة 

عن وهب قال یقولون عبد الله بن سلام كان أعلم أهل  راة فمنبه من أهل هراةبنو منبه أصلهم من خراسان من ه

.زمانه و ان كعبا اعلم اهل زمانه أفرایت من جمع علمهما أهو أعلم أم هما

   

و  كنداز ابن عباس و دیگران نقل میبه دنيا آمد و  4 امام علامه اخباری قصصی و در زمان عثمان در سال »

فارس  ز نژاداو ا: كم است و عمده علم او از اسرائيليات و از كتب اهل كتاب است، احمد گفت روایت او با سند

 .است

 .او تابعی و ثقه است و او قاضی القضات صنعاء بود: عجلی گفت

 .او ثقه است: ابو زرعه و نسائی گفتند

كه همام  ؛كندرا ذكر میخود  مة بن همام بن مسلمة بن همام پدرانشنيدم مسل: احمد بن محمد بن ازهر گفت

 .و وهب و عبد الله و معقل و مسلمه فرزندان منبه بودند و اصالتا از خراسان از هرات پس منبه از اهل هرات است

گویند عبد الله بن سلام اعلم اهل زمانش است و كعب اعلم اهل زمان خودش است آیا دیدی می: از وهب گفت

 «.اعلم است یا آن دو كسی كه علم آن دو را جمع كرده آیا او

 :فرمایدمیمامقانی مرحوم 

و من راجع كتابه فى قصص الأنبياء عرف انه كتاب لا ینطبق على اصول الشّيعة و عقائدها فى الأنبياء و یتبيّن سرّ 

كه كتاب او منطبق  فهمددر قصص أنبياء رجوع كند می كسی كه به كتاب او»  .استثنائه من رجال نوادر الحكمة

 «.شود سرّ استثناء كردن او از رجال نوادر الحكمةبر اصول و عقائد شيعه در مورد انبياء نيست و آشكار می

 :فرمایدمیشوشتری مرحوم 

نقله النجاشی عن : أقول .مرّ عن الشيخ فی الفهرست و النجاشی أنّ القمّيّين استثنوه من رجال نوادر الحكمة: قال

: و منها :و ابن نوح و الشيخ فی الفهرست عن ابن بابویه و قررّاهم، و وجه استثنائهم كون أخباره منكرات ابن الوليد

و من أخباره   و أنّ ملك الموصل قتله أربع مرّات« المبتدأ و السير»قصّة جرجيس الّتی نقلها الطبری عن كتابه 

فكان ملك السباع، ثمّ مسخ نسرا فكان ملك الطير، ثمّ  نصر أسدا مسخ بخت: ما رواه الحلية عنه، أنّه قال: المنكرة

مسخ ثورا فكان ملك الدوابّ، و هو فی ذلك یعقل عقل الإنسان، و كان ملكه قائما یدبّر، ثمّ رد اللّه روحه فدعا إلى 
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اء و حرّق قتل الأنبي: نعم، و بعضهم قال: قد اختلف أهل الكتاب، بعضهم قال: أ مؤمنا مات؟ فقال: التوحيد، فقيل له

.الكتب و خربّ بيت المقدس فلم تقبل منه التوبة

   

مضى عنده من ذلك   جميع مدّة الدنيا عنده ستّة آلاف سنة: ما نقله الطبری عنه، أنّه قال: و من أقواله المنكرة

منقضيا، و ما مضى بعد و  4 9، فعلى ما قاله كان عمر الدنيا فی سنة 4  سنة، و مات سنة  9622إلى زمانه 

إنّ أبا بكر و عمر من الإسلام بمنزلة : قال بیّ أنّ الن: ما رواه عنه الحلية: و من أخباره الموضوعة .یمضی زائد

للدعوة إلى الإسلام؛ و أنّ عكاشة لمّا تصدّى  بیّ السمع و البصر من الإنسان، و أنّه لذلك لم یبعثهما الن

بیّ امضيا عرف اللّه مكانكما و مقامكما؛ و أنّ الن: بیّ لناقتصّ منّا، فقال ا: قالا له  للاقتصاص عن النبیّ

إنّه و عطاء بن مركبود أولّ من جمع القرآن بصنعاء : هذا، و قال الطبری . مر أبا بكر یصلّی بالناس: قال لبلال 

ب اللّه قرأت من كت: هو من أبناء الفرس الذین بعث بهم كسرى إلى اليمن، قال: و فی معارف ابن قتيبة . اليمن

كان كثير النقل من الكتب القدیمة المعروفة : و قال الحموی .و كان مهاجرا لطاوس. اثنين و سبعين كتابا

من جعل : كنت أقول بالقدر حتىّ قرأت بضعة و سبعين كتابا من كتب الأنبياء فی كلّها»: قال وهب .بالإسرائيليّات

 2.هو على قضاء صنعاء مات و« لنفسه شيئا من المشيّة فقد كفر، فتركت قولی

 .ها او را از رجال نوادر الحكمه استثناء كردندقمی: مرحوم شيخ طوسی در فهرست و مرحوم نجاشی گفتند»

نجاشی از ابن وليد وابن نوح نقل كرده و شيخ در فهرست از ابن بابویه نقل كرده است و تأیيد كردند، و : گویم

ی جرجيس است كه طبری آن را از كتاب قصه: و از جمله منكرات. استها منكر بودن اخبار او وجه استثناء آن

 .موصل او را چهار مرتبه به قتل رساند نقل كرده كه پادشاه « المبتدأ و السير»

نصر به صورت شير مسخ شد پس پادشاه ختب: آنچه حليه از او روایت كرده است كه گفت: و از اخبار منكر

سپس به صورت گاو مسخ شد پس . پرندگان بود عقاب مسخ شد پس پادشاهسپس به صورت . درندگان بود

-بود و آن را تدبير می كرد و حكومت او پابرجاسانی تعقل میچهارپایان بود و او در این حالات به عقل ان پادشاه

ت؟ آیا مومن از دنيا رف: سپس سؤال كردند. دعوت به توحيد كردكرد سپس خداوند روح او را برگرداند پس 

انبياء را كشت و كتب را آتش زد و بيت : بعضی گفتند بله و: اهل كتاب اختلاف كردند، بعضی گفتند: گفت

 .المقدس را خراب كرد پس توبه او قبول نشد

تمام مدت دنيا نزد او شش هزار سال است و تا زمان او : آنچه طبری از او نقل كرده كه گفت: و از اقوال منكر او

 .دنيا تمام شده و ما بعد آن اضافی است 4 9از دنيا رفت بنابراین سال  4  ه و او در سال سال آن گذشت 9622

 .(كنيمو ما در آخرت زندگی می)
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ابو بكر و عمر در اسلام به منزله گوش و : فرمود كه پيامبر : آنچه حليه از او روایت كرده: و از أخبار جعلی او

آن دو را برای دعوت به اسلام نفرستاد؛ و چون عكاشه  بر چشم در انسان هستند و به همين جهت پيام

خداوند مكان و مقام : فرمود از ما قصاص كن پس پيامبر : شد، آن دو گفتند متصدی قصاص از پيامبر 

.ابو بكر را بگو با مردم نماز گزارد: داند و پيامبر به بلال گفتشما را می

   

 .ی بودند در صنعاء یمن قرآن را جمع كردنداو و عطاء بن مركبود اول كسان: طبری گفت

 .آسمانی را قرائت كردم هایهفتاد و دو كتاب از كتاب: است، گفتفارس  او از نژاد: در معارف ابن قتيبه و

 .كرداو بسيار از كتب قدیمی كه معروف به اسرائيليات است را نقل می: حموی گفت

كسی كه : ها بودانبياء را خواندم در همه آن هایبودم تا اینكه هفتاد كتاب از كتب من قائل به قدر: وهب گفت

او از دنيا رفت در . قرار دهد برای خودش چيزی از مشيت را به تحقيق كافر شده است پس قولم را ترک كردم

 «.حالی كه قاضی صنعاء بود

 :فرمایدمی نمازی مرحوم

  .المناقب و النصوص على أمير المؤمنين و الأئمة المعصومين صلوات اللهّ عليهمجملة من روایاته المفصلّة فی 

 «.است و ائمه  ای از روایات او پيرامون مناقب و نصوص در مورد امير المؤمنين جمله»

 .كندالبته مرحوم نمازی ایشان را توثيق نمی
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ی سی و ششمجلسه

-  

 8/ 3/79 

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 غيبت حضرت الياس 

در روایات جهاتی . كنيمای میبحث ما پيرامون علل غيبت امام بود و اینكه در این زمينه از روایات چه استفاده

خوف بر جان، نبود عهد از خلفای جور بر گردن امام، خلو اصلاب از مؤمنين، غضب : برای غيبت ذكر شده

ورد امام؛ آیا موارد ذكر شده علل غيبت است یا اینكه این موارد حكمت است و  خداوند، اجرای سنن انبياء در م

 .علت واقعی غيبت چيز دیگری است

 روایتی در مورد فلسفه غیبت

 : فرمایدمی امام صادق 

عَلیُِّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيسَْابُورِیُّ   حَدَّثَنَا عَبدُْ الْوَاحدِِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبدُْوسٍ العَْطَّارُ رضَیَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حدََّثَنیِ

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جعَْفَرٍ الْمدََائِنِیُّ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ  قَالَ حَدَّثَنَا حَمدَْانُ بْنُ سلَُيْمَانَ النَّيسَْابُورِیُّ قَالَ حدََّثَنیِ أحَْمَدُ

إِنَّ لِصَاحِبِ هذََا الأَْمْرِ غَيْبَةً لَا بدَُّ مِنْهَا یَرتَْابُ فِيهَا   یَقُولُ الصَّادِقَ جعَْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ سَمعِْتُ الْفَضْلِ الْهَاشِمیِِّ قَالَ 

قلُْتُ فَمَا وجَْهُ الْحِكْمَةِ فیِ غَيْبَتِهِ قَالَ وجَْهُ   كشَْفِهِ لَكمُْ  لَنَا فیِ  یُؤْذَنْ  لْتُ وَ لمَِ جعُلِْتُ فدَِاکَ قَالَ لأَِمْرٍ لمَْكُلُّ مُبْطِلٍ فَقُ

ذِكْرُهُ إِنَّ وجَْهَ الْحِكْمَةِ فیِ ذَلِكَ لَا الْحِكْمَةِ فیِ غَيْبَتِهِ وجَْهُ الْحِكْمَةِ فیِ غَيْبَاتِ مَنْ تَقدََّمَهُ مِنْ حُججَِ اللَّهِ تعََالىَ 

مِنْ خَرْقِ السَّفِينَةِ وَ قَتْلِ الْغلَُامِ وَ إِقَامةَِ  یَنْكشَِفُ إلَِّا بَعدَْ ظُهُورِهِ كَمَا لَمْ یَنْكشَِفْ وجَْهُ الْحِكْمَةِ فِيمَا أتََاهُ الْخَضِرُ 

هِمَا یَا ابْنَ الْفَضْلِ إِنَّ هَذَا الأَْمْرَ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تعََالىَ وَ سِرٌّ مِنْ سِرِّ اللَّهِ وَ غَيْبٌ إلَِى وَقْتِ افْتِرَاقِ الْجدَِارِ لِمُوسَى 

  .جْهُهَا غَيْرَ مُنْكشَِفٍ كَانَ وَمِنْ غَيْبِ اللَّهِ وَ مَتَى علَِمْنَا أنََّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَكِيمٌ صدََّقْنَا بأَِنَّ أَفعَْالهَُ كلَُّهَا حِكْمةٌَ وَ إِنْ

براى صاحب الأمر غيبت ناگزیرى است  :فرمود شنيدم كه مى از امام صادق : گوید عبد اللَّه بن فضل هاشمى»

  به خاطر امرى كه ما اجازه: فداى شما شوم، براى چه؟ فرمود: افتد، گفتم جویى در آن به شكّ مى كه هر باطل

 در آن غيبت چه حكمتى وجود دارد؟ :كنيم، گفتم آن را آشكارنداریم 

حكمت غيبت او همان حكمتى است كه در غيبت حجّتهاى الهى پيش از او بوده است و وجه حكمت  :فرمود

از شكستن كشتى و كشتن  وجه حكمت كارهاى خضر غيبت او پس از ظهورش آشكار گردد، همچنان كه 

اى پسر فضل این امر، امرى از  .روشن نبود تا آنكه وقت جدایى آنها فرارسيد دیوار بر موسى پسر و بپاداشتن 

امور الهى و سرّى از اسرار خدا و غيبى از غيوب پروردگار است و چون دانستيم كه خداى تعالى حكيم است، 

 «.كنيم كه همه افعال او حكيمانه است اگر چه وجه آن آشكار نباشد تصدیق مى
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روایات جزء حكم غيبت است و ما به بررسی این روایات پرداختيم كه یك دسته از این  پس موارد ذكر شده در

روایات اشاره داشت به اینكه اجرای سنن و غيبات انبياء در مورد ایشان جاری است لذا ما ذكر غيبات انبياء 

ر عين حال از جت خدا باشد و دشود كسی حمگر می: گویدای كه میپرداختيم تا جواب داده شود از شبهه

مردم غائب باشد كه با بررسی غيبات انبياء بيان كردیم كه همانطور كه در حجج قبل امكان داشته است  چشمان

پرداختيم كه طبق بعضی   نيز امكان دارد و در آخرین مورد به غيبت حضرت الياس  در مورد امام زمان

.روایات الآن هم ایشان غائب هستند

   

 الیاس روایت سوم غیبت حضرت

أنه كان یمشی بالأردن عند نصف النهار فرأى رجلا فقال یا عبد   روى الثعلبی بإسناده عن رجل من أهل عسقلان

قال فوقعت علی رعدة فقلت ادع الله أن   أنا إلياس  قال  الله من أنت فجعل لا یكلمنی فقلت یا عبد الله من أنت

یا بر یا رحيم یا حنان یا منان یا   قال فدعا لی بثمان دعواتأجد حتى أفهم حدیثك و أعقل عنك  یرفع عنی ما

حی یا قيوم و دعوتين بالسریانية فلم أفهمهما فرفع الله عنی ما كنت أجد فوضع كفه بين كتفی فوجدت بردها 

فقلت له یوحى إليك اليوم قال منذ بعث محمد رسولا فإنه ليس یوحى إلی قال قلت له فكم من   بين ثدیی

ء اليوم أحياء قال أربعة اثنان فی الأرض و اثنان فی السماء ففی السماء عيسى و إدریس عليهما السلام و فی الأنبيا

قال ستون رجلا خمسون منهم من لدن عریش المصر إلى   الأرض إلياس و الخضر عليهما السلام قلت كم الأبدال

لبلاد و كلما أذهب الله تعالى بواحد منهم شاطئ الفرات و رجلان بالمصيصة و رجل بعسقلان و سبعة فی سائر ا

  .جاء سبحانه بآخر بهم یدفع الله عن الناس البلاء و بهم یمطرون

كرد پس كند كه به طرف اردن نزدیك ظهر حركت میثعلبی به سند خودش از مردی از اهل عسقلان نقل می»

ی خدا تو كيستی؟ ای بنده: پس گفتم .دجوابم را ندا ی خدا تو كيستی؟ اوای بنده: گفتمردی را دید، به او 

از خداوند بخواه من تيزهوش شوم تا بتوانم مطالب را دریابم و : من الياس هستم پس بدنم لرزید پس گفتم: گفت

گوئی را بفهمم پس برای من به هشت دعا كرد یا رحيم یا حنان یا منان یا حی یا قيوم و دو دعا چيزهائی كه می

دو شانه من دستش را بين  او. از آن فهم و دریافتم قوی شد كه من آن دو را نفهميدم پسبه زبان سریانی كرد 

 .ام احساس كردماثر آن را روی سينه ای كهگذاشت؛ به گونه

به رسالت مبعوث شد، دیگر به من وحی  از زمانی كه محمد : گفت ؟شودامروز به تو وحی می: گفتم به او

چهار نفر، دو نفر در زمين و دو نفر در آسمان پس در : ء امروز زنده هستند گفتچه تعداد از انبيا: نشد گفتم

شصت نفر : چه تعداد ابدال هستند؟ گفت: گفتم.   و در زمين الياس و خضر  2آسمان عيسی و ادریس

فلسطين جزو الآن )كه پنجاه نفر آنان در عریش مصر تا رود فرات و دو نفر در مصيصه و یك نفر در عسقلان 
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كند و ها كه از دنيا برود، خداوند عز و جل جایگزین میو هفت نفر در سایر بلاد است و هر یك از آن( است

ن مضمونی البته چني)آید باران به بركت آنان می كند وها بلا را از مردم دور میخداوند عز و جل به بركت این

«.( نقل شده است هم از امام رضا 
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فتمی سی و هجلسه

-  

 7/ 3/79 

 غیبت انبیاء اب شباهت غیبت امام زمان

 غيبت حضرت الياس 

 :ادامه روایت سوم

قلت فالخضر أنى یكون قال فی جزائر البحر قلت فهل تلقاه قال نعم قلت أین قال بالموسم قلت فما یكون من 

الحكم و بين أهل الشام حدیثكما قال یأخذ من شعری و آخذ من شعره قال و ذاک حين كان بين مروان بن 

القتال فقلت فما تقول فی مروان بن الحكم قال ما تصنع به رجل جبار عات على الله عز و جل القاتل و المقتول و 

الشاهد فی النار قلت فإنی شهدت فلم أطعن برمح و لم أرم بسهم و لم أضرب بسيف و أنا أستغفر الله تعالى من 

إذ وضع بين یدیه رغيفان أشد   ا قال أحسنت هكذا فكن فإنی و إیاه قاعدانذلك المقام لن أعود إلى مثله أبد

أحدا وضعه و لا أحدا رفعه و له ناقة ترعى فی   بياضا من الثلج فأكلت أنا و هو رغيفا و بعض آخر ثم رفع فما رأیت

حبك قال إنك لا واد الأردن فرفع رأسه إليها فما دعاها حتى جاءت فبركت بين یدیه فركبها قلت أرید أن أص

ما لی زوجة و لا عيال فقال تزوج و إیاک و النساء الأربع إیاک و الناشزة و   تقدر على صحبتی قال إنی خلق

  المختلعة و الملاعنة و المبارءة و تزوج ما بدا لك من النساء قال قلت إنی أحب لقاءک قال إذا رأیتنی فقد رأیتنی

المقدس فی شهر رمضان ثم حالت بينی و بينه شجرة فو الله ما أدری ثم قال لی إنی أرید أن أعتكف فی بيت 

  . كيف ذهب

: بله گفتم: آیا با او ملاقات داری؟ گفت: در یكی از جزائر دریا است گفتم: پس خضر كجا است؟ گفت: گفتم»

هنگامی بود این ملاقات : گفت. گوئيمشعر می: گوئيد؟ گفتچه میبا هم آنجا : در موسم حج گفتم: كجا؟ گفت

: نظر شما در مورد مروان بن حكم چيست؟ گفت: و بين اهل شام جنگ بود پس گفتم 2كه بين مروان بن حكم

: چه كار داری به مردی كه جبار و طغيانگر در برابر خداوند است، قاتل و مقتول و شاهد در آتش هستند گفتم
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 : به او فرمودند وقتی در جنگ جمل دستگير شد، امام . ها هم عليه او شورش كردندترین افراد بنی اميه بود كه شامیمروان حكم از پست 2

فَكَلَّمَاهُ فِيهِ فَخَلَّى سَبيِلهَُ فقََالا لهَُ یُبَایعُِكَ یَا أَمِيرَ  إِلىَ أَمِيرِ الْمؤُْمِنِينَ  الْحسََنَ وَ الْحُسَيْنَ   جَملَِ فَاسْتشَفْعََأخُِذَ مَرْواَنُ بْنُ الْحَكمَِ أسَِيراً یوَْمَ الْ: قَالُوا

أَمَا إِنَّ لهَُ إِمْرةًَ كلََعقْةَِ الْكَلبِْ أَنفْهَُ وَ هُوَ أبَُو   بَيعَْتهِِ إِنَّهَا كفٌَّ یهَُودیَِّةٌ لَوْ بَایَعَنیِ بِكفَِّهِ لغََدرََ بسَِبَّتهِِأَ وَ لمَْ یُبَایِعْنیِ بَعْدَ قَتلِْ عُثْماَنَ لاَ حَاجةََ لیِ فیِ  :الْمُؤمِْنِينَ قَالَ 
 الأَْكبُْشِ الأْرَْبَعةَِ وَ سَتَلقْىَ الأُْمَّةُ مِنهُْ وَ مِنْ وَلَدهِِ یَوْماً أحَْمرَ

 شفاعت خواهى كرد، از حسنين  در نزد امير المؤمنين  وان بن حكم روز جمل اسير شد، براى نجاتش از امام حسن و امام حسين مر: گفتند

مگر بعد از قتل عثمان با من  :فرمود براى بيعت مروان از حضرت اجازه خواستند، امام  حسنين . او را آزاد فرمود شفاعت كردند و امير المؤمنين 

براى او حكومتى در پيش . شكند نكرد؟ مرا به بيعت او نياز نيست، دستش دست یهودى خائن است، اگر با دستش با من بيعت كند با نشيمنگاهش مى بيعت

 .خواهد دیداو پدر چهار حاكم است، و جامعه اسلامى از او و فرزندانش روز خونبارى . اى است كه سگ بينى خود را بليسد است كه مقدار زمانش به اندازه

در مدینه را داد و پدر  كرد و به فرماندار مدینه پيشنهاد قتل امام حسين را فرماندهی می مروان همان كسی بود كه تير باران بدن مطهر امام حسن 

من لعن نكردم، خدا تو : فرمودكنی امام شنيدم تو ما را لعن می: تندی كرد، گفت كرد مروان بن حكم به امام مجتبی جاسوسی می او عليه نبی اكرم 
 .پيامبر در مورد او تعبير سوسك فرزند سوسك كردند. را لعن كرد



  

    

احسنت همين : كنم كه دیگر شركت نكنم گفتمی من شركت كردم امّا شمشير نزدم و الآن از این كارم استغفار

.طور كن

   

خوردیم پس بدون اینكه كسی را ببينيم . ناگهان دو نان برایمان آوردند. نشسته بودیم كه همين طور: گویدمی

خواهم می: او مركبی داشت چون خواست برود بدون اینكه اشاره كند، مركب پيش او آمد گفتم. سفره جمع شد

برو : گفت .من زن و فرزندی ندارم كه منتظر من باشند: گفتم  !با من همراهی كنیتوانی نمی: فتبا تو باشم گ

ناشزه و مختلعه و ملاعنه و مبارئه و غير آن : زن بگير، امّا مواظب باش زن به یكی از این اوصاف چهارگانه نگيری

من اراده كردم : ای سپس گفتیدی، دیدههر وقت مرا د: من دیدن تو را دوست دارم گفت: از زنان را بگير گفتم

به خدا . ناگهان بين من و او درختی قرار گرفت و فاصله انداخت. رمضان در بيت المقدس معتكف شومكه در ماه 

 «.كجا رفتكه الياس ندیدم  قسم

ه ای بود كه بين شخصی و  حضرت الياس واقع شده است، و راوی آن هم معلوم نيست كه چاین روایت مصاحبه

ما اقاریر آنان را قبول . كه هر چيزی كه نقل كند، بپذیریم كسی است و ثعلبی هم آنقدر نزد ما معتبر نيست

 .اما ادعاهای آنان مورد بحث است .داریم

 : سوم بررسی سند روایت

 :ثعلبی

 .الثعلبی المفسر الجليل الخراسانی: ی اكمال گفته استشيهادر حذهبی 

 من الجليلة التصانيف صاحب الحافظ، الثقة، الأدیب، الواعظ، المفسّر، المقرئ،» :گفته است صاحب معجم الادباء

 .«القراءات و الإعراب وجوه و الحقائق أرباب كلمات و الإشارات و المعانی من الفوائد لأنواع الحاوی التفسير

كثير الحدیث ولهذا یوجب فی كتبه من النيشابوری المفسر المشهور له تفسير الكبير و كان : گفته است ابن کثیر

 .الغرائب شیء كبير، صحيح النقل، موثوق به

 .كنددر طبقات از ایشان تعبير اوحدی اهل زمانه در علم قرآن میسبکی 

  .كان حافظا واعظا رأسا فی التفسير و العربية: گویدمی ابن حماد حنبلی

است و كتاب تفسير او نيز از نظر عامه كتاب ارزشمندی گيریم كه ثعلبی از نظر عامه شخصيت بزرگی نتيجه می

 .است امّا از علمای ما كسی از او تعریف و تمجيد نكرده است

                                                             
ابدال در  از اینجا تا انتهای این بحث مربوط به جلسه سی و هشتم است؛ ولی چون بعد از آن به تناسب موضوع ابدال كه در این حدیث آمده؛ بحث مستقل  

 .را به این جزوه ملحق كردیم این روایت ؛ بحث سندیاستجزوه مستقلی  خود ، كهشودجلسات متعددی مطرح می
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ما در صدد اثبات این  .كندورد غيبت انبياء را تأیيد میاین روایت تواتر اجمالی یا تواتر معنوی ما در م از این رو،

اند چنانچه غيبت مطلب هستيم كه غيبت امام زمان یك چيز جدید نيست و حجج الهی قبل هم غيبت داشته

  .كنندحضرت الياس را خود اهل سنت با عمری طولانی نقل می

 

                                                             
 .ان شاء الله جزوه بعدی استطرادا مباحث مربوط به ابدال خواهد بود و بعد از آن مباحث اسرار و علل غیبت پیگیری خواهد شد  


